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 فراخوان

ه شبهات در چارچوب ضوابط توانند با ارسال مقاله در زمینۀ پاسخ ب محققان محترم می اساتید و

  .دفصلنامه همکاري بفرماین مربوط به

  

  مقالات تنظیم و ارسالراهنماي 

  )هاي علمیه حوزه( گویی به شبهات مرکز مطالعات و پاسخ فصلنامه علمی ـ تخصصی پاسخ
 

  ساختار کلی مقاله

  الف) نحوه تدوین متن مقاله

  .رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد، عنوان مقاله گویا :. عنوان1

شـماره تلفـن و نشـانی    ، رشـته ، تحصیلات، تبه علمیر، نام و نام خانوادگی :. مشخصات نویسنده2

  .الکترونیکی

، قلمرو بحث، یا موضوع مسئلهبیان ( کلمه باشد 150تا  100عصاره مقاله است و باید بین  :. چکیده3

  .ها) اشاره به دستاورد، قلمرو منابع

  .واژه کلیدي که نقش محوري در متن اصلی مقاله دارند 3حداقل  :واژگان کلیدي. 4

هـاي پـژوهش و    سـوال  ،اهداف پـژوهش ، اهمیت موضوع، اي از بیان مسئله شامل خلاصه :. مقدمه5

   .هش استپژو ۀپیشین

توصیف و : موارد پرداخته شوداین  مقاله لازم است به اصلی ۀدر ساماندهی بدن: اصلی مقاله ۀ. بدن6

پذیرفته  ۀتبیین نظری، طور مستدلنقد و ارزیابی نظریات رقیب به ، ابعاد و زوایاي مسئله، تحلیل ماهیت

  .تقسیم مطالب در قالب محورهاي مشخص، شده

مقاله ، هاي حاصل از پژوهش با اهداف درنظرگرفته شده از انجام پژوهش شامل یافته :گیري . نتیجه7

  .است هاي مرتبط پیشنهاد تحقیق هاي پژوهش و مقایسه نتایج پژوهش با یافته

، شماره جلد و صـفحه) ، سال نشر، خانوادگی مولف نام(: نی تنظیم شودمت به شیوه درون :. ارجاعات8

شـماره آیـه) و قـوانین    : نـام سـوره  ( انجیل) به صورت، تورات، قرآن( همچنین استناد به کتب مقدس

فارسـی نوشـته    اسامی نویسندگان خارجی بـه  .شماره بند) ذکر شود: شماره ماده( موضوعه به صورت

  .معادل انگلیسی آنها خودداري شودشده و از زیر نویس کردن 



 

، جلـد  ةشمار، مصحح)، خانوادگی مترجم نام و نام( ،کتابعنوان ، نام، خانوادگی نام: . فهرست منابع9

 .سال انتشار، ناشر: محل نشر، نوبت چاپ
  .لهسال انتشار مقا، مجله ةشمار، نام مجله، نام مترجم، عنوان مقاله، نام نویسنده، خانوادگی نام: مقاله

   .سال دفاع، نام کشور، نام دانشگاه، دانشکده، رشته، نامه عنوان پایان، نام، نام خانوادگی: نامه ن پایا

  .گذاري شوند به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره :/ جداول. اشکال/ نمودار10

  : بندي و نگارش مقاله ب) اصول صفحه

بندي موارد زیر قابل  و با رعایت صفحه A4صفحه  18اکثر حدو  10حداقل ، تعداد صفحات مقالات

  : باشد ارزیابی می

آن  هـاي بـالاتر از   و ویـرایش  Microsoft office word 2007افزار  ـ مقاله باید در محیط نرم1

  .تایپ شود

 ؛ سـمت چـپ  سـانتیمتر  5/2سانتیمتر؛ پایین صفحه  3بالاي صفحه ، ها از حاشیه صفحه ـ اندازه2

 .تنظیم گرددسانتیمتر  5/2سمت راست صفحه  ؛سانتیمتر 5/2صفحه 

  : ج) نکات مهم

زمـان بـراي    طـور هـم   دیگري چاپ شده باشند و یا بـه  ۀهاي ارسالی نباید در هیچ کتاب یا مجل ـ مقاله

  .هاي داخلی و خارجی ارسال شده باشند ها و همایش کنفرانس

  .شود شده عودت داده نمی مقالات دریافتـ 

  .یابد که در راستاي پاسخ به شبهات نگاشته شده باشند مقالاتی انتشار می ن فصلنامهدر ایـ 

باشد و فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقالات  ید داوران میأیچاپ مقاله در فصلنامه منوط به تـ 

  .ارسالی آزاد است

ز طریق پایگاه و یا ا    ntpasokh@gmail.comپست الکترونیکی بهمقاله باید  pdf و wordۀ ـ نسخ

  .شود ارسال www.andisheqom.com    اینترنتی

  .صادر خواهد شد ،توسط نویسنده ارزیابانمورد نظر  پس از انجام اصلاحات صرفاًمقاله پذیرش  ۀنامـ 

  .گردد براي چاپ آماده می، ارزیابان پس از تایید توسط سردبیر بررسی و مقالات رسیدهـ 
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    ینیینیامام خمامام خم  یتییتینگاه تربنگاه ترب  وو  خانوادهخانواده

   *ید بهشتدکتر محم ینالمسلم و الاسلام گفتگو با حجت

 ۀاصـفهان، دور  شـهر  یـن زر ۀ) زاد۱۳۳۳(متولد یدکتر محمد بهشت ینوالمسلم الاسلام حجت

قـم   یـۀ علم ۀوارد حوز ۱۳۵۱در سال  .را در زادگاهش گذراند یرستانو دبستان و دب یکودک

 یعظـام و علمـا   یاتادامه داد و از محضر آ یرا در مقاطع مختلف حوزو یلاتششد و تحص

  .اعلام بهره برد

خود را تا سطح چهار حوزه  یحوزو یلاتدانشگاه، تحص و  پژوهشگاه حوزه یعلم یئته عضو

موفق به اخذ مدرک سطح چهار حوزه » الحق والحکم«با عنوان  یا رساله ینادامه داد و با تدو

بـوده و   یسدر دانشگاه تاکنون مشغول تدر ۱۳۶۲در حوزه و از سال  ۱۳۵۴از سال  یو .شد

شده  یاسلام یتو ترب یمتعل ینۀدر زم یها مقاله علم کتاب و ده  ده یفوفق به تألم ین،برا علاوه

هم  یو .اند شناخته شده یاسلام یعنوان کتاب سال و کتاب فصل جمهور از آنها به یکه برخ

  .است یاریدانش ۀدانشگاه و با رتب و پژوهشگاه حوزه یعلم یئتاکنون عضو ه

 ؛تاریخ معاصر هستند ۀهاي برجست شخصیت ینترممتازاز  حضرت امام: مجلۀ پاسخ

ابعاد مختلف شخصیت ایشان از بدر ایشان  باشد، حائز اهمیت میعد عملی عد علمی و ب

سفانه أمت ؛آیند حساب می سبک به نظر و صاحب صاحب ،ممتاز یهاي مختلف شخصیت حوزه

 ظهور انقلاب اب ایشان شخصیتی سیاسی ر بعدافکار عمومی بیشتنزد ما و در  ۀدر جامع

 داشتند عهده بر را رهبري نظام ایشان که سالی در ده اسلامی برپایی جمهوري و اسلامی

ولی  نگرند، به امام مییاستمدار بزرگ، موفق و ممتاز س یک دریچۀ از همه و شده برجسته

ابعاد دیگر شخصیتی ایشان مثل بخصوص نسل  عد اخلاقی براي مردم ما بهعد عرفانی و ب

 از نگاه حضرتعالی ابعاد دیگر شخصیت حضرت امام ،خیلی شناخته شده نیست جوان

را تعریف  خواهیم شخصیت حضرت امامب اگریعنی  ؟ستیعد عملی و نظري چز لحاظ با

                                                   
  mbeheshti@rihu.ac.irپژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛  یاردانش .*
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  ؟هایی داشته باشد کنیم این تعریف باید چه جنبه

 یـک  طور نبود کـه   اینساز بودند و  در واقع یک شخصیت تاریخ حضرت امام

به نظر بنده اولین خصوصـیت ایشـان جامعیـت در     ؛داشته باشند بُعدیا چند عد، دو بُعد بُ

سـوم برجسـتگی اخلاقـی و عرفـانی و مسـائل       ،دوم جامعیت در علـوم بود،  شخصیت

ی هـا  و ویژگـی  هـا  شایستگی، صفاتاز که کسی این یعنی شخصیتدر جامعیت ؛ ...دیگر

 نصـاب لازم بلکـه   ۀر ویژگـی هـم بـه انـداز    نایافتنی برخوردار باشد و از ه متعدد دست

بودنـد  پرداز  نظریهو الشرایط  یک فقیه جامع امام خمینی .بیشتر داشته باشدمراتب  به

حـالا همـین شخصـیت     ،کند می اثبات کتب فقهی ایشان کاملاًو آثار که این مطلب را 

فقهـای  مـا  یعنـی   ؛که این ممکن نیست بودندنظر  صاحبنیز  یو اخلاق یعد عرفاندر بُ

 ،دانستند و عارفان بسیاری داشتیم که فقیه نبودنـد  نمی بسیاری داشتیم که اصلاً عرفان

دارای  نـد پرداز نوپرداز بود الشرایط نظریه در عین اینکه فقیه جامع ولی حضرت امام

در آن  و نددانسـت  مـی  نظـری  عرفـان  هـم  ند،ی مختلف بودها مقامات عرفانی در جنبه

 شخصیت همین حالا ؛ده بودنرسید عرفانی مقامات به خودشان هم و دبودن نظر صاحب

 از بسـیاری  سیاسـی  مسـائل  در کـه  دنباش ـ نیـز مـی   سیاسـی در امور  پرداز سیاست یک

 پـرداز در مسـایل سیاسـیِ    ند در اینکه ایشان واقعاً نظریهکرد اعتراف دنیا مداران تسیاس

بینـیم   مـی  ینها را بگذاریم کنار بـاز حالا ا .بودندای و جهانی  ای و فرامنطقه منطقه ،ملی

انه زاهد زندگی سبک یک زندگی سبک و زندگیشخصیت بزرگوار در مسائل  نکه همی

و در بطن مـردم   داردسیاسی  وکسی که شخصیت اجتماعی  باسازد  نمی د که اصلاًندار

صـفات و   برخـی بنـابراین حضـرت امـام    ؛ گویند در شخصیت می عیتاین را جام ،است

هرچنـد  ای  درواقع یک بهـره ؛ بودندو متضاد داشتند که اینها باهم ناسازگار  ییها ویژگی

ایشـان در یـک    امیرالمومنین علی حضرت مثلاً ،داشتند اطهارۀاندک از آنچه ائم

خودشان  ۀمرتبو در مقام  حضرت امام ،فراز بسیار بلندی صفات متضادی را داشتند

 مـا در جهـان یـک فقیـه عـارفِ      ؛نظیر است بی اند و این داشتهنیز این صفات متضاد را 

یکی دیگر از ابعـاد   ؛ایشان است ابعاداین یکی از  ونداریم زاهد همچون ایشان  سیاسیِ

اینکه کسـی   ،است مهمو این خیلی است  ایشانبینی  کیاست و روش حضرت امام

 درس وکـرده   مـی  همیشـه از منـزل حرکـت   و  هاش در یک مدار خاصی بود که زندگی
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در ایـران   ،گـذرد  مـی  در دنیـا  در عین حال به آنچهو  هگشت می و باز به خانه بر هداد می

 .اسـت بینـی و کیاسـت    ایـن روشـن  توجه داشته گذرد  می در مناطق مختلف و گذرد می

 از خیلـی مسـائل اسـتفاده    وگـذرد   اینکه ایشان دوتا خبر را دو تا مسئله را کنار هم مـی 

دیدنـد ایشـان در خشـت     ایی که دیگران در آینه نمـی به قول معروف چیزهکردند و  می

  .ایشان استتیزبینی و بینی  روشن فطانت، ،این کیاست ؛دیدند می خام

 ،اخـلاق  ،عرفـان  فقاهت،از یک طرف بود،  صلابت و قاطعیت حضرت امامدیگر مسئلۀ 

، امـا  سـازد  بـاهم نمـی  اینهـا  بـود کـه    صلابت و قاطعیت حضرت امام ،بینی روشن ،کیاست

 ،دادنـد  دسـتوری مـی   ،زدنـد  شخصیتشان این چنین بود که اگر حرفی مـی  ضرت امامح

 امکـان  کـه  بـود قـاطعیتی   ،کردنـد و ایـن قاطعیـت    دنبال میآن را آخر به نظری داشتند تا 

هسـتیم کـه در    روبـرو بنابراین ما با چنـین شخصـیتی    ؛باشد و ابتر بماند پذیر خدشه نداشت

کیاسـت و   ،سیاسـی واقعـی اسـت    ،عـارف کامـل اسـت    ،نظر اسـت  عین اینکه فقیه صاحب

  .داردو علاوه بر این مهربانی قاطعیت  و صلابت ،بینی دارد روش

چـه در ارتبـاط بـا    و چه در خانواده چه در مـورد افـراد    دایشان تجسم مهربانی بودن

 ـ فشار بودند ایشان بسیار تحت وای بودند که اگر مردم در رنج  گونه به ایشان .مردم  ثیرأت

ۀ ای اسـت کـه هم ـ   العاده بود و ایـن مسـئله   فت ایشان فوقأر و محبت .گرفتند می قرار

کردنـد کـه چقـدر ایشـان      خوبی لمس می کسانی که با ایشان در ارتباط بودند این را به

 بنیانگذار حکومت اسـت و حکـومتی را سـاقط کـرده و    ؛ در واقع کسی که مهربان است

بنـابراین بـه نظـر مـن یکـی از       !ن اسـت مهربـا  چقـدر  تشـکیل داده حکومت دیگری 

  .جامعیت در شخصیت است های حضرت امام ویژگی

آیا ؛ استایشان تربیت اخلاقی بعد  شخصیت حضرت اماممهم یکی از ابعاد : مجلۀ پاسخ

آیند یا  حساب میه پرداز ب تربیت اخلاقی از لحاظ نظري یک نظریهبعد در  حضرت امام

که در این  دیگري يها به نظریه ایشان نسبت نظریۀ آیا ؟ارندخاصی در این حوزه د ۀنظری

   ؟هاي خاصی دارد دانشمندان مطرح شده امتیازات و ویژگیو نظران  حوزه توسط صاحب

قم درس اخلاق خیلی  ۀعلمی ةعلاوه بر این ایشان سالها معلم اخلاق بودند و در حوز

اي درس ایشان بودند و پ شهیدمطهري مثل یشاگرداند، باشکوهی داشتن ور وپرش

تربیت عملی چه  ةآیا ایشان در حوز ؛دان هگفتسخن آفرینی درس ایشان  تحول همگان از

شاگردان و چه در ارتباط با همسر و فرزندان و تربیت اخلاقی خانواده داراي  تربیتدر 
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 بوده یاین سبک چ یهاي روش لفهؤهاي این سبک یا م شاخصه؟ سبک خاصی بودند

  است؟

 کـه خودشـان   است آثار مکتوب ایشان  ، یکیدو گونه آثار دارند امام حضرت

کتـاب   ،شرح حدیث جنـود عقـل و جهـل   مثل کتاب شریف  اند نوشتهتدوین فرمودند و 

بیان ایشان اسـت کـه   دیگری سخنان و ؛ ...و مصباح الهدایه ،دعای سحر ،حدیثچهل 

اگر ایـن دو مجموعـه    ما ...و تبیان ،امام ۀصحیفاست مثل صورت کتاب در آمده  بعداً به

 ـ آید؛ دست می به اساسی ۀمطالعه کنیم سه نکتو با هم مقایسه و را در نظر بگیریم   ۀنکت

 یهـا  توصیهبرخی  بزرگان از خیلی .هستنداول اینکه ایشان دارای نظام تربیتی اخلاقی 

امـا   ،اسـت  عـالی  هـم  خیلـی این  و دارند اخلاقی راهکارهای و ها دستورالعمل ،تربیتی

مولفـه   هفـت نظام تربیتی یعنی نظـامی کـه دارای    .نظام تربیتی دارد حضرت امام

موانـع   وعوامل تربیت  ،مراحل تربیتها،  روش، اصول ،اهداف ،مبانی آن یعنی در ؛است

در و مثـل یـک دانشـمند     حضـرت امـام   .داردبـاهم  اینهـا را  ۀ و هم ـ تربیت هست

ی را تدوین کرده و این بسیار مغفول اسـت  تربیتی یک نظام علوم موقعیت یک دانشمند

البتـه ایشـان    .ایشان نظام تربیتـی دارد  و دانند که چنین چیزی هست نمی خیلی افرادو 

نقدر جـامع بـوده کـه مجموعـه     آولی  ،عنوان یک عالم تربیتی نیامده این کار را بکند به

  .سخنانش این برآیند را داشته که نظام تربیتی به وجود بیاید

مبـانی   ،مبانی معرفـت شناسـی   ،مبانی انسان شناسی ،ن در مورد مبانی تربیتایشا 

طـور ایشـان    همـین  .خیلی بحث داردو خود علم ارزش شناختی و مبانی هستی شناسی 

 ،هـای مـا   دانشگاهمدارس ما،  اصلاً ؟هدف تربیت چیه .در مورد اهداف خیلی بحث دارد

امـام در  ؟ اخلاقـی بایـد چـه بکننـد     مراکـز تربیتـی و   ۀمساجد مـا و هم ـ  ،ی ماها حوزه

    .باره حرف دارد دراین

بحـث   اهداف از خیلی و اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگیتربیتی،  اهدافدر مورد  ایشان

 و بحـث دارد اصـول تربیـت   ایشـان در مـورد    .دارد و در مورد اهداف ایشان بحث دارد

  .دست بیاوریم به توانیم از آثار ایشان اصول زیادی را می

های تربیت را سـه قسـم کـرده     روشبحث دارد و ها  روشایشان در مورد طور  ینو هم 

یعنـی تربیـت    ،های دیگرسـازی  روشب)  ،های خودسازی روشالف) : که خیلی جالب است

زای تربیـت کـه ایشـان در     های آسـیب  روش ، ج)دیگران ان و تربیتتربیت شاگرد ان،فرزند
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مـانع   فـلان عامـل تربیتـی و    ،مثلاً فلان هنـر کند؛  زا بحث می مورد خیلی از مسائل آسیب

در مـورد مبـانی    بینـیم کـه حضـرت امـام     بنابراین ما میاند؛  بیان کردهایشان  راتربیتی 

بحـث  تربیـت  و موانـع   عوامل تربیت ،های تربیت روش ،اصول تربیت ،اهداف تربیت ،تربیت

دانسـتند، امـا    هم همنشین مییکی و یکی مادر  ،یکی پدررا معمولاً علما عوامل تربیتی  .دارد

کفایـه اسـت بـه جنـاب     کتاب بر  ای هکه تعلیق ةدر کتاب شریف انوارالهدای حضرت امام

 ؛عوامـل تربیتـی دارد   وانتخـاب   ،انسان اختیارگیرد که  ایراد و اشکال می خوندخراسانیآ

کـه  د داربحثـی در مـورد جبـر و اختیـار      ۸۴تا  ۸۰کفایه در صفحه در کتاب خوندخراسانی آ

 .اسـت کـه فرمـایش ناصـواب     »السعید سعید فی بطن امه والشقی شـقی فـی بطـن امـه    «

 ،غذای حـرام  ،غذای حلال ،مادرپدر، عوامل تربیت را  ةدر کتاب انوارالهدای حضرت امام

  .داند مدرسه و جامعه می ،محیط خانه ،مربی ،معلم، همنشین ،اطرافیان

در یک بحث اصولی مطـرح کنـد، امـا    را عوامل تربیت بایست  نمی به نظر ما ایشان

  .با این حال مطرح کرده و خیلی هم عالی بحث کرده است

خیلـی از آنهـا را مطـرح کـرده     حضرت امامتا است که  ٢٧ عوامل تربیتالبته 

غـذای حـرام چگونـه در تربیـت     که مثلاً  بحث داریم آنهاتک تک که ما در مورد  است

  .گذارد تاثیر میغذای حلال چگونه  ،گذارد می ثیرأت

بعضـی از   ،فرمایند که بعضی از غذاها لطافـت دارد  جا می در همانحضرت امام

دار شود باید غـذاهای   بچه مثلاًخواهد  می فرماید کسی که می ایشان .غذاها ثقیل است

 و جـات  میـوه مثـل   که اینهـا هسـتند   شمارد می غذاهای لطیف را؛ ایشان لطیف بخورد

البته خیلی از  .شمارند اینها را میایشان  ؛دارند مثل باقلاو ثقالت  اند ضخیم که غذاهایی

در  ،دنشـمار  اینهـا را مـی  ایشـان   که که مقداری ثقالت دارند ندهستمثل حبوبات غذاها 

    .آورد می روایت کند و می بحثموردشان 

کنـد و بـر    بحث می ایشان در مورد خانه و اینکه اساس تربیت مربوط به خانه است

توانـد   نمـی  اگر تربیت خانوادگی انجام شـد در جامعـه هرچـه بگـذرد     اور است کهاین ب

یـک  در آنهـم  بحـث دارد  در مورد همۀ اینها ایشان  .داشته باشددر فرد ثیری أآنچنان ت

  .است خیلی جالبو این کتاب اصولی 

 ؛به نظر من از همه بهتر بحث کردهنیز بحث کرده که ایشان در مورد موانع تربیت 
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دانسته چـه مـوانعی بـرای تربیـت      خودش صاحب حکومت بوده و از نزدیک می کهچرا 

الاسـلام   المقاصد که ایشان شیخ جامعکتاب ثانی صاحب  مرحوم محقق مثلِ وجود دارد،

یعنـی فقـه تربیتـی     ؛مطالب حکـومتی دارد  المقاصد در کتاب جامعو صفویه بودند  ۀدور

خیلـی  و ایـن  خیلی باید ممنـون باشـیم    ثانی حکومتی که البته ما از مرحوم محقق

  .عجیب بود که ایشان در آن زمان این مطالب را مطرح کردند

 .اسـت مراحل تربیت را مطرح کـرده  و نیز موانع تربیت در هر صورت حضرت امام 

یعنـی مـوقعی کـه     ؛تکوین است ۀاول دور ،ستا تا هشت گویند که مراحل تربیت می هامروز

؛ یعنـی  کـودکی دوم ، سوم سالگی سهاز تولد تا  ؛ یعنیکودکی اول م، دوشود نطفه منعقد می

، سـالگی  دوازهسـالگی تـا    هفتاز  ؛ یعنیکودکی سوم ، چهارمسالگی هفتسالگی تا  سه از

سـالگی   هجـده از ؛ یعنی جوانی ، ششمسالگی هجدهسالگی تا دوازه  ؛ یعنی ازنوجوانی پنجم

  .کهنسالیۀ دور م، هشتلیمیانسا ۀدور، هفتم سالگی ۴۰سالگی یا  ۳۵تا 

؛ خیلی چیز عجیبی اسـت و این مراحل تربیت پنج تا است  حضرت اماماز منظر 

؛ گویـد  مـی  تمهیـد  ،انعقاد نطفهو  ایشان به جای تکوین .استتمهید  مرحلۀ اول مرحلۀ

 ، بلکهکند نمیرا مطرح دوم و سوم  ،ایشان کودکی اول .استسباوت  مرحلۀ دوم مرحلۀ

جـوانی و   وشـباب   مرحلۀ چهارم مرحلـۀ نوجوانی و  ؛ مرحلۀ سوم مرحلۀگوید سبابت می

  .استمیانسالی  مرحلۀ پنجم مرحلۀ

 ؛دن ـده مـی  ند و این مراحل را توضیحنک میبیان مرحله را پنج ایشان مراحل تربیت 

و سـایر  دانشگاهیان  ،نامعلمبا که ی مختلف ها در سخنرانیایشان جالب این است که 

پیچیدگی با بیانی ساده و بدون و قشنگ  ندگرفت را می مراحل ی از اینیک اقشار داشتند

 م کـه حضـرت امـام   ا همعتقد هستم و ثابت هم کـرد بنده بنابراین  ند؛داد می توضیح

 در ایشـان  .آنها را هم دارند و لو هستنداخلاقی  ۀنه توصیو دارای نظام تربیتی اخلاقی 

 همـدانی  انصـاری  مرحوم به که ییها نامه ،دندار نامه تا دوازده اخلاقی یها توصیه

بـه   کـه  یایه ـ طـور نامـه   و همـین  نوشـتند  بزرگـان  از خیلـی  به که ییها نامه .نوشتند

که  نوشتندعروسشان فاطمه طباطبایی  به که ییها نامه .نوشتندسیداحمد آقا فرزندشان 

ام اخلاقـی  نظ دارای از این بالاتر حضرت امامهستند، اما  اخلاقی یها توصیهاینها 

    .اکتشاف است و کاملاً قابل استخراجاین و  بودندتربیتی 
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با همسر و در محیط خانواده و  عملی حضرت امامو سبک تربیت اخلاقی : مجلۀ پاسخ

  بفرمایید؟ توضیح آن هاي مولفه وها  شاخصه دربارة است؛ مقداري بودهاي  فرزندان به چه شیوه

  ۀ همـین مسـئل   بود بی که در حضرت امامعجیب و غریواقعاً یکی از مسائل

حضـرت   ۀنـوع برخـورد و مواجه ـ   ؛باشـد  مـی با خـانواده   سبک زندگی ایشان در ارتباط

 .مهمـی اسـت   ۀخیلی مسئلو همسایگان  خویشان ،دوستان ،فرزندان ،با همسر امام

 ـبگوی ،ایدبی زبان به هرچه که نبوده طور این بود شده حساب گفتارش و رفتار ایشان د ن

 زنـدگی و گفتنـد   مـی سـخن  با حساب و کتـاب   ؛ بلکهدنانجام بده ،هرچه پیش بیاید و

کردنـد؛   عمل میحساب شده همواره تسلط کافی داشته که  یعنی ایشان واقعاً .کردند می

همـان کسـی کـه آنچنـان      .العاده زیاد بـود  درواقع قدرت تسلط ایشان به نفسشان فوق

 هبرابر تمام قدرتمندان ایسـتاد و در  تواند بکند که آمریکا هیچ غلطی نمیکشد  فریاد می

گیرد یک انسـان   می خانواده قرارمحیط پشیزی ارزش قائل نیست وقتی در برای آنها  و

  .بسیار رئوف و مهربان هست

شـود، ایـن    که در بین سایر علما کمتر دیده می حضرت امامهای  ویژگییکی از 

در مورد اینکه چه لباسی بپوشند  ؛گذاشتند می را آزاد شانکه ایشان همسر و فرزندان بود

 ؛وآمـد کننـد   با چه کسی معاشرت و رفـت  یا اینکه و اینکه حتماً باید پوشیه داشته باشند

در رعایت حجاب  شان را ایشان خانواده .است در زندگی ایشان نبوده اصلاً چنین چیزی

؛ گذاشـتند  میآزاد ی ی ظاهری و در امور فردی و خانوادگها آراستگی، اسلامیو پوشش 

اش با  دو کار انجام بدهید بقیه فرمودند دخترانشانهمسر و به  بارها و بارهاالبته ایشان 

باشد کـه   منزلیخمینی نباید  منزلیعنی  ؛نباید در منزل گناه بکنید ی اینکهیک ؛خودتان

 ...ن وو فقیـرا  ای باید زندگی کنیـد کـه بیچارگـان    گونه به بشود، دوم اینکهدر آن گناه 

 ۀصـحیف و ششـم  این مطلب در جلـد سـوم    .منفی نباشد لیغتب آنهاو برای  دلزده نشوند

    .اشاره شده است امام 

المـال   شرعی و بیت اتدر مورد هزینه کردن وجوه هم هایی البته ایشان سختگیری

 ،اشـرف تلفـن   در نجفبا اینکه  .یر بودندگزندگی خودشان بسیار سختداشتند و در مورد 

در ایـن  المال  شرعی و بیت اتوجوهاز دادند  نمی ولی اجازهد، امکانات نداشتنو  یخچال

    .موارد هزینه شود

حفظ حرمت پیشـوایان دینـی و    ،حیثیت اسلامحفظ ایشان نسبت به دیگر از طرف 
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حسـابگری   ،ریـزی  امهبرنبا  خمینی در هر صورت امام .داشتند امثال اینها سختگیری

اسلام عمـل بکننـد و در    براساس ندخواست همواره میداشتند  شانبر نفس ی کهو تسلط

 در چـه دادنـد و   اجـازه نمـی   را یگفتند آزاد باشید هیچ تساهل و تسـامح  عین اینکه می

  .گرفتند می سخت و قاطع موضع خانوادگی مسائلدر  چه و اجتماعی مسائل

 ۀلایح خالفانم وقتی انقلاب پیروزی ابتدای درعنوان نمونه  به اجتماعی مسائل در 

کردند و  اخطارچنان  وت به راهپیمایی کردند حضرت امامدع را مردم قصاص

  .یارای مقاومت نماندرا کس از مخالفان  هشدار دادند که هیچ

در  وراهپیمایی در مقابل صریح قرآن فرمودند که چنین کاری  می حضرت امام 

قصاص را غیرانسـانی   ۀیحلا«: کلمات امام چنین بود .مقابل حکم ضروری اسلام است

در مـورد حکـم اعـدام سـلمان      .»ملی از امروز محکوم بـه ارتـداد اسـت   ۀ جبه ؛دانستید

و تقیـد دینـی    محکم ایستادند، حالا انسانی که این چنین محکم و قاطع بودنـد رشدی 

گفتنـد گنـاه    میتنها  کهچندانی نداشتند، بلسختگیری  و ندطور نبود د در خانواده اینندار

اظهارنظر  .ز ایشان مرز دین و مرز بین عمل به واجبات و محرمات بودرمدرواقع  ؛دنباش

در مسـائل   بنـابراین حضـرت امـام    ؛شـد  نمـی  ممانعتکسی در بیت امام آزاد بود و 

شـان   یی به خـانواده ها مسائل خانوادگی محبتدر البته ایشان  ؛بودندطور  خانوادگی این

بـه همسرشـان   های ایشـان از لبنـان    نامه بود؛نظیر  بینظیر بلکه  کمنه تنها  د کهداشتن

گفتند که در کمتر عالمی سراغ داریـم   می »فدایت شوم«العاده است، به همسرشان  فوق

 عروسشـان و  سـیداحمد آقـا  بـه   های ایشان نامه .که این گونه به همسرش نامه بنوسد

  .خیلی جالب است

مختلفی دربارة ابعاد تربیت از سوي  روزه در علوم تربیتی مدرن نظریاتام: مجلۀ پاسخ

آیا نظریاتی وجود دارد که بتوان آن را مشابۀ نظریات  .دانشمندان مطرح شده است

  در مباحث تربیتی دانست؟ حضرت امام

  مشـخص هسـتند  کـاملاً  یک قرن اخیر یا دانشوران تربیتی در دنیا در نیم قرن ،

م کـه ایـن   ویبـا کمـال شـجاعت بگ ـ   ها و آثارشان موجود هست، ولی بنده بایـد   کتاب

  .دارند، اینها ندارند امام حضرتجامعیتی که 

از کسـانی هسـتند کـه در     ژان پیـاژه و  دبـس  یسمور آلبرت بندورا،عنوان مثال  به

مـوریس دبـس مراحـل تربیـت را نوشـته و بـیش از       انـد؛   زمینۀ تربیت خیلی کار کـرده 
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ها و آثار اینهـا   وقتی کتاب .استر داشته نظ تا دوران بلوغ زیرکودک را از ابتدا  چهارصد

از اینها بود با اینکـه امـام   فراتر امام حضرتشویم که  کنیم متوجه می را مطالعه می

 آن فراخنای سینه ایشان چون گشوده بوده وقتیکار تربیتی ندارند،  صورت تخصصی به

  .بینید که اصلاً یک دریایی است می ،کرد اظهارنظر می

یـا بـه   وانیم بگوییم که بعضی از نظرات ایشان مثلاً به نظـرات بنـدورا   ت ما می البته

حضـرت  نظریـات تربیتـی   توانم بگویم که  نمیولی ، نزدیک است دبس یسمورنظرات 

همچـون   دانشـمندانی در ایـران   .است دانشمند غربی فلانشبیه مثلاً  امام خمینی

، محمد کـاردان  علی دکترایران،  دریتی رشته علوم ترب گذار یانبن هوشیارمحمدباقر  دکتر

 علـوم  بـزرگ کـه از دانشـمندان   دکتر غلامحسـین شـکوهی   ، شریعتمداریدکتر علی 

بینیم که همۀ اینهـا   صراحت می کنیم، به ، اما وقتی آثار اینها را ملاحظه میبودند تربیتی

نـیم  مقایسه کامام حضرتدر مسائل تربیتی با آنها را بتوانیم  که آن بودندفروتر از 

تـر   اما نظراتشان خیلـی عمیـق   نداشتند،دانشگاهی  واینکه امام تحصیلات آکادمیک  با

روانشناسـی   ،تربیت ،اخلاق: داریم که اینها باهم در ارتباط هستند علمما چهار تا  .است

چـون  امام حضرت .این چهار تا با هم هستند و با هم ارتباط دارند ؛عرفان وتربیتی 

نظـرات  اثـر گذاشـته و فراتـر از     گویـد  وقتی مطلبی مـی  گاهآن ؛دبرجستگی عرفانی دار

رفـان نظـری   عدر مسـائل  در مباحث عرفـانی عـلاوه بـر اینکـه      ایشان .استدیگران 

مهمی ۀ و این خیلی مسئل بودندنظر  صاحبنیز رفان عملی عدر مسائل بوده نظر  صاحب

الـدین   محـی  الان ؛نظر داریـم  ما در مسائل عرفان عملی خیلی کم صاحب؛ چراکه است

 نظـری در مسـائل عرفـان   فقـط  قـدرت و آثـار    ،شـهرت ، تبلیغـات بـا آن همـه   عربی 

  .نیست نظر صاحب عملیعرفان ، اما در نظر است صاحب

در مواجهه با  از اصول تربیت عملی حضرت امام برخیحضرتعالی در : مجلۀ پاسخ

ي در مباحات اشاره اصل آزادو  اصل رعایت واجبات و محرمات بههمسر و فرزندانش 

اصل ، اصول دیگري هم در روش تربیتی مثل اصل مشورت حضرت امام آیا؛ کردید

اینها در سبک تربیتی  ؟مدارا در امور خانواده دارندرفق و اصل و رعایت نظر اکثریت 

   ؟چه جایگاهی داشتند حضرت امام

  جهـل مفصـل   ایشان در اصل رفق و مدارا در کتاب شریف شرح حدیث جنود عقل و
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 اساسـاً  انـد؛  بـاره مطـرح کـرده    هایشان و در مباحث دیگر دراین و در سخنرانی ندا هبحث کرد

گذشـت چـه در تربیـت خـانوادگی چـه در       تـوان  یکی از اصول تربیتی قطعی که از آن نمی

رفـق و   ین اصلچه در همه جا هم ،تربیت مدرسه چه در دانشگاه چه در حوزه چه در جامعه

 ۀآن هم ـ ۀبـه وسـیل   تـوان  فرماید که آن چیزی کـه مـی   بیان می شان صریحاًای .مدارا است

  .مدارا استاصل رفق و کرد  اجراهای تربیتی را  ها و ایده آرمان

امـور  در  .نـد ایشان اهل مشـاوره بود باید گفت که مشورت و اصل مشاوره  در مورد

سـی کـردیم اول بـا    تا آنجا که مـا برر  ؛کردند خانواده هم ایشان با چند نفر مشورت می

 ـک در خیلی از امور مشـورت مـی  که خیلی هم مورد توجه ایشان بودند شان همسر ، دردن

در امـور   حضـرت امـام   .کردند آقا مصطفی مشورت می حاجو احمد آقا سپس با سید

زیـاد   رهبـری  معظم مقامبا  .کردند بیرون از خانواده نیز با چند نفر از بزرگان مشورت می

 بـه دیگـران   امامدر مورد جبهه و جنگ و حتی خیلی از مناسبی که  کردند؛ مشورت می

  .استبوده  رهبری معظم به پیشنهاد مقام دادند می

همه چیز را از طریـق مهـرورزی توجـه    ایشان درواقع  ؛اصل مهرورزیطور  همینو 

 به افرادی که با آنها در ارتباط بودند، نسبت مهرورزی نسبت به اعضای خانواده .داشتند

در پـاریس در همـان نوفـل    وقتـی   امـام  .پرسی از آنهـا  و احوالهمسایگان  نسبت به و

کردند که  می جستجوو گفتند بروید و احوال همسایگان را بپرسید  می ،لوشاتو هم بودند

در جمـاران بودنـد   وقتـی امـام   طـور   همین .کردند کمک میبه وی بود  رکسی فقیاگر 

  .بودند ل مهرورزیهاایشان این یعنی  و کردند می خودشان این کار را زیاد

 ،مهـرورزی  اصـل : عبارتنـداز بـوده   حضرت امـام  بنابراین اصولی که در زندگی

دیگـر کـه در    اصول از خیلی و مدارارفق و  اصل و مشورت، مشاوره اصل ،محبت اصل

  .است بوده شان زندگی

که  استاین  ددار تأملجاي  مهمی که در شخصیت حضرت امام ۀنکت: مجلۀ پاسخ

 شخصیت بیرونی حضرت اماموجهه و  .هستندالاضداد  امعهاي ج شخصیت زءجایشان 

 اورسی در تهیچ که  باشد نترس می وشجاع  ،مصمم ،قاطع ،در قامت یک رهبر مقتدر

واکنش نشان  ایشانهاي  دنیا نسبت به صحبت ۀکند هم وقتی صحبت می د؛وجود ندار

حتی در  .دارندط خصوصی خیلی شخصیت عاطفی خلوت و رواب ایشان دراما  ،دهند می

 واهل گریه  بسیاربا خداي متعال دارند  ارتباط معنوي که حضرت امامو  ها مناجات
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سیاستمداران و فیلسوفان بزرگ خیلی اهل  ،ها معمولاً شخصیت .هستندورزي  عشق

عد بر در یا کسانی که اهل اینها هستند دیگ نیستند ...گریه واهل  ،محبتعاطفه و اهل 

با هم قابل جمع ها چگونه  حال این ویژگی .آن بروز و ظهور را ندارند اجتماعیو سیاسی 

  تواند این ابعاد متضاد را در خود جمع کند؟ ؟ چگونه فردي میهستند

  تواند انسان را دارای ابعـاد مختلـف بکنـد کـه از یـک طـرف        آن چیزی که می

دیگـر  از طـرف   و ت باشـد بلاص ـبا وقـاطع   ،شب باشـد  وارستهپرهیزگار  وروز  پارسای

یـک وقتـی گزارشـی را یـک      .سـت ارا بلرزاند چیز عجیبی  جباراننظر او تن  وصحبت 

سـفید   در کـاخ  جمهـور آمریکـا]   [رئیس فرانسوی مطرح کرده بود که وقتی کارتر ۀمجل

 وارد آورد، مـی  خبرهـای فـوری را   کـه  کسـی در آن هنگام  بود افراد مشغول مذاکره با

توانـد   نمـی  مریکـا هـیچ غلطـی   آقای خمینی گفته که آ گوید که می به کارترو شود  می

از دسـت کـارتر روی   یـا خودنـویس   گوید که خودکار  می، خبرنگاری که آنجا بود؛ بکند

را حضـرت امـام   عـزت و کرامـت   ،قاطعیت ،صلابتاین  .زمین افتاد و رنگش پرید

منافع اسـتکبار جهـانی را در   و  لرزاند می تن جباران رادهد که با سخنان خود  می نشان

  .اندازد میدنیا به خطر 

واقعاً نمونه است؛ کسـی کـه بـا     حضرت امام عبودیت و بندگیدیگر  طرف از 

امام قبلاً برای نمازشب کند که وقتی  اندرون منزل امام در ارتباط بود برای من نقل می

که ایـن دسـتمال    مدید می لی بعداًو ،کردند یک دستمال داشتند می و گریه ایستادند می

؛ گذاشـتم  مـی  ولـه خاطر برای ایشـان ح  همین به کرد نمی د و کفایتوش می سخیخیس 

  .خیلی عجیب استاین 

روز  دهن هـر  ارمض ـمبـارک  مـاه  در سن نود سالگی در کسی که در اواخر عمرش  

 ،هـا  یـه گر آن .داشتند ماه رمضان سه ختم قرآنکل یعنی در  ؛کردند می یک ختم قرآن

 بـر  کامـل مراقبت  ،زشبنما ،تهجد ،ها ریزی اشک ،عارفانه های خلوت ها، داری زنده شب

داشـتند؛ ایـن    صـلابت و قاطعیـت  همـه   آن از طرف دیگرنیایش و و  دعا، ذکر ،نوافل

  رمزش چیست؟

اگـر   فرماینـد  میکند و  به این مضمون بیان میدر روایتی امام صادقرمزش را 

کند و تغییـر   بر قلبی افاضه شد همه چیز را طوفانی میت به خدا محبو عشق  ،حب االله

، بندۀ شوریدگیی، سوز درون ،دلدادگی به خدا، محبت به خداو عشق همه چیز  .دهد می
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  .واقعی خدا بودن، است

زمـان  از  عمرشـان  ابتـدای ایـن بنـدگی واقعـی را از     حضرت امـام  بدون شک

اصلش عشـق  این  .نشان دادندداشتند و کاملاً  ،از دنیا رفتندعمرشان که کودکی تا آخر 

  .محبت است و

به تعبیـر   ،اگر محبت خدا واقعاً در قلبی وارد شودامام صادقبر اساس فرمایش 

در  ؛دهد میبه انسان  کند و ظرفیت زیادی می ، الهی و دریاییکند می را آسمانی من آن

عـدی  ان یک فطرت یـک بُ چون این فطرت انس ؛شود می از درون شکوفا انسان حقیقت

 یکـی از خصوصـیات امـام در    .جویی انسان ابعاد مختلفی دارد فطرت کمال ؛ بلکهنیست

محـور اسـت و ایـن     فطرت ،شان بر اساس فطرت است تربیتنیز فطرت است و تربیت 

  .نظیر است بی وخیلی مهم 

عشقی فطرت شکوفا شود دیگر همـه   عداگر بُ است؛عشق  که دارد یمعیتافطرت ج

  .است این اصلش عشق ؛کند می کامل و طوفانی ،یز را جامعچ

ایشـان  آداب صـلاة  و لاة رّص ـدر کتاب س حضرت امام ۀعارفان خلوت از بخشی

اند که برخی  سال داشتند نوشته ٢٨آمده است، این کتاب را امام در جوانی و موقعی که 

  .از جاهای آن نیاز به استاد دارد

دعـا   و تضـرع  ،نیـایش  ،ذکر، داری زنده شبکه اهل تقوا، نکتۀ دیگر اینکه امام با این

معمـولاً   .این خیلی چیـز عجیبـی اسـت   کردند و  بودند؛ ولی هیچگاه تظاهر به ذکر نمی

گویند، اما تا حـالا امـام را    گیرند و ذکر می کسانی که اهل ذکر هستند تسبیح دست می

اهل این نبـود کـه تظـاهر     .ندگفت می با اینکه ذکر اید که تسبیح به دست بگیرند؟! دیده

گـویم کـه تظـاهر     گیرند العیاذباالله من نمی تسبیح به دست میکه کسانی که  ؛ البتهکند

  .گیرند کنند و تسبیح دست می کنند ابدا، بلکه معمولاً این کار را می می

چیزهایی است کـه   ازایشان  دزه ۀسیرو سیاسی  ۀسیر ،عبادی ۀسیر ؛العاده بود امام فوق

ــاً ــنیدنی اســت  واقع ــی و ش ــوم حجــ روزی .گفتن حســن یرزام ینالمســلم و الاســلام تمرح

مرعشـی نجفـی    ۀحسینی در اوایل انقلاب در همدان االله حسین نوری برادر آیت یهمدان ینور

 ۀو در نیم ـای بـود   وی منبـری حرفـه   .کردنـد  سخنرانی مـی منبر رفته بودند و در مورد امام 

ایشـان چنـد جملـه در     .بـود هـم  ت و خیلی مرد بزرگی انداخ شعبان جشن بزرگی به راه می
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حضـرت امـام  مورد امام گفتند که بنده خیلی تعجب کردم، ایشان گفتند که برای اینکه 

را بهتر بشناسم به خمین رفتم و با پیرمردهای آنجا کـه حـدود هفتـاد، هشـتاد و نـود سـاله       

  .ز حالات امام سؤال کردمهای امام بودند مصاحبه کردم و ا بازی بودند و در واقع هم

روز عاشـورا در   ،یازده سـالگی امـام  و ده ؛ یعنی حدود گفتند که در زمان کودکی امامآنها 

آن موقـع خـان    .کردنـد  مـی  زنی سینه و انداختند می راه عزاداریهای  مردم دسته ،خان ۀخان

از در دیگـر   خوردنـد و  می غذا و شدند می وارد داد و مردم از یک در غذای مفصل و خوبی می

امام وقتی سر سـفره نشسـته بودنـد از جیـب پـالتویی کـه پوشـیده بودنـد،          .شدند خارج می

دستمالی بیرون آوردند که داخل آن نان، سبزی و پنیر بود و شروع کردند به خوردن، مـردم  

خـوری؟ امـام هـم در پاسـخ      کنی چرا غذای خان را نمی چه می: گفتند االله می به آقا سیدروح

    .ام و من غذای خود را با خودم آورده حرام استند این غذا گفت می

همچنین آدمی را کجای دنیا سراغ دارید؟ که از پلو و چلوکباب خان بگذرد و غذای 

و تحلیـل   سـت اعجیبـی  واقعـاً  این چیـز  ساده خودش را این گونه جلوی جمع بخورد، 

  .عمیقی دارد

که امـام ایـن گونـه     یرات الهی بودهتقدبه نظر من امام از اول تربیت شده بودند و 

از حضرت موسـی قرآن اشاره شده که در آیات حضرت موسیدر مورد  .باشند

: فرمایـد  خداوند می.اول زیر نظر خدا تربیت شده است

جا آمـدى، اى  سپس در زمان مقدّر (براى فرمان رسالت) به این«

 ۀیعنی از همان اول کـه نطف ـ  »موسى! و من تو را براى خودم ساختم (و پرورش دادم)!

 اش صندوق قرار گرفت و به دربار فرعون رفت همـه ، در منعقد شدحضرت موسی

در مورد امام هـم بـه نظـر     .دهنده است خیلی جالب و تکان بود و اینریزی شده  برنامه

هـای   خـاطرات و داسـتان   .تربیـت بشـوند  ی بوده که ایشـان  من واقعاً یک تقدیرات اله

  .کند که از زندگی امام در دوران کودکی نقل شده این مطلب را تأیید میعجیبی 

 کند مبدل میسیاسی را به یک فرد روز  یک عابد شب و پارسایبه هر حال، آنچه 

  .به خدا است عشقحب االله و  من به نظر

و  در روابط خانوادگی با همسر ورزي حضرت امام اطفههاي محبت و ع جلوه: مجلۀ پاسخ

همچون  ورزي هاي گوناگون محبت و عاطفه جلوهچگونه بوده است؟ آیا ایشان فرزندانشان 
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  ؟در ارتباط با همسر و فرزندانشان داشتندو  شان در زندگی ...بوسیدن، نوازش، گفتگو و

  را خـانوادگی  مشـکلات  توانـد  مـی  کـه  چیزهایی ازیکی از مسائل بسیار مهم و 

 ۀآن چیزی کـه دوای هم ـ  .باشد باز گفتگو بابدر خانواده  که است این بکند کم بسیار

 و طاخـتلا اهـل  یعنـی   ؛گفتگو باز باشد بی خانوادگی هست این است که باها بیماری

با پدر و با مادر  فرزند ،فرزند با پدر ،شوهر با همسر یعنی اینکه ؛اهل انس گرفتن باشند

 و همـواره  بـود گونه در زندگی امام این  .دنانس و مشورت باش ط،اختلااهل با هم همه 

  .باب گفتگو باز بود

ند تا همسرشـان  دبر نمی نشستند دست به غذا می وقتی سر سفرهحضرت امام 

و انس  کردند می الؤس یکی یکیکردند و  با اعضای خانواده صحبت می .تشریف بیاورد

ها در روزگار ما بسیار مهم است؛ اگر بـاب   ب گفتگو برای خانوادهباز بودن با .گرفتند می

ها اهل گفتگو و اهل انس و اختلاط باشـند خیلـی از مسـائل     گفتگو باز باشد و خانواده

گرفتنـد و نـه تنهـا از     این گونه بودند، انس میحضرت امام .شود خانوادگی حل می

کردند مـثلاً   ان منزلشان نیز سؤال میکردند؛ بلکه از باغب سؤال می فرزندانشانو  همسر

  .گرفتند می و با این شیوه انس ؟درآمدتان چقدر است ؟کنید چکار می د؟چند تا بچه داری

گوید که روزی در حضور  ، میسالیان سال در قم آبدارچی منزل امام بودفردی که 

پاسخ  درجوابی بلد نبودم چون و من  »م االلهیرحمک«: ندگفت امام ،کردم عطسهامام 

این یعنی انس؛ فردی که رهبر است این » بحول االله وقوته اقوم واقعد«: گفتم امام

گیرد با آنها  ها را می نشیند، دست بچه خنداند، می گیرد، می گونه با اطرافیان انس می

  .کند کند از مشق و مدرسه و معلمشان سؤال می صحبت می

 و این خیلی مهم اسـت  و باز بودبه طور خلاصه در زندگی خانوادگی امام باب گفتگ

و ما نیز باید این گونه باشیم و باب انس، باب گفتگو، باب اختلاط و باب مشـورت بـاز   

  .باشد و اعضای خانواده با یکدیگر دوست و رفیق باشند

خانوادۀ مطلوب که دوازده ویژگی دارد، خانوادۀ مقبـول،  : ما چهار نوع خانواده داریم

بیشـتر   .های خاص خـودش را دارد  دۀ مردود که هر کدام ویژگیخانوادۀ معیوب و خانوا

اگـر   .کننـد  های ما خانوادۀ مردود هستند که تنها زیـر یـک سـقف زنـدگی مـی      خانواده

کنـد ایـن    می خانوادۀ مقبولین چیزی که خانواده را اولخانوادۀ مطلوب را کنار بگذاریم 

 .ا همدیگر دوست و رفیق باشـند باعضای خانواده باز باشد و در آن است که باب گفتگو 
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حضـرت   .باشـند  دوتا رفیقزن با شوهر، شوهر با همسر، پدر با فرزند، فرزند با پدر مثل 

  .حقیقتاً رفیق بودند فرزندانشانو  همسربا امام

علـوی  ۀ مدرس ـ ورفـاه  مدرسۀ در و ایران تشریف آوردند به موقعی که حضرت امام 

را خرازی محسن یدساالله  آیته در خیابانی در قم مابهمن  ٢٤و  ٢٣در  بودند منساکن 

 .باشـید  حضرت امـام و در خدمت گفتند که شما باید تهران بروید به بنده ایشان دیدم و 

آن موقـع مـن    .کردم تهران حرکت سمت بهمن فوراً  و ای برای من نوشتند سپس نامه

سـیدم بـه   وقتـی بـه تهـران ر    .جوان مجردی بودم و در مدرسه سعادت حجـره داشـتم  

 ۀرئـیس ادار کاشانی که آن موقـع   االله امامی رفتم و نامۀ را به آیت شهیدمطهریمدرسۀ 

 به اقامتگاه امام رفتـیم کاشانی  االله امامی من به همراه آیت .اسلامی بودند، دادم تبلیغات

و زیــر نظــر  شـیرازی  االله ربــانی خـدمت آیــت  .مروز مــن بـا امــام بــود  شـبانه  ۲۴و 

کسـی   کـه  مـا  ؛ارتبـاط بـودیم   نزدیک با امام درکردیم و از  کار می شهیدمهدی عراقی

کردنـد،   مـی  پرسـی  احـوال از مـا   حضرت امـام کوچک، اما با این حال طلبه یک  نبودیم

  .عاطفه بودندو یعنی تجسم مهر بودند؛ پا محبت تا  سرحضرت امام  .کردند محبت می

و اطرافیـان  ، فرزندانشـان ، در ارتباط با همسـر  سلوك عملی حضرت امام: مجلۀ پاسخ

توانستند در حضور امام نظراتشـان را راحـت    شان چگونه بوده است؟ آیا آنها می دوستان

بیان کنند و اگر اعتراض، پیشنهاد یا انتقادي دارند مطـرح کننـد؟ آیـا ابهـت و صـلابت      

راحتـی نتواننـد    شد که اطرافیـان بـه   در محیط منزل مانع نمی حضرت امامشخصیت 

  ؟گذارندبدر میان  امامحضرت تی، گلایه و اعتراض خودشان را با ناراح

   ؛ فقـط از  یمخیلـی خبـر نـدار    اش امـام و اعضـای خـانواده    ۀخـانواد ما از داخل

ویژه دختر امام بیشتر آن را بیـان کـرده متوجـه     چیزهایی که از ایشان منتشر شده و به

هـایی ایجـاد    تنـد و زمینـه  گرف در خانواده خیلی انس مـی  حضرت امامشویم که  می

  .حرفشان را بزنندکردند که اعضای خانواده بتوانند راحت  می

ای داشـتند   یـک ابهـت ویـژه    حضرت امامایم این است که  آنچه من بعینه دیده

گرفـت و   خواست با ایشان حرف بزند در ابتـدا زبـانش مـی    که وقتی انسان می طوری به

کردم که من چقدر ضعیف هستم کـه   فکر می .دخوبی سخن بگوی توانست با امام به نمی

  .طور هستند توانم با امام راحت حرف بزنم، اما دیدم دیگران هم همین نمی
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کرد، آدم اصـلاً   امام چشمان بسیار نافذ و عجیبی داشت که وقتی به انسان نگاه می

بـود کـه تـوان    ایشـان   عجیبـی در و قاطعیـت   صـلابت  .توانست بالا را نگاه کنـد  نمی

گذشـت انسـان بـا امـام انـس       گرفت؛ البتـه مقـداری کـه مـی     گفتن را از آدم می سخن

توانسـتیم راحـت بـا امـام سـخن بگـوییم؛        رفت و می گرفت و این حالت از بین می می

حـد و مـرز   بـود کـه مقـداری     حضرت امامبنابراین صلابتی در شخصیت و سلوک 

  .داد و تحت تأثیر قرار می کرد ایجاد می

بـود؛ ایشـان   منحصر بـه خـود ایشـان     هاي حضرت امام لی از ویژگیخی: مجلۀ پاسخ

بودند کـه خیلـی قابـل     ...و سیاستمدار ،اخلاقی ،عارف ،فیلسوف ،فقیهشخصیتی جامع، 

بـراي عمـوم   رسید که  رهیافتیتوان به  آیا از زندگی ایشان می .توصیه به دیگران نیست

  ؟قابل توصیه باشد گانهمو  مردم

 که بـرای همگـان قابـل     توان به این رهیافت رسید میزندگی امام  یبند بله در جمع

؛ اولـین بعُـد،   خلاصـه بکنـیم   بعُـد سه  سه شاخه و درتوانیم آن را در  پیروی است که ما می

حـلال و حـرام   داشـتند و از  واقعاً تقید دینی ایشان  .است تقید دینی حضرت امامۀ مسئل

    .دانستند و حلال را حلال می ام را حرامحرد و همیشه گذشتن وجه نمی هیچ الهی به

 داشته باشیم؛ در حدود دین فکر بکنیم، عمل بکنیمتقید دینی ما نیز باید در زندگی 

  .کنیم حلال را حرامی نه بکنیم حرامنه حلالی را ملتزم باشیم، و 

 و ایشان واقعـاً اهـل تأمـل    .است حضرت امام تفکر و ۀ تأملمسئلبُعد،  دومین 

اصلاً مـؤمن بایـد کـیس و زیـرک باشـد       .فطانت خاصی داشتند ند و زیرکی وتفکر بود

 ...انسان بایـد در امـور فـردی، خـانوادگی، اجتمـاعی و      .برود کلاه سرش اینکه نه باشد

؛ این طور نباشد که اول عمل بکند و بعد فکر بکنـد  .انجام بدهدو فکر مل أرا با ت کارها

  .عد عمل نمایدبلکه در همۀ کارها اول فکر بکند و ب

ایشـان از   .است امام حضرتیار مظلوم و دشمن ظالم بودن ۀ مسئلبُعد،  سومین

یـار  ؛ یعنی اگر دوبارۀ به دنیا بازگردانده شوند ایشان همـواره  نداول تا آخر این گونه بود

  .طور باشند مسلمانها باید این ۀهمنیز در جهان امروز  .خواهند بود مظلوم و دشمن ظالم

مقداری نزدیک بکنـد،   امام حضرتتواند ما را به  من این سه مسئله میبه نظر 

طور کـه بـه امـام توفیـق داد و امـام       همان؛ توفیق دهدمتعال به ما نیز شاالله خداوند  ان
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 کـار  .کنـد ب منقلـب  و متزلزل را جهانی و باشد داشته ای العاده فوق واقعاً زندگیتوانست 

 حضـرت مرحـوم   .آمد نمی بر هرکسی از که بود یغریب و عجیب بسیار طوفان یک امام

بسـیاری متـدین و بـاتقوا بـود و مـا از سـال        علماییکی از که  گلپایگانی االله آیت

امـام  حضـرت ایشـان دربـارۀ    .در حوزه بودیم با ایشـان ارتبـاط داشـتیم   که  ۱۳۵۰

    .»آمد ی که آقای خمینی کرد از ما برنمیکار این«: ندفرمود

که وقتـی انسـان بـه    عجیبی داشتند و  هالعاد فوقهای بسیار  ویژگی امام خمینی

بـه  ال ؤس ـ شـد و بـرای انسـان    محبوبیتش بیشتر می، شد می تر و نزدیکایشان نزدیک 

  ؟!چه جور انسانی است آمد که ایشان وجود می

 توضـیح  لطفـاً  ؛ایـد  نوشـته  حضـرت امـام   ةکتابی درباراخیراً  حضرتعالی: مجلۀ پاسخ

   بفرمایید؟ کتاب این با رابطه در هم مختصري

 اسـت و درواقـع بـا هـم مشـترک      چـاپ  سه جا در حال  البته این کتاب الان در

 و دیگـری سازمان سـمت  برای یکی هم ، دانشگاه و پژوهشگاه حوزهیکی برای  ؛هستند

  .است خمینی امام حضرت آثار نشر و تنظیم برای موسسۀ هم

 ـو در آن به ابعـاد   شده نوشته ها ساحت اساس بر کتاب این   ،عبـادی  ،اعتقـادی  ی،تربیت

  .امام پرداخته شده است حضرت هنری و عقلی ،علمی ،سیاسی ،اجتماعی ،عرفانی ،اخلاقی

  .تان را در اختیار ما قرار دادید از حضرتعالی متشکریم که وقت: مجلۀ پاسخ

 تان موفق باشید و در کارهای خداوند به شما سلامتی بدهد.  

  



 

  



 

  خوانی کرامت انسان در اندیشه امام خمینیخوانی کرامت انسان در اندیشه امام خمینیبازباز

  *مهر ییحسن رضا

   چکیده

عزت اعطایی خداوند به انسان او را بدان مرتبه از اهمیت رسانده است که  جایگاه و

جایگاه وجودی او در عالم امکان، آرا و اقوال متعـددی مطـرح شـده     در تبیین ماهیت و

قائـل   »انسـان خـدایی  «و بـه نـوعی    پیش گرفته برخی راه افراط ای که است به گونه

  اند. شده

تا علاوه بر باشد که نوشتار حاضر در این صدد است  ها اومانیسم می ازجملۀ این نگاه

بررسی نگاه اومانیستی به انسان، این موضوع را از نظرگاه تفسـیری امـام    نقد و ین،تبی

ه سعادت ابدی از مورد بررسی قرار داده وکرامت حقیقی انسان را در رسیدن ب خمینی

  داند.  می طریق بندگی خدا
  

  

  ، اسلام، سکولار.خمینی انسان، اومانیسم، امام :واژگان کلیدي

                                                   
  rezaeimehr.h@gmail.comالعالمیه،  استادیار جامعةالمصطفی .*
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  مقدمه

عنـوان موضـوع    نون، همـواره بـه  کعنوان اشرف مخلوقات، از بدو پیـدایش تـا   انسان به

امـری معلـول شـأن آدمـی و       مطالعه و تحقیق اهل نظر، مطرح بوده و هست و چنـین 

  .ت وجودی او استرامک

یفیت افاضۀ وجـودی از  کعزت و بزرگواری اعطایی از سوی خداوند به انسان و نیز 

ه در تبیین ماهیـت  کناحیۀ حضرت باری تعالی، او را بدان مرتبه از اهمیت رسانده است 

ان، آرا و اقـوال متعـددی بـه بارنشسـته اسـت، بـه       کو نیز جایگاه وجودی او در عالم ام

رده و همه چیز را برای انسان و در خـدمت  کی او را محور هستی تلقی ه برخکای  گونه

ه از توان ادراک او خـارج  کاو قرار داده، همۀ معارف را به او منتهی دانستند و هر چه را 

توان گفت نگاه این عـده بـه    به طوری که می .ردندکباشد، باطل و غیرقابل اعتنا تلقی 

روهـی نیـز بـا حفـظ رفعـت مقـام انسـان، از        گ .اسـت » انسان خـدایی «انسان از نوع 

شناسـی منزلـت     مالی او غفلت نورزیده و در بحـث معرفـت  کهای وجودی و  محدودیت

  .انسان، جانب اعتدال را پیشه ساختند

 اومانیسـم  ازجملـه گرایانـه؛   رات انسـان ک ـاتب و ظهور تفکوّن مکه تکناگفته نماند 

)Humanismدر بـاب انسـان و اقتضـائات انسـانی      گرایانه )، ناشی از همین نگاه مطلق

ر ک ـعنـوان تنهـا تف   رامت و بزرگواری انسان، خود را بـه که با شعار دفاع از کبوده است 

البته در لزوم دفاع از شئونات و مقامـات   .رده استکمدافع حق انسانی در جهان قلمداد 

ن آسمانی، های قطعی ادیا رامت او، جای هیچ تردیدی نیست و نه تنها آموزهکانسان و 

  .کند چنین حکم میه عقل سلیم نیز کخصوصاً اسلام بر چنین امری دلالت دارد، 

ه در تبیـین  کنماید آن است  عنوان پرسش بنیادین در این میان رخ می چه به اما آن

جا باید پیش رفت؟ آیـا در  کجایگاه انسان، از چه ابزاری باید بهره برد و در این مسیر تا 

سانه از انسان، دستیابی بر حقیقت انسانی هدف مهمّ است یا خیـر؟  های وجودشنا تبیین

شناسـانه در راسـتای     هـای انسـان   و به تعبیری اگر نتایج حاصله از مطالعات و گـرایش 

ای تاریـک و مـبهم و یـا ناهماهنـگ و      توصیف و تبیین مقامات والای انسانی به نقطه

وماً باید به چنین نتـایج و لـوازمی   متعارض با حقیقت وجودی انسان، منتهی شود، آیا لز
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ای   رامت انسانی را به گونـه کطریق دیگری بود تا انسان و   باید در پیه کاین تن داد؟ یا

جا که هر یک از ایـن   از آن .ندکگرا و نه مبهم و متعارض با حقیقت انسانی تبیین  واقع

ن اطـرافش تـأثیر   های متفاوت در این مسئله در نوع نگاه انسان به خویش و جهـا  نگاه

شگرفی دارد، نوشـتار حاضـر در صـدد اسـت تـا ایـن موضـوع را از نظرگـاه تفسـیری          

مورد بررسی قرار داده و مشـتاقان حقیقـت را از زلال اندیشـه آن امـام      خمینی امام

رامـت و  کشناسـی واژۀ   مفهـوم  ،در این مجال و قبل از آغاز بحث .مند سازد فرزانه بهره

  .انسان در اومانیسم، ضروری استنیز نگاهی به جایگاه 

  رامتکشناسی   مفهوم

گـی،  رامت را با تعابیری از قبیل بزرگـی ورزیـدن، جـوانمرد گردیـدن، بزر    کارباب لغت، 

)، عزیـز و بزرگـوار شـدن و گرانمایـه و     ٢٩٢٩ ، ص٣ج  ،١٣٧٦،معـین : ک.ر( بزرگواری

رامـت  کجمع اللغات، در م .اند ردهک) معنا ٥٣١ ص ق،١٤٠٥،الفیومی: ک.ر( پرمقدار شدن

 .ک.ر( .بـه معنـای بزرگـواری آمـده اسـت      generosityرم و معادل واژۀ لاتین کاز ماده 

) برخی هـم آن را بـه معنـی بخشـندگی، فتـوت،      ٧٣٠ ، ص١٣٦٣کاشانی، زاده االله آیت

: ک.ر( generosity اری و بزرگـی و معـادل  ک ـوکنظربلندی، خیرخواهی، نوع پرستی، نی

آزادمنشـی،  : ازجملـه و یا بـه معـانی مشـابهی؛     )١٩٢٣ ، ص٢، ج ١٣٧٠،آریانپور کاشانی

    .اند ) دانسته٢٨٨٨ ص همان،( liberalityوسعت نظر و بلند نظری و معادل 

ه جـامع انـواع خیـر و شـرف و     کسی است کریم ک: «در مجمع البحرین آمده است

، مقـام  رامتک، »المنجد«و در  )١٥٣ ـ ١٥٢ ، ص٦، جق۱۳۹۵طریحی،( .».فضائل باشد

  .)۶۸۲ ، ص۱۳۷۹، معلوف: ک.ر( تعظیم و تنزیه دانسته شده است

از معانی یاد شده، آنچه در این بحث مورد نظر است، بزرگـواری و گرانمایـه بـودن    

رامـت  کرامت، به معنای ارجمنـدی و گرانقـدر بـودن اسـت و مـراد از      کبنابراین  .است

ین معنا، روایـات شـریفه نیـز دلالـت     بر ا .انسان نیز، بزرگواری و گرانقدر بودن او است

  : ه فرمودندک روایتی از امام سجاد: ازجملهدارد؛ 

ه از ک ـسـی  ک)؛ ۲۸۵ ، ص۱۳۷۹، حرّانـی ( »رمت علیه نفسه هانت علیه الدنیاکمن «

  .رامت نفس برخوردار است، دنیا نزد او پست و ناچیز استک
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  رامت انسانی از منظر اومانیسمک

  ـ ماهیت اومانیسم 1

اربردهـا و اصـطلاحات معنـایی مختلفـی پیـدا      کنون، کاومانیسم، از بدو پیدایش تا واژۀ

  .رده است اما دو معنای اصطلاحی آن، مورد توجه بیشتری بوده استک

  ادبی)( ـ اصطلاح خاص 1

، به جنبش ادبـی  »اومانیسم«در این معنا،  .مربوط به یونان باستان و نیز رنسانس است

یونان و روم و الهام گرفتن از این میراث، در رنسـانس ایتالیـا   بازگشت به میراث ادبیات 

: ک.ر( شـود  و حدود یک قرن بعد، نزد ادیبان و برخی نویسندگان آلمـانی، اطـلاق مـی   

    .)۳۷ ، ص۱۳۸۱ زرشناس،

گرایـی موجـب طـرح گسـتردۀ آن در      بستگی خاص یونانیان و رومیان به انسان دل

اخلاقـی یونـان    ۀو به تعبیری، فلاسـف  .)۱ ، ص۱۳۷۶ بورکهارت،: ک.ر( ادبیات آنها شد

ه ادبیـات  ک ـبدین مناسـبت اسـت    .قدیم، توجه بسیار به مسائل مربوط به انسان داشتند

هـای انسـانی    تـرین ارزش  ه آنهـا را مبـین عـالی   ک ـقدیم یونان و روم را، از این جهت 

  .)۳۰۹ ، ص۱، ج۱۳۷۴ مصاحب،( اند اند، انسانیات نامیده شمرده می

ه در قرن چهاردهم مـیلادی در اروپـا پدیـد آمـد و     کاومانیسم به نهضتی «این بنابر

بیشتر حالت طغیان علیه سلوک و سلطه اولیاء دین و الهیات و فلسـفۀ قـرون وسـطایی    

مـال  کرد و انسان را دارای ک ه مداقه در انسانیات را تشویق میکشود  داشت، اطلاق می

  .همان)( »دانست اهمیت می

  امـ اصطلاح ع 2

برخی، اومانیسم به معنـای   .معنای عام اومانیسم، از معنای خاص آن نشأت گرفته است

  : اند عام را نوعی نظام فلسفی و اخلاقی ناظر بر آزادی و حیثیت انسانی دانسته و گفته

ه ک ـ ]است[انسانیت، به معنای اعم هر نظام فلسفی یا اخلاقی  هومانیسم یا مذهب

  .)۳۰۹ ، ص۱، ج۱۳۷۴ مصاحب،( ثیت انسانی استزی آن آزادی و حیکهسته مر

  :  برخی نیز آن را نظامی فلسفی ـ تاریخی دانسته و معتقدند

» بشـرانگاری «یـا  » انسان سالاری«از منظر فلسفی ـ تاریخی، اومانیسم به معنای  

مـی ـ تـأویلی آن، همـان     کو بـه تعبیـر ح  » اعتقاد به اصالت بشـر در مقابـل خـدا   «یا 
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اومانیسم بدین معنـا، صـفت اصـلی و ذاتـی دوران مـدرن       .است» یخودبنیادی نفسان«

  .)۳۸ ـ ۳۷ ، ص۱۳۸۱ زرشناس،( است

  : هکاند  ردهکگونه تعریف  برخی نیز این

ه میل به بهزیسـتی انسـان و احتـرام بـه     کشود  ای گفته می اومانیسم به هر نظریه

نی اجتمـاعی در  امل همه جانبۀ او و ایجاد شـرایط مسـاعد بـرای زنـدگا    کحیثیت او و ت

  .)۱۲۶ ، ص۱۳۸۲، علی بابایی( ز آن قرار داشته باشدکمر

هـای   ه خود را در قالب نظامکگرایانه است  در اصطلاح عام، اومانیسم نگرش انسان

و  .نـد ک مطرح مـی  ...مختلف فلسفی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و 

ده اسـت و شـامل اومانیسـم فلسـفه،     پذیر ش ـ های مختلف قسمت ه به نظامکاز این رو 

  .گردیده است ...اومانیسم اخلاقی و 

ه اومانیسم در اصطلاح عام خود، ماهیتی فراتر از یـک  کتۀ حائز اهمیت آن است کن

رده است؛ یعنی همانند جنبش اومانیستی در عهد رنسانس نخسـت کـه از   کجنبش پیدا 

تداوم یابد و بعد در  ،ادامه داشتقرن چهاردهم میلادی تا اواخر قرن شانزدهم میلادی 

) و دلایل مختلف دیگر، از بین ۳۰۹ ، ص۱، ج۱۳۷۴ مصاحب،: ک.ر( اثر منازعات مذهبی

هـای فلسـفی، دینـی،     ه در بسـیاری از آرا و نظریـه  کنگرشی پرنفوذ است «ه کبرود؛ بل

از  های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مغرب زمین، اخلاقی، ادبی، هنری، و نیز در دیدگاه

هـا   ه اومانیستکبه عبارت دیگر، طبق تعریفی  ...رنسانس به این سو، ریشه دوانده است

یـد بـر حیثیـت    کردن با آگـاهی و تأ کدهند، اومانیسم؛ یعنی اندیشیدن و عمل  ارائه می

  .)۳۹ ـ ۳۸ ، ص۱۳۸۱ ،بیات( »وشیدن برای دستیابی به انسانیت اصیلکانسانی و 

ه بـر شایسـتگی شخصـیتی افـراد انسـانی      کزشی است بنابراین اومانیسم، نظامی ار

صـانع  : ک.ر( شـود  ورزد، و سلب یا ایجاب ایمان به خداوند در آن لحـاظ نمـی   ید میکتأ

  .)۶۷، ص۱۳۸۱،پور

ر اومانیستی، بعد از قرن هجده به پرستش انسانیت در مقابـل  کمحوری در تف انسان

نه معنای اومانیسم را بـه مـا   کی فیلسوف آلمانی به خوب» فوئر باخ« .خدا، منتهی گردید

، ۱۳۸۱ زرشـناس، ( »برای انسان، خداوند، انسـان اسـت  «: گوید او می .نشان داده است

: نویسـد  تـری از فـوئر بـاخ، در همـین زمینـه مـی       املکتیر در نقل  و آندره پی .)۳۸ ص

ه ک ـخواهد بـود   حساس تاریخ هنگامی  ۀلحظ .هستی متعالی همانا جوهر انسان است«
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  .)۲۳۶ ، ص۱۳۵۲، تیر پی( »آگاه شود که تنها خدای انسان، خود انسان است انسان

رامــت انســانی اســت و در فلســفه که خــود از مــدافعان اومانیســم و کــســارتر ـ   

ــی         ــت ـ م ــده اس ــأثر ش ــیار مت ــم بس ــویش، از اومانیس ــیال خ ــد اگزیستانس : نویس

بدون هیچ گونـه   آویزی، ا و دستکه بشر بدون هیچ اتکاگزیستانسیالیسم معتقد است «

و ایـن   .)۴۱ ]، صتـا  بی[سارتر،( »بسازد ه در هر لحظه بشریت راکوم است کمددی مح

نیازی انسان از خدا و نفی ایمان به هر چیزی غیـر از   گرایی مفرط و بی به معنای انسان

از این به بعد، هر بحثـی از اومانیسـم   ( .باشد ه حقیقت اومانیسم مدرن میکانسان است 

    .اربرد عام آن است)کاصطلاح و شود مراد 

  هاي اومانیسم مبانی و مؤلفه

  شناسی اومانیسم ـ اصالت انسان، نماد انسان 1

های  ه سایر مؤلفهکعلمی ـ عملی اومانیسم ـ  ۀترین مؤلفه در سیر ترین مبنا و مهم اصلی

 دیگر این نگرش را، نیز تحت الشعاع قرار داده است ـ اصالت انسـان و محوریـت او در   

در این نگرش، با توجه به اشرفیت انسان نسبت ـ به سایر مخلوقات،   .عالم هستی است

ه از حیـث وجـودی در   ک ـدر اعلا مراتب وجود دانسته شده و سایر موجـودات، از آن رو  

ها  در واقع تحقق خواسته .نازل نسبت به انسان قرار دارند، باید در خدمت او باشند ۀمرتب

اصـالت و  « .جودی هر چیزی غیر از انسان، دانسته شده اسـت و علایق انسان، فلسفۀ و

ها و نیز شعارهای آنها در دفاع از منش  لمات بسیاری از اومانیستکدر » محوریت انسان

های قرن چهارده، فردی بـه   از مشهورترین اومانیست« .شود رامت انسانی، دیده میکو 

دنیـا چیـزی    در«او معتقـد بـود    .) بودMirandola Pico della( »ودلامیراندولاکپی«نام 

 .)۶۳ماره، ش۱۳۸۵ ماهتیر، »بازخوانی اومانیسم«مقالۀ ( »وه انسان وجود نداردکبالاتر از ش

، تیر پی: ک.ر( داند فوئر باخ، هستی متعالی را انسان و تنها خدای انسان را، خود انسان می

ی بیش از حد به شأن ر اومانیستی، توجه و اعتناکشاخصه تف«بنابراین  .)۲۳۶ ، ص۱۳۵۲

ه با کدهد  ادامه میآنجا  ید را تاک، این تأ]الحادی[ولار کاومانیسم س .و مقام انسان است

، »ولار و حقوق انسانکاومانیسم س«مقالۀ ( »نشاند حذف خداوند، انسان را به جای او می

  .)۲۷۰۳ مارۀ، ش۳۰/۱۰/۱۳۸۲
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ن رنسانس و پـس از آن، بـه   ه از دوران یونان باستان تا دوراکگرایی محض  انسان

 ارتک ـد ؛چـون  در قرون بعدی با ظهور فیلسوفانی رده بود،کنحو چشمگیری بسط پیدا 

، تبیـین فلسـفی نیـز    ...)، و ۲۱۶ ، ص۵، جهمان( انتک)، ۹۸۳،ص۱، ج۱۳۷۴ مصاحب،(

در [سـارتر   .هـای دیگـر گردیـد    اتـب و نگـرش  کای بر م رد و منشأ تأثیرات عمدهکپیدا 

: گویـد  مـی  ]گرایـان افراطـی   داوندی به انسان، از سوی انسـان خصوص اعطای مقام خ

نـار  کفلاسفه برای رها شـدن از چنـگ خداپرسـتی، تصـور نـوعی وجـود متعـالی را        «

  .)۱۶۷ ، ص۱۳۷۸، دیویس( »ه صرفاً نام آن را تغییر دادندکنگذاشتند، بل

ن، اعلـی  ه انسـا کرد انسان شناختی اومانیسم بر این مبنا استوار است کبنابراین روی

  .ل گرفته استکمراتب موجودات تلقی گردیده و همه چیز برای او و تحقق اغراض او ش

  )ontological( رد هستی شناختیکـ اومانیسم و روی 2

هـای طبیعـی    مندی پدیده ) و ماورای طبیعت، نفی غایتmetaphysics( کار متافیزیکان

برجسـتۀ اومانیسـم مـدرن     هـای  و اصرار بر انحصار وجود در عالم طبیعت، از مشخصـه 

خـدا   ازجملـه ار هرگونه موجود غیرطبیعی؛ کو بدیهی است چنین امری، مستلزم ان .است

ها، دفاع از خـدا و   ه در دیدگاه هستی شناسانۀ اومانیستکبه همین دلیل است  .باشد می

اسـتناد بـه    .تلاش برای اثبات وجود او، دفاعی غیرمنطقی و تلاشی بدون فایـده اسـت  

تب بـه خـدا،   کنندۀ خدای غیرطبیعی باشد؛ زیرا استناد این کتواند اثبات  نی نمیتب دیک

تب دینی، فرع براصل وجود کاستناد به  هکآنضمن  .واضح البطلان و یا غیرقطعی است

  .ار و تردید استکخدا است؛ زیرا وجود او، قابل ان

نسان نیـز،  بر این اساس، معنای هستی جز در طبیعت و طبیعیات، متصور نیست و ا

  .بدون اتصال به امر غیرطبیعی، جزئی از همین طبیعت است

ه ک ـپردازان مطرح اومانیسم ـ بـر ایـن عقیـده اسـت       ـ از تئوری» رلیس لامنتک«

طبیعت سراسر، از حقیقت ساخته شده است و ماده و انرژی نیـز اسـاس جهـان بـوده و     

: ه اولاًک ـبه این معنا اسـت  غیرواقعی بودن ماورای طبیعت،  .ماورای طبیعت وجود ندارد

در سطح جهانی، : ثانیاً .ها دارای روح غیرمادی و جاودان نیستند در سطح بشری، انسان

 ـ: ک.ر( عالم، صاحب خدای غیرمادی و فنا ناپذیر نیسـت  ، »بـازخوانی اومانیسـم  « ۀمقال

ه روشـن اسـت، انحصـار عـالم وجـود در طبیعـت و       ک ـ چنان .)۶۳ مارۀ، ش۱۳۸۵ ماهتیر
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عنـوان   هـا بـوده و بـه    ت و نفی موجودات فراطبیعی، از مبانی اعتقادی اومانیستطبیعیا

  .باشد در استدلال نسبت به تثبیت مواضعشان میآنها  اءکمحل ات

  شناسانه اومانیسم هاي شناخت ـ مؤلفه 3

عنوان  ه بهکامور فطری است  ازجملهفرار از مجهولات و میل به دستیابی به معلومات، 

ه با او به دنیا آمده و کآنجا  تا .بشر، در طول حیات او، مطرح بوده استاساسی  ۀمشغل

لذا برای آدمی تحصیل ابزار معرفت و نیز علم به آنها،  .به همراه او از دنیا خواهد رفت

اما اختلاف مبانی،  .شف واقع و اصطیاد حقیقت، بس مهم بوده استکاز باب مقدّمۀ 

یفی کمی و کذاهب بشری، آنان را در اختیار اتب و مکهای م بینی ها و جهان روش

  .رده استکاسباب معرفت بخش، دچار اختلاف 

 گرایـی  کها مبتنی بـر عقـل و ش ـ   ) اومانیستepistemology( »شناسی معرفت«دیدگاه 

)skepticism( های عملی ) و روشempirical nerifiabilityشـف حقیقـت   کعنوان ابزار  ) به

ر از مساعدت عقـل برخـوردار بـود و از طریـق آزمـون تجربـی       بنابراین هر ادعایی اگ ،است

بخـش باشـد و لـذا تمـامی دعـاوی مبتنـی بـر         توانـد معرفـت   قابلیت رد و اثبات داشت، می

و  ۴۴ ، ص۱۳۸۱ ،بیـات : ک.ر( پذیری تجربـی  متافیزیک و امور غیرطبیعی، چون قابل تحقیق

البتــه، عقــل مــورد نظــر  و .شــناختی هســتند ) نیســتند، فاقــد اعتبــار معرفــت۳۸۷ ـــ ۳۸۶

ه مبتنـی بـر   ک ـها، عقل به معنای راسیون بوده و مراد عقل عصر روشنگری است  اومانیست

در واقـع   .)همـان ( آورد تجربه حسی است و مواد خام خود را از تجربه حسی بـه دسـت مـی   

بـدین معنـا    .باشـد  شناختی آنها می رد هستیکها؛ ناشی از روی شناختی اومانیست نگاه معرفت

توانـد در حـوزۀ معرفـت     نیم، طبیعتاً ابزاری میک ه چون در جهانی سراسر مادی زندگی میک

ه بتوانـد از ایـن جهـان مـادی پـرده بـردارد و طـرح ابزارهـای         ک ـبخشی، مفید واقع شـود  

  .غیرتجربی در شناخت جهان مادی، امری ناموجه است

  هاي اخلاقی و حقوقی ـ اومانیسم و ارزش 4

م بـر آن،  کمحوری افراطـی حـا   رش اومانیستی، به مقتضای انسانمفهوم اخلاق در نگ

فاعـل   .های انسانی اسـت  مفهومی غیرفراطبیعی و متعلق به انسان و برخاسته از تجربه

گونه درهم تنیدگی و یـا ارتبـاطی    های اخلاقی، خود انسان بوده و هیچ شناسایی ارزش

از دیـدگاه   .نـی، وجـود نـدارد   هـای دی  آمـوزه  ازجملـه بین آنها و امور مـاورای طبیعـی؛   
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 .های اخلاقی، همان بـروز امیـال و عواطـف انسـانی هسـتند      اومانیسم، اخلاق و ارزش

اسـامی  » بد«و » خوب» «هابز«از دیدگاه  .شود بنابراین اخلاق توسط انسان ساخته می

هیچ قانون خوب  .ایم ه ما به موضوعات مورد علاقه یا نفرت خود دادهکای هستند  ساده

ه ایـن مفـاهیم،   ک ـه ریشه در ماهیت خود موضوع داشته باشد، وجـود نـدارد بل  کدی و ب

  .)۲۰۲ ، ص۱۳۹۱آربلاستر،: ک.ر( برد ار میکه آنها را به کسی است کمتعلق به آن 

های اخلاقی و نیز حقوقی، اصـل اسـت، رفتـار     بر این اساس آنچه در پیدایی ارزش

اخـلاق انسـانی، بـا مراجعـه بـه جامعـه و       حقوق انسانی را نیز مانند «باید  .آدمی است

های آن، دریافت و قوانین مربوطه را، از این زاویـه وضـع    ها و نیازها و مصلحت خواست

  .)۲۷۰۳، ش ۱۳۸۲ ،توکلی( »ردک

ای  در اومانیسم مدرن و تمدن جدید مستفاد از آن، بین انسان و دین، رابطه بنابراین

در واقع اگر « .تابد د، نیاز بشر به دین را بر نمیواقعی، باقی نمانده است؛ زیرا تمدن جدی

ه مـردم  ک ـاز دیانت در تمدن جدید، چیزی باقی مانده است، اعمـال و مناسـکی اسـت    

دیـن حقیقـی در   ه ک ـآن دهنـد، بـدون   بند شریعت، بر طبق سنت یا عادت انجام می پای

رفاً بـه  بدین ترتیـب در تمـدن غـرب، دیـن ص ـ     .زندگی و مناسبات آنان منشأ اثر باشد

م و بیش فردی، لحاظ کعنوان نوعی عادت،  صورت و پوستی خالی از محتوا و صرفاً به

لـی  که امور مدنی و اجتماعی و انسانی و به طـور  کشود و این قول بدان معنا است  می

ام الهـی نیـز در قیـاس بـا قـوانین      کزمینی، دیگر ربطی به عالم قدس ندارد و حتی اح

ه کو این، همان است  .)۵۰ ، ص۱۳۵۶، داوری( »شود ات میموضوعۀ بشری، نفی یا اثب

  .شود عنوان مبنای اخلاقی ـ حقوقی اومانیسم نام برده می از آن به

  بررسی و نقد مبانی اومانیسم

  رامت انسانیکگري، نه احیاي  ـ تهییج قوة مطالبه 1

ه گذشت، مشخصۀ اصـلی اومانیسـم، محوریـت انسـان در هسـتی و اصـالت او       ک چنان

ه مقام و موقعیـت انسـان   کپیش رفت آنجا  این نگرش تا .سبت به هر چیز دیگر استن

ز تأملات خود قـرار داد و علـت پیـدایش هسـتی را، احیـای حقـوق انسـانی        کرا در مر

رامـت انسـانی بـوده و یـا لااقـل تردیـدی       کالبته اومانیسم، در راستای دفاع از  .دانست

  .ل گرفته استکه به این بهانه شکنیست 
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داشته اسـت   رامت او را در پی که، آیا چنین نگرشی به انسان، کاما سؤال این است 

لف، به وجود آورده است؟ کار نسبت به همه چیز و نه مسئول و مکیا از او موجودی طلب

ها الحـادی   ه تز اومانیستکه مقتضای شعار همه چیز برای انسان ـ  کحقیقت آن است 

آورد و  ه همه چیز را به اسـتخدام خـود در مـی   کت است ـ تبدیل انسان به موجودی اس 

لیف و یـا  کس حق تکها و امیال خویش است و هیچ  تمام تلاشش، دستیابی به خواسته

توجهی به مبدأ، متعـالی   ری، در وهلۀ اول، بیکبدیهی است چنین تف .تخطئۀ او را ندارد

ی نـه تنهـا   چنـین دیـدگاه   .بار مطلـق اسـت  کاست و در وهلۀ ثانی مستلزم نوعی اسـت 

اش نیـز   ه او را از مرتبـت والای خـدادادی  ک ـرامتی برای انسان نیست؛ بلکنندۀ ک  اثبات

رامت انسـانی و اصـطیاد   کس احیای کال دیگر بر اومانیسم، پارادوکاش .تنزل داده است

ه نفس محق بودن انسان نسبت بـه امیـال و مطالبـاتش،    کتوضیح آن  .حقوق او است

ار گرفته و همۀ مقدمات لازمه را کتمام ابزار مورد نیاز را به ه انسان کمقتضی آن است 

 .های خویش را محقق سازد از قبیل ایجاد مقتضی و دفع مانع، جهت رسیدن به خواسته

ه دستیابی هر یک به حـق خـویش،   کچنین امری در فرض وجود دو انسان ذی حق ـ  

ی از آن دو، ک ـت یمعارض با رسیدن آن دیگری به حق خویش است ـ مستلزم محرومی 

بـدیهی   .از جهت انسان بودن ترجیحی بین آن دو باشده کآن از حق خویش است، بدون

رامت انسـان و محـق بـودن او    کردن شخصی از حق خویش، منافی با کاست، محروم 

ه ک ـامـوری اسـت    ازجملـه رامت انسـان و دفـاع از حقـوق او    کس کاست و این پارادو

  .اومانیسم گرفتار آن شده است

هـا   ری، مؤید شعارهای انسان محورانـه اومانیسـت  که، تحقق خارجی چنین تفک گر آندی

هـای تـاریخی،    گرایانـه، در بسـیاری از دوران   همین نگرش انسـان «ه کنبوده و نیست؛ چرا 

های انسـانی خـود تشـخیص     ه چیزی را معارض با منافع خود و به اصطلاح ارزشکگاه  آن

آن بـر آمـده اسـت؛ هـر چنـد نگـرش مقابـل، نگـرش          داده، در مقام حذف، طرد و نابودی

 »هـای انسـانی بیانجامـد    هـا و ارزش  گرایانۀ دیگری باشد و هر چند به نابودی انسان انسان

هـا شـاهانه    تا به امروز همۀ اومانیست«و به گفتۀ تونی دیویس  .)۵۳ ـ ۵۲ ، ص۱۳۸۱ ،بیات(

آنهـا   آغـوش  .گویند از انسان سخن می ید بر منافع یک طبقه، جنس و نژادکآنها با تأ .اند بوده

هـا، جباریـت    نخسـتین اومانیسـت   .نـد ک دهـد، خفـه مـی    ه در خـود جـای مـی   کسانی را ک

هـای بعـدی، رؤیـای آزادی را     اومانیست .اند ردهکهای بورژوا، مدیجی و تودو، را ثبت  خاندان
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ــدک پروراندنــد و از فردریــک دوم، بناپــارت، بیســمارک و اســتالین تجلیــل  در ســر مــی  .ردن

بودنـد  آنها  ه مراجع تقلیدکران یونانی و رومی ـ  کای استعماری؛ مانند متفکنندگان آمریکآزاد

رده ک ـزمان حال، زنـان را حـذف    ازجملهها،  مدار انسان در همۀ زمان .ـ صاحبان برده بودند

ننـد، رنـگ پوستشـان    ک ه یونانی، لاتین یا انگلیسی صحبت نمـی کهمین طور آنها را  .است

  .)۱۷۸ ص ،۱۳۷۸، دیویس( »تی نیستصور

ه از تأثیرپـذیرفتگان و مـدافعین   ک ـگرایی سارتر ـ   استاد مطهری در خصوص انسان

اومانیسم است و فلسفه اگزیستانسیالیستی خود را بر محور انسـان و همـه چیـز بـرای     

  :  نویسد رده است ـ میکانسان بنا 

ه ک ـبینـیم   ی یک بار او را میه هر چندکگرایی سارتر، همان است  بارز انسان ۀنتیج

ریـزد و از سـتم اعـراب بالخصـوص آوارگـان       بر مظلومیت اسرائیل اشـک تمسـاح مـی   

ه ک ـگرایـان غربـی را ـ      جهان مظاهر عملی همـۀ انسـان   .دهد ها سر می فلسطین، ناله

بینـد؛   اند ـ مرتـب دیـده و مـی     ردهکهای بلند بالای جهانی حقوق بشر را امضا  اعلامیه

  .)۳۱۷ ، ص۳، ج۱۳۸۳مطهری،( »رح نیستنیازی به ش

م بر جهان مدرن، بـرای بسـیاری از   کمحوری حا از همین رو، پذیرش نگرش انسان

  :  نویسد ایشان می .تونی دیویس، قابل تأمل است ازجملهران؛ کمتف

شـمار   ه انسانیتشان در گرو رنج و زحمـت خیـل بـی   کهایی  برای آن دسته از غربی

 س العملـی باشـد  ک ـتوانـد راحـت یـا صـرف ع     طلب نمـی دیگران است، پذیرش این م

  .)۱۷۹ ص ،۱۳۷۸، دیویس(

ز قـرار  ک ـدر مر«ه اومانیسم یا بشـرانگاری و بـه تعبیـر    کباید توجه داشت  بنابراین

 نیسـت اینهـا   به هیچ وجه معادل با نوع دوستی و بشـر دوسـتی و امثـال   » گرفتن بشر

  .)۴۱ ـ ۴۰ ، ص۱۳۸۱ زرشناس،(

ای، چیـزی جـز انحـراف انسـان از حقیقـت       محورانـه  اه انسانلذا نتیجۀ چنین دیدگ

  .گری او نسبت به عالم و هر چه در آن است، نبوده و نیست خویش و تهییج قوۀ مطالبه

  ـ انسان خدا شده، چرا و چگونه؟ 2

شناسـی، محوریـت انسـان در عرصـۀ وجـود و       هستی ۀی از مبانی اومانیسم، در حوزکی

ر ک ـل اومانیسـم را، در تف کترین ش ـ الحادی .خداوند استردن انسان به جای کجانشین 

  .توان دید س و سارتر میکنت، مارکسانی مانند اگوست ک
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ه در آن، خدا از تخت به کنت پیشنهاد نمود یک دین انسانی به وجود آید کاگوست 

وی حتـی یـک    .ه وجود اصلی است ـ جای خـدا را بگیـرد   کنده شود و انسان ـ  کزیر اف

هـای مقـدس را بـرای     ی و روحانیون و آیـین کاتولیکدت؛ نظیر عبادت خاص عبا ۀشیو

  .)۱۴۱ ، ص۱۳۷۵کالین، ( های غیردینی خود، پذیرفت هدف

ه وجود خدای متعالی و مخلوقیت انسان را مورد کس، دین و هر آنچه را کارل مارک

انسـان   رد و ادیان آسمانی را ساختۀ خـود کار کداد، ان توجه، تدقیق و اثبات خود قرار می

  .)۱۳۷ ـ ۱۳۵ همان، ص: ک.ر( ر او، انسان، خدا بود نه مخلوقکه در تفکدانست؛ چرا 

سارتر نیز با انکار خدا و محوریت انسان در عرصۀ هستی، معتقد بود؛ چـون خـدایی   

هر انسانی باید در سراسر حیات خـود،   .نیست، فرض نظام یا طرح آفرینش بیهوده است

به عقیده او انسـان حتـی    .)۱۵۰ ، ص۱۳۸۱پور، صانع: ک.ر( ز شودکفقط بر خودش متمر

مال در خود را، آرمان خویش قـرار  که باید کمال خدایی داشته باشد بلکند، کنباید آرزو 

  .)۱۵۴ ص ،همان( دهد

شناختی، قابل توجـه اسـت، چرایـی و     اما آنچه در مقام ارزیابی و نقد نگرش هستی

آیـا   .ر اومانیسـتی اسـت  ک ـیعـت از منظـر تف  طب چگونگی خدا شدن انسان و نفی ماورای

تواند موضوع منطقی پرستش قرار گیرد و اساساً  انسان و هر موجود طبیعی دیگری، می

  آیا آدمی صلاحیت مورد پرستش واقع شدن را دارد؟ چرا و چگونه؟!

ه این انسان خدا شده، از کچنین امری فاقد هرگونه دلیل عقلی و منطقی است؛ چرا 

اگر مراد، انسان ذهنی باشد، اعتقـاد بـه    .نیست؛ یا ذهنی است و یا واقعی دو حال خارج

 س مفهومی و در نتیجه دور محال است؛ زیرا انسان ذهنیکخداوندی او، مستلزم پارادو

ه فرض خدایی او شده است)، خود مخلوق ذهن انسان است و با فرض خالقیت او، در ک(

مری، مستلزم پذیرش اجتماع ضدین اسـت  تعارض است و بدیهی است التزام به چنین ا

و البته این، استحالۀ عقلی، دربارۀ اعتقاد به انسان خدا شدۀ انسان  .ه محال عقلی استک

  .، با همین برهان، قابل اثبات است)superman( لی و یا ابر انسانک

اما اگر مراد، انسان واقعی و خارجی باشد، این انسان خدا شده نیز، از دو حال خـارج  

ی از افـراد باشـد، ایـن    کاگر ی .ی از افراد انسان است و یا همۀ افراد انسانکنیست؛ یا ی

یک فرد، نسبت به افراد موجود؛ یا از بین رفته است، یـا بـه وجـود نیامـده اسـت و یـا       

خدا بودن فرد انسانی در دو فرض اول، به برهان عقلی باطل اسـت؛ چـرا    .موجود است
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خالق باید موجـود باشـد   » ون فاقداً لهکمعطی الشیء لا ی«ه به مقتضای قاعده عقلی ک

: ک.ر( ند و به مقتضای لزوم وجود علت تامّه؛ هـم حـدوثاً و هـم بقـاءاً    کتا بتواند ایجاد 

ه ک ـفرض سـوم ـ    .)، نباید از بین برود۳۳۰ ـ ۳۲۷ ، ص۱ج  ،تا] [بی ،شیرازى صدرالدین

ه ک ـبتلا به ترجیح بلامرحج اسـت  باشد ـ م  انسان خدا شده، یک فرد انسانی موجود، می

م عقل، واضح کبهره؛ زیرا از نظر ح ای است و از مساعدت عقل، بی یمانهکفعل غیر ـ ح 

  .البطلان است

ای  الات عدیـده کاما اگر مراد، تمامی افراد انسانی و آحاد انسان باشد، مبتلا بـه اش ـ 

  .شود به اجمال اشاره میآنها  ه به برخی ازکاست 

ننده است؛ زیـرا طبـق   ک خالی شدن جهان انسانیت، از انسان پرستش اش، ـ لازمه  ۱

خالقیـت  ه کآن گذارد و حال این فرض، هر انسانی با صفت خدایی پا به عرصۀ وجود می

  .بدون مخلوق، از نظر عقلی، متصور نیست

ه موجـود  کاش اجتماع خالقیت و مخلوقیت است؛ زیرا انسان خالقی  ـ و نیز لازمه  ۲

عنوان مخلوق پا به  ه یک زمانی موجود نبوده است و بعد، بهکاین است  است، فرض بر

بنابراین فرض مخلوقیت انسـان بـا خالقیـت او، در تعـارض      .عرصۀ وجود گذاشته است

  .بوده و مخلوقیت انسان، ناقض خالقیت او خواهد بود

 مالکشف کـ شرایط خداوندی در انسان موجود نیست و انسان بالفطره به دنبال   ۳

خـود نیـز، مراتـب     لذا در ابراز ارادت و بندگی نسبت بـه غیـر   .مطلق و پرستش او است

ه انسان علـم حضـوری بـه    کآنجا  و از .دهد مالات او را مورد توجه قرار میکنفسانی و 

ه ک ـتواند خدای عـالم باشـد، بل   عدم وجود شرایط خداوندی در خویش دارد، نه تنها نمی

  .نندۀ خویش باشدک تواند پرستش عقلاً نیز نمی

  جا؟کگري عقل تا  ـ هدایت 3

الحـادی)، در  ( )secular humanism( ولارکاعتماد اومانیسم س ـ ۀه گذشت، عمدک چنان

ه مـواد  ک ـشناسی، به عقل عملی، ابـزاری و تجربـی اسـت؛ یعنـی عقلـی       حوزۀ معرفت

 ـ  ک ـای  لذا هر گزاره .آید معرفت بخشی آن از طبیعت به دست می ات ه قابـل نفـی و اثب

ه مـانع  ک ـتجربی نباشد و از ادراک عقـل تجربـت انـدیش بیـرون باشـد، از آن جهـت       

  .قابل اعتماد است دستیابی انسان به علم نوین است، مطرود و غیر
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ل ک ـنند و طبیعت را ک ولار، مابعدالطبیعه را نفی میکهای س بر این اساس اومانیست

ر ک ـر مبتنـی بـر وحـی و چـه تف    کر را؛ چه تفکهای سنتی تف آنان شیوه .دانند هستی می

  .)۲۷۰۳، ش ۱۳۸۲ توکلی،( نندک عقلائی انتزاعی بیگانه با تجربه، طرد می

شـف حقیقـت بـه شـمار     کعنوان ابزاری بـرای معرفـت و    عقل بهه کاین تردیدی در

آید، نیست و چنین امری در الهیات و متون ادیان آسـمانی، خصوصـاً اسـلام، مـورد      می

تواند به تنهایی راه رسیدن به حقیقـت را   اما آیا عقل می .است ید واقع شدهکتصریح و تأ

به آدمی نشان دهد و به سعادت جاوید رهنمون گردد؟ یا اینکه ابزار دیگری نیز از قبیل 

  لازم است؟ ...وحی و 

توانـد امـور    گری عقل، محدود بوده و صـرفاً مـی   ه قلمرو هدایتکحقیقت آن است 

شـف  کنـد و نـه   کتوانـد درک   اما امور جزئی را نه مـی  شف نماید وکلی را درک و یا ک

 .اند ردهکما، عقل را به نظری و عملی تقسیم کح: هک توضیح آن .نماید؛ نه اثباتاً و نه نفیاً

بـوده و  » هـا  نیسـت «و » ها هست«ه مدرک کی است کای از قوای ادرا عقل نظری قوه

ه بایـدها و  کای است  هکمدر ۀولی عقل عملی قو .چرخد حول محور هست و نیست، می

ه عقـل، قـوۀ ادراک   ک ـاما در هر حال، اختلافی در این نیسـت   .ندک نبایدها را درک می

لـی دیـن؛   کم به آنها اسـت لـذا مسـائل    کلی و حکانسان است و قلمرو آن، درک امور 

توان از منظر عقـل، مـورد بررسـی و مطالعـه      وجود خدا و هدفمندی عالم را می ازجمله

 .ان پـذیر نیسـت  کعقل، ام ۀاثبات جزئیات دین و خصوصیات اشیاء، به وسیل قرار داد اما

عت بودن نماز صبح و یا جهر و اخفـات نمـاز   کمت دو رکبدیهی است، عقل از ادراک ح

توانـد صـادر    ه عقـل مـی  کمی که همۀ تعبدیات، عاجز است و تنها حکصبح و ظهر و بل

م عقلـی وجـوب   ک ـاز درک و حه ناشـی  ک ـند، وجوب امتثال اوامر شارع مقدس است ک

شـف  کتوانـد طریـق انحصـاری     عقـل نمـی   بنابراین .ر منعم استکاطاعت مولا و یا ش

  .حقایق باشد
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  ـ بحران معنویت و اخلاق در جوامع اومانیستی 4

اگـر چیـزی خـوب یـا بـد       .های اخلاقی، در نگرش اومانیستی، انسان است منشأ ارزش

انسان سـازندۀ   بنابراین .یا بد دانسته است ه انسان آن را خوبکاست، بدان جهت است 

هـا و فوائـد    های اخلاقی است و به دیگر تعبیر، اخلاق را، امیال، خواسته اخلاق و ارزش

گرایی، خاستگاه اخلاق، صـرفاً فایـده و یـا خوشـبختی      براساس انسان .سازد انسانی می

ه و بـه هـیچ وجـه    های انسانی مربوط بـود  لی به هدفکلذا اخلاقیات، به  .انسان است

های انسـانی خلاصـه    نیز در خدمت به هدفآنها  ردکارکمعنا و اهمیت جهانی ندارند و 

یل کهـای اخلاقـی را تش ـ   هـای انسـانی، تنهـا شـالودۀ ارزش     همچنین هـدف  .شود می

  .)۴۲۰ ص ،۱۳۷۷،ولتر: ک.ر( دهند می

  نقد و بررسی

  :  چنین نگرشی، به دلایل زیر، ممنوع است

های اخلاقـی   شناسایی ارزش با توجه به اهداف خاص خویش، فاعل اگر انسان: الف

ه هر انسانی دارای اهدافی مختص به خود است و رسـیدن  کآنجا  و خالق آنها باشد، از

، »A«دهد، باید برای رسیدن به هدف  های خویش قرار می به آنها را در اولویت فعالیت

او را در » a«عمل قرار دهد؛ زیرا رفتـار  عنوان رفتار اخلاقی خوب، مورد  را به» a«رفتار 

در این میـان اگـر انسـان     .یاری رسانده و مفید فایده خواهد بود» A«رسیدن به هدف 

عنـوان   را به» b«رفتار » B«ر اومانیستی) برای رسیدن به هدف کبر اساس تف( دیگری

 ـ  کرفتار اخلاقی خوب، وجهۀ عمل خویش سازد، در فرضی  ی ه تحقـق دو رفتـار اخلاق

ی از آن دو، مـانع  ک ـه تحقـق ی کای  دیگر باشند، به گونهک، معارض ی»b«و » a«خوب 

ی از طـرفین خواهـد بـود و ایـن بـا حفـظ       کتحقق دیگری باشد، مستلزم تضییع حق ی

  .عنوان شعار اومانیسم، ناسازگار است رامت انسان، بهکحقوق انسانی و 

که خوبی و بـدی، سـاخته    این التزام به؛ های اخلاقی استلزام نسبی بودن ارزش: ب

ر و ذهن انسان و امیال و اغراض او است، مستلزم نسبیت اخلاقی اسـت؛ زیـرا چـه    کف

بسا رفتاری مانند اجرای عدالت، برای شخصی با توجه به امیـال، اهـداف و اغراضـش،    

تصـحیح خـوب بـودن و     .ه بد باشدکخوب باشد و برای شخصی دیگر، خوب نبوده و بل
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ه ک ـاین ای عدالت و یا بد بودن آن، از سوی این دو شخص، با توجه بهخوب نبودن اجر

اند، مستلزم نسبیت اخلاقـی اسـت؛ زیـرا     ردهکهر دو براساس حقوق انسانی خود مشی 

ی، ارزش اخلاقی و برای دیگری، ضد ارزش اخلاقی به حساب کاجرای عدالت، برای ی

التـزام بـه اجتمـاع ضـدین و یـا       و بدیهی است نتیجۀ التزام به نسبیت اخلاقی، .آید می

  .ه استحالۀ عقلی داردکنقیقین، در شیء واحد است 

دار بودن امری برای انسان، مـلاک ارزش   اگر فایده؛ ج ـ عدم ثبات انتظام اخلاقی جهان 

رغـم شـعار فریبنـدۀ     شود و علی رامت خویش نائل نمیکاخلاقی آن باشد، نه تنها انسان به 

رامت او، به مدینـۀ فاضـلۀ جهـان انسـانیت نیـز، نایـل       کخاطر  به» همه چیز برای انسان«

ه ک ـهـایی خواهـد شـد     ثر انسانکهای مت ز و موطن منفعت طلبیکه جهان، مرکشود؛ بل نمی

ه دست درازی به حقوق دیگران کبرای جلب منافع خویش، نه تنها به حق خود قانع نیستند 

و ارزشمند و اخلاقی، بر خویش واجـب  عنوان امری مفید  و حتی قتل عام جوامع بشری را به

  .ری استکگذرد، بازتاب نامیمون چنین تف  آنچه در غرب مدرن می .دانند می

  شناختی اسلام دیدگاه انسان

های آن دیـدگاه،   شناخت موقعیت انسان در هر دیدگاهی، بستگی به نوع مبانی و مؤلفه

 .م موفقیت آن فراهم آیـد دربارۀ انسان دارد، تا زمینۀ قضاوت در خصوص موفقیت و عد

تـب نـورانی اسـلام و چشـمه جوشـان اندیشـه نـاب        کنون این مسأله را با تکیه بر مکا

  .دهیم مورد بررسی قرار می خمینی امام

 ازجملـه الاطـلاق بـوده؛ همـۀ موجـودات؛      مال علـی کدر اندیشۀ اسلامی، خداوند، 

لـذا توجـه    .گردند سته میمال آراکانسان، از طریق افاضۀ الهی به خلعت زیبای وجود و 

در نگـاه خداونـدی اسـت و از    آنهـا   حضرت باری تعالی به موجودات، بیـانگر موقعیـت  

ه در ک ـآنجـا   و از .ان، تبیین پذیر استکهمین رهگذر، اعتقاد به مراتب وجودی عالم ام

اندیشۀ اسلامی، حضرت احدیت توجهی خاص و متفاوت از سایر موجودات، بـه انسـان   

بلنـدی مقـام و عظمـت     .ای برخوردار است از ارجمندی و عظمت فوق العاده دارد، لذا او

ه بیـانگر نگـاه   ک ـتوان در آیات فراونی از قرآن ـ   انسان نسبت به سایر مخلوقات را، می

  .ردکشناختی اسلام است ـ مشاهده  انسان
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  خمینی منبع معرفت بخش در اندیشه امام

خـش، طبیعـت و فاعـل شناسـایی و مـلاک      در دیدگاه اومانیستی، تنها منبع معرفـت ب 

ه ک ـانسان، ملاک و معیار همه چیز است و تنها چیزی وجـود دارد   .معرفت، انسان است

هـای   با عقل جزیی و تجربت اندیش تأیید شود، از این روی اموری چون وحی و آمـوزه 

ه قابل تأیید توسط عقل طبیعـی و تجربـی نیسـتند، منبـع معرفـت      کدینی، به دلیل آن 

  .ندکیه کشف حقیقت، باید بر فهم خویش، تکآیند و انسان، در  ش به حساب نمیبخ

هـای انسـانی و ابـزار معرفتـی موجـود در       اما در نگاه معرفتی اسلام، با حفظ ارزش

یـب منطقـی   کتألیف و تر ۀه فقط در حیطکهم نه عقلی  انسان؛ از قبیل حس و عقل آن

ه ک ـ) intellect( لـی کاز آن، عقـل   تـر  ه مهـم ک ـدهـد؛ بل  محسوسات و جزئیات نظر می

ند، بـر منبـع معرفـت بخـش     کم صادر کتواند نسبت به ماوراء حس و طبیعت نیز، ح می

یـد دارد و ابـزار پیشـین را در شـناخت     کهـای آسـمانی، تأ   والاتری به نام وحی و آموزه

 .یابی به علومی اندک است بیند؛ زیرا نتیجۀ آنها دست افی نمیکحقیقت، 

 )دستیابی به عمدۀ معارف نه در سـایۀ ادراک   ) بنابراین۸۵: اسراء

تـب و ارسـال رسـل    که صرفاً در پرتو تعالیم آسمانی و از طریـق انـزال   کعقل و حس، 

    .میسور است

 امام صـادق  .شود ه به یک نمونه اشاره میکروایات نیز در این باب فراوان است 

  :  فرمایند می

ه برای آن ک  ه دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند، جز آنکهیچ امری نیست « 

 دهـد  هـای مـردم بـه آن قـد نمـی      تاب خـدا، ریشـه و بنیـادی اسـت، ولـی عقـل      کدر 

  .)۲۶، ح ۷۸ ، ص۱، جتا] [بی ،کلینی( ».فهمند) نمی(

ه در ک ـ  ت بـر آن بدیهی است چنین حدیث نورانی، دلیل واضح و برهان قاطعی اس ـ

اء به عقل بشـری  کسب معارف و حقایق، طریق حقیقی در مراجعت به وحی و عدم اتک

    .ه از درک معارف وحیانی عاجز استکاست 

با تأکید بر این که تنهـا منبـع معرفـت بخـش اصـیل وحـی اسـت         خمینی امام

  :  فرماید می

یـد، و معـارف   دقـایقى اسـت از توح  » حدیـد «ه ک ـدر آیات شریفه اوّل سـوره مبار «
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ه در هیچ یک از مسفورات الهیه و صـحف اهـل   کایست از اسرار الهیت و تجرید،  جلیله

مـال شـریعت حضـرت    کو اگر براى صدق نبوّت و  .معرفت و اصحاب قلوب نظیر ندارد

و  .ردک ـ فایـت مـى  کنبىّ ختمى جز آن آیات نبود، براى اهل نظـر و معرفـت هـم آنهـا     

ر انسانى بیـرون  کمعارف از حوصله بشر خارج و از حیطه فه این کبالاترین شاهد بر این

ه قـرآن  ک ـه تا قبل از نزول این آیات شریفه و امثـال آن، از معـارفى   کاست، آن است 

 .اى از این قسم معارف نبوده و راهى به این سـرایر نداشـتند   شامل است، در بشر سابقه

نیـز از سرچشـمه وحـى    ه علومشان کتب و صحف اعاظم فلاسفه عالم، با آن کنون کا

تاب شریف اثولوجیا تصـنیف  که شاید بالاتر و لطیفترین آنها کالهى است، موجود است، 

مـا  که اعظـم ح ک ـیم بزرگوار، ارسطاطالیس، است کگرانمایه فیلسوف عظیم الشأن و ح

ى در کوچک ـمثل شیخ الرئیس ابو على سینا، اعجوبه دهر و نادره زمان، سـر خضـوع و   

ر او منطـق و تنظـیم قواعـد آن اسـت، و بـه      کذاشتند، و از رشحات فپیشگاه او زمین گ

ه آن بـزرگْ  که از زمانى کگویند، و شیخ الرئیس فرماید » معلّم اول«همین جهت او را 

نـد یـا   کاى  ى از قواعـد او خدشـه  ک ـقواعد منطق را تنظیم نموده، احدى نتوانسته بـه ی 

ب شریف را بـراى معرفـۀ الرّبوبیـه    تاکه آن کند، با همه وصف، با آن کزیادتى تأسیس 

تـاب شـریف بـراى معرّفـى مقـام      کتأسیس و تقنین فرموده، ببینید از اول تـا آخـر آن   

ه ک ـیا نزدیک به مفاد آن یـا چیـزى   » حدید«ریمه شریفه اول سوره کربوبیت مثل این 

: بویى از این سرّ بزرگ توحید داشته باشد، دارد؟ و آن قول خداى تعـالى اسـت  

 )ه شبیه این قول در تمـام  کو یا آن  .)۳: حدید

نـون، اقـوام متعمقّـون و    ک) ا۴: حدیـد ( : اقوال آنها هسـت 

لام ک ـدر این آیات است، و خداى تعالى بـه چـه     دانند چه اسرارى اصحاب نظر و معرفت مى

نـد  کس رجـوع  کهر  .ها را تشریف داده و به آنها منتّ نهاده بزرگى آخر زمانى شریفى و سرّ

نـد در  که در ادیان عالم و نزد فلاسفه بزرگ هـر دیـن رایـج اسـت و مقایسـه      کبه معارفى 

ماء بزرگ اسـلامى و عرفـاء   که در دین حنیف اسلام و نزد حکمعارف مبدأ و معاد با معارفى 

ه این معارف از نـور معـارف قـرآن شـریف و     کند ک ق مىشامخ این ملت است، درست تصدی

ه از سرچشمه نـور قـرآن اسـتفاده و    کاحادیث نبىّ ختمى و اهل بیت او علیهم السلام است 

  .)۳۰۴ - ۳۰۱، ص۱۳۷۸ ،خمینیموسوی ( »اند اصطلا نموده
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  هاي اخلاقی  و مبدأ ارزش خمینی امام

ه آنچـه  کقی، انسان است؛ بدین معنا های اخلا ر اومانیستی، مبدأ اخلاق و ارزشکدر تف

چـه رفتـاری در    های انسان است و چنان سازد، امیال و خواسته رفتارهای اخلاقی را می

های انسان و نفس انسانی باشد، رفتاری خوب قلمداد شـده و   ها و خواسته تلائم با میل

گونه مبـدأ   اً هیچگردد و نهایت عنوان رفتار اخلاقی بد تلقی می اگر بر خلاف آنها باشد به

    .داند انسانی را در این امر دخیل نمی غیر

املاً مردود است؛ زیرا از نظرگاه اسـلام،  کری، در نگرش اخلاقی اسلام، کچنین تف 

وینی و تشـریعی، محوریـت و   ک ـه در دو حـوزۀ ت ک ـ» جهان را صاحبی باشد خـدا نـام  «

هـای اخلاقـی، در    رزشا .سی را تـوان دخالـت نیسـت   کاصالت با او است و در این امر 

 .م قرآن، باطل نبودهکاز طرفی، خلقت جهان، به ح .حوزه نظام تشریعی، قرار دارد

 )و ما زمین و آسمان و هر آنچه را ۲۷: ص (

ی و هدفمنـدی بـه   مت خداوندکو براساس ح .ردیمکه در بین آنها است، باطل خلق نک

: ه انسان، جزیی از این جهـان اسـت، اولاً  کآنجا  از .مال مطلق خلق شده استکسوی 

م بر جهان، سر باز زند کتواند از نظام اتقن حا نمی: ای جز ارتباط با آن ندارد و ثانیاً چاره

ند؛ زیـرا چنـین اعتمـادی از عقبـۀ     کیمانۀ خداوندی اعتماد کو بر امری خارج از نظام ح

یفیت تـرابط بـا   کاز این رو، در  .مینان بخشی نسبت به نتایج حاصله، برخوردار نیستاط

  ضمن آن .بخش از منبع فیض خداوندی است جهان، نیازمند رفتارهای اخلاقی و نتیجه

دارد تـا در نـوع ارتبـاطش بـا      ه اعتقاد به معاد، در اندیشه اسلامی، انسان را بر آن میک

نوعـان، امیـال و نفسـانیات خـویش را مـلاک        ارش بـا هـم  عالم خارج و نیز نحوۀ رفت

رفتارهای اخلاقی قرار ندهد و به منظور تحصیل سعادت ابـدی و رضـوان الهـی و نیـز     

های دینی، در این  های اخلاقی را خدا دانسته و از هدایت دفع ضرر محتمل، مبدأ ارزش

  .راستا، استمداد بطلبد

 ـ  خمینی امام  ازجملـه اتـب مـادی   کن اسـلام و م ، تفاوت جـوهری و اساسـی دی

داند؛ و آن هم بدان جهت است  اومانیسم را در تربیت انسان و رساندن او به سعادت می

دانـد کـه    های اخلاقی را مبدأ علی الاطلاق و حضرت رب الاربـاب مـی   که مبدأ ارزش

کمال اخلاقی انسان در گرو پیروی از اصولی است که از سـوی مبـدأ متعـال در حـوزه     
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  .ع برای هدایت انسان نهادینه شده استتشری

های اخلاقی را جز ماده و یا انسان، چیـزی دیگـر    اتب مادی، که مبدأ ارزشکاما م 

شانند ک مادی دور کرده و به سوی ماده می نمی دانند انسان را از عالم نور و حقیقت غیر

بـا زدودن  اتـب توحیـدی؛ خصوصـاً اسـلام،     کنمایند امـا م  و بدین سبب او را گمراه می

  :  فرمایند  ایشان می .حجاب ماده از انسان، در پی ارتقای او به عالم معنویات هستند

های مـادی هسـتند و ایـن     تبکتوحیدی هستند، م تب غیرکه مکهایی  تبکتمام م«

گردانند به سوی عـالم ظلمـت و دعـوت     های مادی، یا مردم را از عالم نور بر می تبکم

ن ک ـل ...ننـد ک ده، و از عالم نـور منصـرف و منحرفشـان مـی    گری و ما نند به مادیک می

ه بـه  ک ـتب اسـلام اسـت، ـ در عـین حـال      کمآنها  ه در رأسکهای توحیدی ـ   تبکم

ننـد  که مردم را طوری تربیت کن مقصد این است کار دارند لکمادیات و با مادیات سرو

، ۹، ج۱۳۸۰، خمینـی موسـوی  ( »ها، بـرای معنویـات نباشـد    ه مادیات، حجاب آنک

    .)۲۸۸ ص

اصلا انسـان مطـرح نیسـت پـیش     «: فرمایند و در فرازی دیگر در این خصوص می

 .ه طرفدار حقـوق بشـرند  کحق و حقوق انسان اصلا مطرح نیست در این جوامعى  .آنها

    .)۳۳۳ ، ص۸، ج۱۳۸۰،خمینیموسوی ( »ابداً حقوق بشر مطرح نیست

، در عــین برخــورداری از ، انســانخمینــی در بیــنش اســلامی و اندیشــه امــام 

ریم بـه مـواردی   ک ـه در قـرآن  ک چنان .های والای انسانی، نقاط ضعفی نیز دارد رامتک

) انسـان نسـبت بـه    ۶: عادیـات (  ازجملهاشاره شده است؛ 

) انسـان بـه   ۱۹: معارج(  .پروردگارش بسیار ناسپاس است

تـابی   نـد، جـزع و بـی   کم طاقت آفریده شده است؛ هرگاه شری به او اصابت کتحقیق 

و نیـز   .شود به اسـتثنای نمـازگزاران   ند و هرگاه خیری به او رسد، مانع دیگری میک می

 )انسان همانا ستمگر و ناسپاس است و نیـز  ۳۴: ابراهیم (

 )ما راه راست را به انسان نشان ۳: انسان (

فور بودن او نیسـت؛  کر بودن یا کاجباری در شا .ندکر باشد یا ناسپاسی کدادیم؛ خواه شا

ها خیلی روی آن شعار دادنـد، مـورد    ه اومانیستکآن اختیاری « .زیرا انسان مختار است
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 ـ  ک ۀروزنام ـ( ».ریم اسـت کتوجه قرآن  ، »اسـلام و اومانیسـم  « ۀیهـان، مصـاحبه و مقال

۲۴/۲/۱۳۸۴(  

توانـد   ه آیا انسان با داشتن نقاط ضعف و نقصان فراوان، میکحال سخن این است 

هـای خـود و بـدون     های اخلاقی را بر اسـاس امیـال و خواسـته    مبانی اخلاق و ارزش

هـا معتقدنـد؟) و در ایـن     آن چنان کـه اومانیسـت  ( ازدهای وحیانی بس استمداد از آموزه

ه برای همه افراد بشـر قابـل اعتمـاد و اسـتناد     کصورت، چیزی به نام ارزش اخلاقی ـ  

  باشد ـ وجود خواهد داشت؟!

هــای اخلاقــی را  در دیــدگاه اســلامی، انســان و امیــال انســانی، اخــلاق و ارزش 

انی، منحصراً حضرت بـاری تعـالی اسـت    های اخلاقی و انس ه مبدأ ارزشکسازد؛ بل نمی

گردد، هر چند فطرت و عقـل   ه در حوزه تشریع به واسطۀ پیامبران به انسان ابلاغ میک

و روایـات   اما مقتضای عقلی آیـات  .مندند  های اخلاقی بهره نیز از درک برخی از ارزش

ی صادره های اخلاق ه انسان در مرحله رفتار و عمل، به اخلاق الهی و ارزشکآن است 

از سوی او، سر تسلیم فرود آورد؛ زیرا 

 )چه بسا چیزی ؛ )۲۱۶: بقره

آن است، و یا چیزی را دوسـت داشـته   را خوش نداشته باشید، حال آن که خیر شما در 

    .»داند، و شما نمی دانید و خدا می .باشید، حال آن که شر شما در آن است

های اخلاقی وحی است که باید آنها را از لسان  مبدأ ارزش خمینی از دیدگاه امام

راه انبیا ارزشها را طـور  «: فرمایند ایشان در این خصوص می .مبارک انبیاء عظام آموخت

داننـد، بـه    داند و ارزشش را به حیـوان نمـى   انسان را صاحب ارزش مى .داند دیگرى مى

ه در بـاطن خـودش هسـت    ک ـداننـد؛ بـه آن چیزهـایى     دانند، به دارایى نمى جماد نمى

و ایـن قشـر از    .داننـد  ارم اخـلاق مـى  کدانند، به م دانند، به تقوا مى دانند، به علم مى مى

خداوند ان شـاء   .دانند دانند، مى ه انبیا مىکه غیر آن چیزى جمعیت بشر تمام ارزشها را ب

نیم؛ و ما دنبال انبیـا و در خـط   که به ارزشهاى انبیا توجه کند کاللَّه، ما و شما را موفق 

نـیم؛ دنیـایى را   که بر خلاف سیره انبیاسـت، پرهیـز   کآنها باشیم؛ و از ارزشهاى دنیایى 

ه ارزشش را تقوا و علـم داده  کخدمتى را بخواهیم ه ارزشش [را] انبیا دادند؛ کبخواهیم 

  .)۱۸۸ ، ص۱۷، ج۱۳۸۰، خمینیموسوی ( »است ان شاء اللَّه،
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  :  فرماید اتب توحیدى را علم و تقوا دانسته و میک، میزان ارزش در مخمینی امام

 ،رمک ـا ریم و رسولکدر لسان انبیا و در لسان اولیاى خدا و در رأس آنها، قرآن «

علـم تنهـا    .علم و تقوا توأماً: میزان، ارزش این دو خاصه است .علم و تقواست ارزش به

تقـواى تنهـا یـا ارزش نـدارد یـا ضـعیف اسـت         .ارزش ندارد یا ضعیف اسـت ارزشـش  

ن در ک ـدر لسان قرآن بسـیار تمجیـد شـده اسـت، ل    » علم«در لسان قرآن، از ...ارزشش

مگر همان روى موازین طبیعـت و تقـوا   علم تنها فایده ندارد براى انسان،  .نارش تقواک

، ۱۷، ج۱۳۸۰، خمینـی موسـوی  ( »مـال کرسـاند بـه    هم بدون علم انسـان را نمـى  

  .)۱۸۵ ص

  رامت انسانیکو  خمینی امام

گیری  دیدگاه عالمان و اندیشمندان اسلامی در باره انسان، براساس اندیشۀ اسلامی، و با بهره

تبیین، تثبیـت و نیـز دفـع و رفـع     ( مبانی و معارف دینیاز قرآن و روایات، و در قالب دفاع از 

  .شبهات وارده از سوی داعیه داران انسان پرستی در جهان) مطرح و ارائه شده است

ر اسلامی را احیا و معـارف  که تفکسانی است کی از مصادیق بارز کی خمینی امام

ر باب انسان و حقیقـت  های ایشان، د استفاده از دیدگاه .ردکهای دینی را تبیین  و آموزه

  .تواند ما را در این خصوص به سرمنزل مقصود برساند انسانیت می

  انسان موجود دو بعدي

ر دنیای مدرن و اومانیسم، مبنی بـر مـادی   کید بر انحراف تفکضمن تأ خمینی امام 

بودن جهان و انسان و عدم وجود حیث معنوی انسان، که خود در تعـارض بـا کرامـت    

  :  فرماید میانسانی است، 

ه انسان را یک موجـود مـادی   کهایی  آن ]به قول[شما یک موجود مادی نیستید ـ   

ه هـم  ک ـدانند، ـ شما یـک موجـودی هسـتید      دانند، انسان را مثل سایر حیوانات می می

 ...شما دارای یـک نفـس قدوسـی هسـتید      .جهات مادیت دارید و بالاتر، جهت معنویت

جـا زنـدگی حیـوانی اسـت،      ایـن  .زندگی انسانی اوسـت  مردن انسان، انسان طاهر، اول

 محـدود اسـت   محدوده، مال یک عالم غیـر  آن زندگی زندگانی غیر .زندگی محدود است

  .)۳۱۱ ـ ۳۱۰ ، ص۶، ج۱۳۸۰،خمینی موسوی(
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  :  یدفرما   و در باب توجه به معنویت انسانی می 

نیـد،  کرا با محتوا  نید که خودتانکوشش کمیزان در انسانیت، معنویت انسان است، 

  .)۴۶۲ ، ص۸، جهمان( نیدکمعنویت در خودتان ایجاد 

  اتب بشري کافول کرامت انسانی ره آورد م

محـور، بـه دنبـال مقاصـد دنیـوی انسـان         اتب بشری انسانک، مخمینی از نظر امام

هستند و نه اصلاح امر واقعی او و روح او؛ و همـین موجـب فاصـله گـرفتن انسـان از      

العمـل پیـامبران آمـده اسـت، در      ولی آنچه در ادیان الهی و دستور .سانی استکرامت ان

  :  فرماید ایشان می .راستای سعادت ابدی انسان و تعالی وجودی او است

ه عالم مـنظم باشـد و   کهای نوعی دارند، این است  ه از قانونکقانون دانان دنیا، هدفی  

ی شخصـی اشـخاص و انسانیتشـان    سلطنتشان دچار هرج و مرج نباشـد ولـی بـرای زنـدگ    

ولـی   .مـال داشـته باشـد   که شخصیت هر فردی چطور استقامت و صفا و کدلسوزی ندارند 

انبیاء، طالب سعادت ذاتی بشر؛ اعم از سعادت فردی و اجتماعی و سعادت دنیـایی و آخرتـی   

هـا  این ه بـه ک ـن باشـد  ک ـه ممکباشند و در هر فعلی از افعال پا و دست و زبان، تا حدی  می

ه جلوتر از انعقاد نطفـه، سـعادت بشـر    کنند، بلک رده و میکنند، تلقین کخدایی بودن را تلقین 

  .)۳۴۶ ـ ۳۴۵ ، ص۳، ج۱۳۸۰،اردبیلی( اند را در نظر داشته

، انسان تربیت شـدۀ غربـی، از انسـانیت خلـع شـده اسـت و       خمینی در نظر امام

 .گاه نخواهـد چشـید   یت را هیچه طعم حقیقت انسانکرده است کغرب، انسانی را تربیت 

  :  فرماید ایشان، در این خصوص، می

رده، بـه جـای او یـک حیـوان     ک ـتربیت غرب، انسان را از انسانیت خودش خلـع  « 

آورد؛ آن هم نه حیـوان آرام؛ یـک حیـوان     غرب، حیوان بار می ...ش گذاشته است!کآدم

 »ت حیـوانی اسـت  پیشرفت، پیشرفت انسانی نیست، پیشـرف  .ش، آدمخوارکوحشی، آدم

    .)۹۵ ، ص۸، ج۱۳۸۰، خمینی موسوی(

ار بعد معنوی انسان و غفلت از این حقیقـت خـدادادی،   کآری غرب اومانیستی، با ان 

روح، مشـغول   ات بـی که جز به یک سری تحرکی ساخته است کانیکاز انسان، ابزاری م

  :  فرماید ، در این زمینه، میخمینی امام .نیست

خواهنـد   ری مـی ک ـشود، دنیای صـنعت اسـت، رهبـران ف    ه گفته میکدر دنیای امروز «
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هـا، از   ه جامعـه ک ـننـد، در حـالی   کارخانه بـزرگ صـنعتی اداره   کجامعۀ بشری را نظیر یک 

، ۵، جهمـان ( ه دارای بعـد معنـوی و روح عرفـانی اسـت    ک ـیل شـده اسـت   کها تش ـ انسان

مـلّ  کاشـفت  کدت و مو مجاه ـ آنچه مقصد ذاتی و غایت بعثت و دعوت انبیاء .)۴۱۰ ص

ه انسان طبیعی لحمی حیـوانی بشـری، انسـانی لاهـوتی، الهـی،      کاست، آن است  اولیاء

ثرت به افق وحدت متصل شود و آخر و اول پیوند به هـم شـود   کربانی، روحانی شود و افق 

  .)۲۹۸ ـ ۲۹۷ ص ،۱۳۷۷،خمینی موسوی ( »مال حقیقت معرفت استکو این 

  بندي جمع

آیــد آن اســت کــه از دیــدگاه  مطالــب مطــرح شــده بــه دســت مــیای کــه از  نتیجــه

انسان در عین این که صاحب مقام کرامت است، اما رسیدن به سـعادت   خمینی امام

ابدی از طریق بندگی خدا و اعتقاد به این که او خالق هستی و مبدأ عالم امکان اسـت؛  

هـای   یـق آمـوزه  های اخلاقی حضرت رب الارباب است که از طر مرجع معارف و ارزش

تنها در سایه سار همین تفسـیر   .وحیانی و بوسیله پیامبران به انسان ابلاغ گردیده است

    .کند از هستی و انسان است که مفهوم کرامت برای انسان معنا پیدا می
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   منابعفهرست 

 قرآن کریم

مخبر، تهران:  ، ترجمۀ عباسسقوط و ظهور غرب، لیبرالیسم آربلاستر، آنتونی، .۱

 .۱۳۹۱ ز،مرک

پنجم، تهران:  ، چاپفرهنگ کامل انگلیسی فارسی آریانپور کاشانی، عباس، .۲

 .۱۳۷۰امیرکبیر،

، مجمع اللغات (ترجمه و تنظیم بخش فارسی) االله زاده کاشانی، سیدمرتضی، آیت .۳

 .۱۳۶۳تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 

تنظیم و نشر مؤسسه : ، تهرانخمینی تقریرات فلسفه امام اردبیلی، عبدالغنی، .۴

 .۱۳۸۰، خمینی آثار امام

: جا] ترجمۀ محمدحسن لطفی،[بی ،فرهنگ رنسانس در ایتالیا بورکهارت، یاکوب، .۵

 .۱۳۷۶طرح نو، 

 .۱۳۸۱مؤسسه اندیشه و فرهنگ، : قم ،ها فرهنگ واژه ،عبدالرسول، بیات .۶

 دانشگاه: الدین ضیائیان، تهران ترجمۀ شجاع ،مارکس و مارکسیم تیر، آندره، پی .۷

 .۱۳۵۲تهران،

، روزنامۀ ایران، مقالۀ اومانیسم سکولار و حقوق انسان توکلی، غلامحسین، .۸

 .۱۳۸۲ ،ماه دی

ای،  ، ترجمۀ محمدباقر کمرهالرسول آل تحف العقول عن حرّانی، حسن، .۹

 .۱۳۷۹کتابچی، : جا] [بیهفتم،  چاپ

 .۱۳۵۶حکمت، : جا] ، [بیعصر اتوپی داوری، رضا، .۱۰

 .۱۳۷۸مرکز، : ترجمۀ عباس مخبر، تهران ،اومانیسم دیویس، تونی، .۱۱

 .۱۳۸۱کتاب صبح، : ، تهرانمبانی نظری غرب مدرن زرشناس، شهرام، .۱۲

ترجمۀ مصطفی رحیمی،  ،اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر سارتر، ژان پل، .۱۳

 تا]. مروارید،[بی: تهران

مؤسسه فرهنگی : ، تهرانخدا و دین در رویکردی اومانیستی صانع پور، مریم، .۱۴

 .۱۳۸۱و اندیشه معاصر،دانش 
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 تا]. [بی نا]، [بی: جا] [بی ،المتعالیه الحکمة ، ابراهیم بن محمد شیرازى، صدرالدین.۱۵

دوم،  چاپ، تحقیق سید احمد حسینی، مجمع البحرین طریحی، فخرالدین، .۱۶

 ق.۱۳۹۵مکتبة المرتضویة، : تهران

 .۱۳۸۲آشیان، : جا] [بی ،فرهنگ علوم سیاسی علی بابایی، غلامرضا، .۱۷

 ق.۱۴۰۵دارالهجرة، : قم، المصباح المنیر لفیومی، احمد،ا .۱۸

: جا] [بی ، ترجمۀ طاطروس میکائلیان،فلسفه و ایمان مسیحی براون، کالین، .۱۹

 .۱۳۷۵علمی و فرهنگی، 

: ، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، تهرانالکافی یعقوب، کلینی، محمدبن .۲۰

 تا]. ،[بیالبیت دفتر نشر فرهنگ اهل

 .۱۳۷۴امیرکبیر،: دوم، تهران چاپ، دائرة المعارف فارسی ،مصاحب، عبدالحسین .۲۱

 .۱۳۸۳صدرا، : جا] یازدهم،[بی چاپ، مجموعه آثار مطهری، مرتضی، .۲۲

 .۱۳۷۹اسلام، : ؛ تهرانالمنجد فی اللغة معلوف، لوئیس، .۲۳

 .۱۳۷۶امیرکبیر، : یازدهم، تهران چاپ، فرهنگ فارسی معین، محمد، .۲۴

 آثار نشر و تنظیم مؤسسه:  ، تهرانالصلاة آداب االله، روحسید ،خمینی  موسوی.۲۵

 .۱۳۷۸ ، خمینى امام

، تهران: مؤسسه تنظیم و شرح حدیث جنود عقل و جهل ،__________ .۲۶

 .۱۳۷۷، خمینی نشر آثار امام

مؤسسه تنظیم و نشر آثار : ، تهرانصحیفه امام ،__________ .۲۷

 .۱۳۸۰، خمینی امام

 .۱۳۷۷حکمت، : جا] حمدرضا جلیلی، [بیترجمۀ ا ،دین و نگرش نوین ولتر، اسنیس، .۲۸

 نشریات

  .۲۷۰۳ شمارۀ ،۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ،»انسان حقوق و ولارکس اومانیسم« مقالۀ ایران، روزنامه. ۱

  .۲۴/۲/۱۳۸۴ ،»اومانیسم و اسلام « مقالۀ و مصاحبه یهان،ک روزنامه. ۲

  .۶۳ شمارۀ ،۱۳۸۵ تیرماه ،»اومانیسم بازخوانی« مقالۀ موعود، ماهنامۀ. ۳



 

جهان جهان   ييقرآن با ادعاقرآن با ادعا  ییو نقد شبهه انکار اعجاز بلاغو نقد شبهه انکار اعجاز بلاغ  ییبررسبررس

  یمیمکرکر  قرآنقرآن  ییشمولشمول

  *مقدم يمحمد موسویدس

  چکیده

صـاحبان اندیشـه بـوده     هماره مورد توجه اکرمپیامبر ۀعنوان معجز به »کریم قرآن«

نـد اصـالت   ا هصـدد برآمـد  در ،اند حقانیت قرآن را برتابند هایی که نتوانسته اندیشه .است

با اثبات وجود اند  برخی تلاش کرده ،بر این اساس .آن را مورد خدشه قرار دهند وحیانی

برخی مطالب غیرضرور و یا تکراری و نیز عدم بیان مسائل اساسـی، جامعیـت قـرآن را    

منشـأ چنـین دیـدگاهی     .و در نهایت از اعتبار اعجاز بلاغی آن فروبکاهند کنندمتزلزل 

 ـ    قرآن، همساندم توجه به هدف نزول در ع عمدتاً در  هـا  باانگاری قـرآن بـا سـایر کت

شـمولی قـرآن، عـدم      جهـان  ۀک کتاب معمول، تحلیل نادرست شاخص ـهای ی شاخصه

 .قـرار دارد  »عدل قرآن«عنوان  به ،بیت اهلو   خدا رسولتوجه به جایگاه تبیینی 

ن به تبیـی  ،ها و مبانی شبهه و تحلیل و بررسی آن فرض پیش یاین تحقیق ضمن احصا

در ذیل شبهه از سوی صاحب شـبهه مطـرح شـده    پردازد که  می یهای مصادیق و نمونه

    .است

  

  .قرآن یت،اعجاز، بلاغت، جامع :واژگان کلیدي

                                                   
 Sm.mmoqaddam@ut.ac.irدانشگاه تهران؛  یفاراب یسپرد یاراستاد .*
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   بیان مسئله

خداوند متعال وعده داده است که قرآن همـواره از هرگونـه گزنـد و نادرسـتی مصـون      

*: خواهد ماند

 )از .تـابى ارجمنـد اسـت   که آن کو به راستى «)؛ ۴۲: فصلت

 ـآ ش نمـى یش روى آن و از پشت سرش باطل بـه سـو  یپ اى اسـت از  ] ى [نامـه وح ـ .دی

تـاریخ از  گسترۀ ن در الهی تحقق یافته است و قرآ ۀاین وعد .»] مى ستوده [صفاتیکح

گونه تغییری نشده و اصالت وحیانی آن حفظ شـده   کنون دستخوش هیچابتدای نزول تا

 شدهبررسی مؤیدانه و یا نقادانه  ،این کتاب هماره از سوی صاحبان فکر و اندیشه .است

توسط شخصـی بـه نـام    » نقد قرآن«عنوان  بهها تألیف کتابی  این تلاش ۀجمل از .است

مؤلف ایـن کتـاب    .در فضای مجازی منتشر شده استاین کتاب است که  »دکتر سها«

 وی .دست بشـر اسـت   ۀساخت که قرآن کتاب خدا نبوده واین مطلب است اثبات در پی 

کند و وحی از سوی خـدا   آسمانی و ادیان الهی را تخطئه می های باکت ۀهم ،در نهایت

    .)٨٥٤ص، ١٣٩١سها، ( شود میرا منکر به بشر 

، مطابقت نداشتن اعجاز بلاغی قرآن بـا جهـان   کردهمطرح وی مسائلی که  ازجمله

با این توضـیح کـه    ؛تناسب با تمامی نیازهای انسان در طول تاریخ استعدم شمولی و 

علـوم مـورد    ۀهم ـمتضمن قرآن بر اساس تأکید خود و باور مسلمانان، جهان شمول و 

شـود؛ زیـرا بـه     تابی بلیغ نام برده مـی کعنوان  بهبدین جهت، از آن  .استها  نیاز انسان

 .سـت ا هـا  دلیل برخورداری آن از تمامی علوم، مقتضای حال مخاطبان در تمامی زمـان 

که چنین ادعایی از سوی قرآن و مسلمانان بـا مراجعـه بـه     کند ادامه بیان می مؤلف در

خود قرآن و بررسی محتوای آن دچار تزلزل شده و نسـبت بـه صـداقت قـرآن و بـاور      

اظ خاصـیت بـه لح ـ   شود؛ زیرا در قرآن مطالب غیرمفیـد و بـی   ها تردید پیدا می مسلمان

از  .کند ها در بنیان معرفتی انسان هیچ تزلزلی ایجاد نمیمعرفتی وجود دارد که فقدان آن

در آن وجود ندارد و بـه   ،طرفی بسیاری از علوم موجود و علومی که در آینده خواهد آمد

نظیـر تعیـین سرنوشـت     ،همچنین بسیاری از مطالب مورد نیاز .ای نشده است آن اشاره

در قرآن نیامده اسـت کـه خـود، عامـل     ، اسلامی بعد از وفات حضرت رسول ۀجامع

عـلاوه بـر ایـن مسـائل،      .گردیدمسلمین  ۀها و اختلافات در بین جامع تشنج بسیاری از
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حتـوایی تکـرار شـده    عین هم و یا به لحاظ م ،بسیاری از مطالب قرآن در آیات مختلف

دارد، نـه تنهـا بسـیاری از علـوم و     ادعا تا قیامت را حال کتابی که راهنمایی بشر  .است

نیاز بشر را در خود ندارد؛ بلکه اکثر مطالبی که در آن جمع شـده، تکـراری    معارف مورد

 ،الفـرض، عـالم و قـادر مطلـق اسـت      ست! اگر خـدای قـرآن، کـه علـی    خاصیت ا و کم

چرا چنین نکرده و آنان را  ؛ان خود را از آنچه به آن نیاز دارند، آگاه کندتوانست بندگ می

  خود آگاه نکرده است؟! های دیدگاهاز 

آیـد    مـی  دسـت ه چنین ب ،مطرح از صاحب آنهای  شبههبا لحاظ این شبهه و دیگر 

ایجاد خدشه و تردید در انتساب قرآن به خداوند و اثبات بشری بـودن   ،که هدف اصلی

 .نبودن قـرآن اسـت  الهی های مؤلف،  فرض ترین پیش در حقیقت، یکی از مهم .تآن اس

 ـتمامی تلاش او بر این قرار گرفته است که با استناد به مطالـب خـود قـرآن و     ا کـم  ی

اهمیت جلوه دادن برخی از محتوای آن و یا با طرح ادعای فقدان مطالب مهم و مـورد  

الهی نبودن قـرآن دسـت یافتـه و در نهایـت،     مبنی بر  ،به هدف خود ،نیاز انسان در آن

بـا   .عنـوان سـازد    خـدا  رسـول خود  ۀنه از سوی خداوند، بلکه از ناحی قرآن را کتابی

لحاظ پیش فرض مذکور، شبهه مورد بحث در این مقاله از محورهای مختلفی تشـکیل  

آنهـا  شده است که صاحب آن با استناد به هر کدام از محورها و ارائـه تحلیـل خـود از    

سیر اثبات این معنا از منظر مؤلـف بـه ایـن     .کندسعی کرده است مدعای خود را اثبات 

و سپس بـه الهـی نبـودن     سازد می دار شکل است که ابتدا اعجاز بلاغی قرآن را خدشه

مسـتقیم وجـود دارد و اعجـاز بلاغـی      ۀرابط ینوع ،زیرا بین این دو ؛دهد قرآن رأی می

د اعجـاز قـرآن   ی از ابعـا کبا این توضیح که ی ؛گیرد أت میقرآن از وحیانی بودن آن نش

اعجـاز در  «یـا بـه تعبیـر دیگـر      »اعجـاز بیـانی  « ،نون مطرح بودهکه از آغاز نزول تاک

اعجـاز  «و  »اعجـاز علمـی  «، همچون قرآن ابعاد دیگر اعجاز .است »فصاحت و بلاغت

شـف  کندیشـه بشـر   ر و اک ـر اثر رشد فبه در بستر زمان و کاز حقایقی است  »تشریعی

همین بعـد  و شاید   همۀ اهل فن بر آن اتفاق داشتهنون کچه از آغاز تا اما آن ؛شده است

    .اعجاز بیانی و بلاغی است ؛محور اصلی تحدّی قرآن در زمان نزول بوده

جدیـدی   ۀمقول ،یعنی اثبات غیروحیانی بودن قرآن ،های مؤلف نهایی نگاشته مقصد

درازای نزول قرآن دارد؛ زیرا مخالفان قرآن از همـان ابتـدای   ای به  پیشینه بلکه ،نیست

چنین رویکردی را برگزیده و قرآن را ساخته و پرداختـه دسـت بشـر و نـه     قرآن، نزول 
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گواه بر مطلب مـذکور   ،های قرآن از این امر در آیات مختلف گزاش .دانستند  می خداوند

مـورد مطالعـه و پـژوهش     همین امر سبب شده است همواره یکی از محورهـای  .است

اختصـار در ایـن   دلیل رعایت لذا به  .تبیین جوانب مختلف آن قرار بگیرد ،قرآن پژوهان

له پرداخته نشده و فقط محورهای اصلی شبهه مذکور پاسخ داده خواهد ئمقاله بدان مس

  :  عبارتندازمهمترین این محورها  .شد

سـب بـودن آن بـا تمـامی     بـه معنـای جهـان شـمولی و متنا     ،اعجاز بلاغی قرآن• 

  ؛نیازهای بشر

  ؛انتظار از قرآن در اشتمال آن بر تمامی علوم• 

نظیـر خلافـت    ،اسـلامی  ۀآن به برخی مطالب مورد نیـاز جامع ـ متعرض نشدن قر• 

  ؛ خدا رسول

  ؛بی خاصیت در قرآن به لحاظ معرفتیوجود مطالب غیر مفید و • 

  .در قرآن و یا تکراریمشابه آیات وجود • 

جامعیـت  «از پرداختن به محورهای اصلی شبهه و نقدهای وارد برآن، مفهـوم   قبل

  :  شود  می بیان »قرآن

هـای آن نسـبت بـه     یات و آموزهر بودن آیشمول و فراگ«ت قرآن، یمقصود از جامع

 .)٢٣٣، ص١٣٩٠مـؤدب،  ( و اعصـار اسـت    شئون زنـدگی بشـر در تمـامی دوران    ۀهم

تمـامی علـوم و معـارف مـورد نیـاز       اشتمال قرآنی برمقصود از جامعیت قرآن،  بنابراین

ــت  ــامی انســان ،انســان در مســیر هــدایت و تربی ــرای تم ــ ب ــا در هم ــان ۀه ــا و  زم ه

 یا و آخـرت و حـاو  یسعادت دن یت بشر به سویتاب هداکقرآن،  بنابراین .هاست مکان

 ـ  ۀجانب ۀیت همهدا یه براکاست  یمطالب متنوع ا انسان لازم بوده و به هر موضـوع ت

مصـباح  : رک( انسـان اسـت   یاز واقع ـیمت و مورد نکح یه مقتضاکه پرداخته یبدان پا

  .)٣٠٢، ص٢، ج١٣٩٢یزدی، 

 به معناي جهان شمولی و متناسب بودن آن با تمامی نیازهاي بشر ،اعجاز بلاغی .1

در قرآن به کار نرفتـه و تعـابیری    »معجزه«تعبیر  .است پیامبراکرم »معجزه«قرآن  

 ۀکارهـای پیـامبران در درج ـ   ، آیه، برهان و سلطان ناظر بـه آن اسـت؛ زیـرا   نظیر بینه

 ،»معجزه«نخست به منظور ناتوان ساختن مخالفان آنها عرضه نگشت تا تعبیری چون 

 ـ  بر آن صادق ب »امر ناتوان کننده«یعنی  معجـزات پیـامبران،    ۀاشد؛ بلکـه هـدف از ارائ
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جویـان   ویژه حقیقـت  به ،قانع ساختن مردمهایی برای اثبات حقانیت آنان و  نشانه ۀعرض

عـدی  اما سؤال اساسی در مورد اعجاز قرآن این است که این کتاب از چـه بُ  .بوده است

: رک( انـد  برخی از دانشمندان تا ده وجه بـرای اعجـاز قـرآن ذکـر کـرده      .معجزه است

 قـرآن  »بلاغت«و  »فصاحت«در میان این وجوه،  .)۳۰ـ   ۲۸ ، ص۴جق، ۱۴۱۱معرفت، 

آن را  ،به ویـژه علمـای بلاغـت    ،دانشمندان اسلامی و ای برخوردار است از جایگاه ویژه

    .اند مورد توجه ویژه قرار داده

را هـای متفـاوتی    عصر نزول واکنش ۀاست که نزول قرآن در جامع آنتاریخ بیانگر 

و های شعر و ادب بوده  مخاطبان عصر نزول از استوانه .شده استافراد موجب از سوی 

هـای تـاریخی از محافـل شـعری و وجـه       آثار بـه جـای مانـده از آنـان و نیـز گـزاش      

از این رو، وقتی با کـلام الهـی مواجـه شـدند، بـا       .شان گواه این مطلب است سخنوری

بـه بلنـدای    تصدیق قلبـی و اعتـراف خـود را   نتوانستند  ، خدا رسولوجود مخالفت با 

سه تن از بزرگان قریش در سه شـب   ۀانماجرای استماع مخفی .کنندسخن وحی پنهان 

مغیـره کـه    بـن  ) و یا استعجاب و شگفت زدگی ولیـد ۳۳۷ ، صتا] [بیابن هشام، ( متوالی

خود از کارشناسان ادبی آن عصر بود و توصیف قرآن به فوق کلام بشر و جن از سوی 

؛ ۵۳۸، ص۱۰جق، ۱۴۰۸طبرسـی،  : رک( مذکور استمطلب مؤیدات تاریخی  ازجمله ؛او

ــ ــر، اب ــر۴۷۰، ص۴ ج ق،۱۴۰۹ن کثی ــویزی،  و ۲۰۱، ص۳۰جق، ۱۴۱۳رازی،  ؛ فخ ح

    .)۴۵۵ ، ص۵جق، ۱۳۸۳

نخست، : کرداساسی توجه  ۀلئبایستی به دو مس ،هنگام سخن از اعجاز بلاغی قرآن

جـنس سـخن و    منظرفصاحت و بلاغت آن از  ۀتمرکز وجه اعجاز بلاغی قرآن بر جنب

از این  ، عمدتاًاند سخن گفتهز بلاغی در طول تاریخ کلام است و دانشمندانی که از اعجا

رود  های کاربردی به شمار می دانش بلاغت از زمره دانش .اند به تبیین آن پرداخته زاویه

از اشتباهات غیر دستوری  سخنمزیت بخشیدن به سخن و یا مصونیت  ،که هدف از آن

خن با موقعیت بیـان آن و  هماهنگی س ۀبیان معانی و گاه به شیو ۀاست که گاه به شیو

های بیان،  این سه شاخه به ترتیب در دانش .شود گزینش کلمات مربوط می ۀگاه به شیو

، ۱، ج]تـا  بـی [حاجی خلیفـه،   و ۲۵ ق، ص۱۴۱۱تفتازانی، ( شوند معانی و بدیع بحث می

 یر کردن از ساختارهای گونـاگون زبـان و رانـدن کـلام در سـاختار     ظن صرف .)۱۳ص

از عوامـل اخـلال    ؛های مناسـب  بدون توجه به اقتضائات و موقیعت مشخص و محدود
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و  حـالات بشـر   ۀکه قرآن کلام خداست و به هم ـآنجا  از .کننده در بلاغت کلام است

  .توان در آن دید نهایت بلاغت را می ؛های مناسب سخن واقف است موقعیت

عـد  لحاظ همـین بُ شود قرآن دارای اعجاز بلاغی است، با   از این رو، وقتی گفته می

ساختاری کلام است؛ یعنی هرچند قرآن اسلوب بیانی مردم عـرب را در تبیـین حقـایق    

آشنا برای رساندن بخشی از معـانی، لطـایف و    ساختارهاییخود برگزیده و از اسلوب و 

رغم همانندی در اسلوب بلاغی و توانایی عرب جاهلی  به ؛دقایق خود بهره گرفته است

آوردن یـک   ،ای است که در عصر نزول ن به گونهآاحت و بلاغت قردر فنون ادبی، فص

برای بشر میسـر نگردیـد و ایـن    های کوچک)  حتی سوره( قرآن های هنظیر سور ،سوره

    .عجز تاکنون پابرجاست

کـلام و سـاختارهای گونـاگون آن بـا در نظـر داشـتن        ۀاین نحو اعجـاز در حیط ـ 

رسایی و گویایی پیام قرآن را بـه سـایر   توان  های متناسب مخاطب است و نمی موقعیت

دانست و چنـین نتیجـه گرفـت    ناظر رشد علمی انسان در طول تاریخ  ازجمله ،ها عرصه

از اعجـاز بلاغـی نیـز     ،پـس  ؛چون مطالب قرآن با تحولات انسانی همگـام نیسـت  که 

بلکه اعجاز بلاغی آن با همان معنـای یـاد شـده پابرجـا بـوده و       ؛برخوردار نخواهد بود

گونـه   اند که اگـر ایـن   سخنوران و ادیبان در طول تاریخ از آوردن همانند آن عاجز مانده

بنـابراین   .داد شد، قرآن را تحت تأثیر خود قـرار مـی   یافت می آننبود و هماوردی برای 

یاد شده) از ویژگـی   یبا معنا( توان چنین مطرح کرد که قرآن از منظر اعجاز بلاغی می

  .است جهان شمولی برخوردار

له دوم این است که وجه اعجاز قرآن به اعجـاز بلاغـی آن منحصـر نیسـت و     ئمس

 و عدم اختلاف در آیات قـرآن، اعجـاز تشـریعی    .اند وجوه دیگری نیز برای آن برشمرده

مضاف اینکه برخـی از دانشـمندان بـا     .این وجوه است ازجمله، تعالیم هدایتی و معارفی

بـه فصـاحت و بلاغـت    را صر سـاختن اعجـاز قـرآن    توجه به برخی از آیات قرآن، منح

نظر از اشـکال اول   بنابراین با صرف .ندا اعجاز را به غیر از آن برشمرده ۀبرنتابیده و دامن

باید یادآور شد که وجوه دیگـر اعجـاز    ،بر دیدگاه شبهه کننده در خصوص اعجاز بلاغی

این کتاب به خداونـد و   ای است که در انتسابدر کنار فصاحت و بلاغت قرآن به گونه

 .گونه تردیدی وجود نداردفرابشری دانستن آن هیچ
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  انتظار از قرآن در اشتمال آن بر تمامی علوم  .2

که بـه پیـدایش شـبهه مـورد بحـث      » نقد قرآن«ترین مبانی مؤلف کتاب  یکی از مهم

عـات  تمامی علـوم و اطلا این کتاب بر اشتمال مبنی بر انتظار از قرآن  ؛شده استمنجر 

که وجه بلاغت ادعایی  کند فرض بیان می اساس این پیشبر وی .مورد نیاز انسان است

گاه صحیح خواهد بود کـه   ها، آن و تناسب آن با مقتضای حال مخاطب در تمامی زمان

 ،صـورت  در غیـر ایـن   ؛قرآن بر تمامی علوم و معارف مورد نیـاز انسـان مشـتمل باشـد    

مؤلـف کتـاب بـه قـرآن و نیـافتن       ۀمراجع ـ .بلیغ نام بردعنوان کتابی  بهتوان از آن  نمی

موجـب شـده اسـت چنـین نتیجـه       ،بسیاری از علوم و اطلاعات مورد نیاز انسان در آن

کشـف  تا کنون علومی که ( که چون قرآن، به بسیاری از علوم اشاره نکرده است بگیرد

بـوده و  دارای اعجـاز بلاغـی ن   پـس  ؛در آینـده کشـف خواهـد شـد)    علومی که شده و 

  .محل تردید استشمولی آن دچار خدشه شده و وحیانی بودن آن  جهان

؛ یکی از ارکان شبهه اعجاز بلاغی قرآن که از سوی پردازنـده شـبهه مطـرح شـده    

بـر مبنـای ایـن     .مغایرت اعجاز بلاغی قرآن با عدم اشاره آن به بسیاری از علوم اسـت 

شمولی آن زمانی صحیح خواهد بود  دیدگاه، ادعای اعجاز بلاغی قرآن بر مبنای جهان

؛ ها باشـد  که قرآن دربردارنده بسیاری از علوم و اطلاعات مورد نیاز انسان در تمام زمان

ای نکرده است، معلوم خواهد شد کـه   اگر اثبات شود که قرآن به این علوم اشاره و طبعاً

بـه پیشـرفت    بلاغت قرآن بر مبنای جهان شمولی آن ادعایی گزاف است؛ زیرا با توجه

 .لازم بود قرآن به اقتضای حال مخاطب سخن بگوید ،علوم و تغییر وضع حال مخاطب

 مسـئله بـه چنـد    ،در پاسخ به این دیدگاه بایستی با توجه به عناصر تشکیل دهنـده آن 

  :  اشاره شود

  . تحلیلی بر نیازهاي انسان و ارتباط آن با اعجاز بلاغی قرآن2-1

اسلام به حکم اینکه دین است؛ به ویژه که دین خـاتم  «: دنا برخی چنین استدلال کرده

جاودانگی دارد، یک پدیده ثابت و لایتغیر است و امـا زمـان در    ۀاست و دستوراتش جنب

چگونـه ممکـن اسـت چیـزی کـه در ذات خـود ثابـت و         .طبع خود متغیر و کهنه است

فـق و همـاهنگی   توا ،با چیزی که در ذات خویشتن متغیر و سـیال اسـت   ،لایتغیر است

مفهـوم   ،در پاسـخ بـه ایـن سـؤال     .)١٥ ص ،٢١ج]، تـا  [بـی مطهـری،  ( »داشته باشند؟

و دیـدگاه   وداده در بستر آن بایستی شـناخته ش ـ اقتضئات زمان و تحولات انسانی رخ د
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  : کردقرآن نسبت به آن تحولات را باید واکاوی 

بـا  آنهـا   د کدام یک ازشود که باید دی  می مفهوم اقتضای زمان به چند صورت تقریر

  :  و قابلیت پیگیری دارد همسو و متناسب استبحث 

انسان با هـر پدیـده جدیـد کـه زمـان خواهـان آن اسـت، بایـد         : تقریر نخست

زیرا نوبودن،  ؛این تفسیر از اقتضائات زمان از دایره بحث ما بیرون است .هماهنگ باشد

ارزشـی و   اصـلی عنـوان   بـه ز آن همیشه حق و منطقی بودن را در بر ندارد تا پیـروی ا 

  .ضروری تلقی شود

انسان باید در هر زمانی با ذوق و سلیقه مردمـان آن زمـان   رویکرد زندگی : تقریر دوم

باشـد؛ زیـرا وجـود سـلیقه و ذوق در میـان       این مفهوم نیز مورد بحث ما نمـی  .متناسب باشد

ر چند مورد پسـند اکثریـت   ه ؛باشد حق بودن و ضروری بودن پیروی از آنها نمی ۀمردم نشان

هرگز به خـاطر کمـی   ؛ «: فرماید می علی .باشد

    .)١٩٩نهج البلاغه، خطبه ( »نفرات از پیمودن راه هدایت وحشت نکنید

 ؛تقاضاها و نیازهای اصیل و بنیادی انسان در طول تاریخ ثابت است: تقریر سوم

 و وسایل رسیدن به هـدف و برطـرف کـردن آن نیازهـا متغیـر      ی بروز آنها ولی گونه

پیروی کردن از اقتضائات زمان، به معنای استفاده از وسائل معقول و مشـروع   .باشد  می

کـریم امهـات نیـاز انسـان در      قـرآن  .برای رسیدن به آن نیازها و اهداف واقعـی اسـت  

و با توجه به جـاودانگی و   نیازهای واقعی او را به صورت کلی بیان داشته است ۀمحدود

پایداری معارف و تعالیم بنیادی خود، بـرای همـاهنگی و همخـوانی و پاسـخگویی بـه      

 سـه تـدبیر و راهکـار اساسـی را در ایـن زمینـه       .نیازهای متغیر تدابیری اندیشیده است

  : توان از قرآن الهام گرفت  می

  سنت در کنار قرآن .2-1-1

بخشی به امور فردی و اجتمـاعی انسـان، توجـه دادن     تدابیر قرآن برای سامان ازجمله

بـرای اجرایـی شـدن و    را مشخص و معینی در جامعه است که زمینه  »افراد«انسان به 

عدم توجه به جایگاه این افراد در تبیین قـرآن   .گردانند الهی فراهم میدستورات تحقق 

غافـل شـدن از   موجبـات   ،رهنمودهـای آنـان در مسـائل اجتمـاعی    عدم توجه به و نیز 

بسیاری از معارف و نیز تعطیلی باب استنباط و اجتهاد را فراهم آورده و ممکن است بـه  
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آیات مختلف و متعـددی در ایـن زمینـه وجـود      .گرایی و ظاهرگرایی منجر بشود قشری

  :  شود  می دارد که در اینجا به یک نمونه از این آیات اشاره



 )و   خـدا  رسـول خدا را اطاعت کنید و  !اید )؛ ای کسانی که ایمان آورده٥٩: نساء

پـس   ،پس اگر در چیزی کشاکش نمودید .صاحبان امر از میان خود را نیز اطاعت کنید

اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، چرا که آن بهتر  .آن را به خدا و رسولش برگردانید

    .»است تر و نیک فرجام

به معنای لزوم اطاعـت و الگـو گـرفتن و     ،الامر  اولیو  دستور به اطاعت از پیامبر

 ،الامـر   اولیو    خدا رسولاطاعت از  .درس آموزی قرآن و معارف الهی از ایشان است

بیـانگر ضـرورت عصـمت و نیـز     ایـن ظرافـت،   با عطف به اطاعـت االله آمـده اسـت و    

 اعـم از تشـریع و سرپرسـتی حکومـت اسـت      ،های اطاعت از آنان در تمامی امور حوزه

ــایی طبا( ــررازی، ٤١٣، ص٤، ج١٤٢١طبـ ــی،  و ١٤٤، ص١٠ق، ج١٣٥٧؛ فخـ طبرسـ

   .)١٠٠، ص٣ق، ج١٤٠٨

  هماهنگی دین با فطرت .2-1-2

عقایـد و دسـتورات اخلاقـی و     ۀدین اسلام) ارائ( سنت یکی از اسرار جاودانگی قرآن و

احکـام   .احکام و مقررات حقوقی مطابق با فطرت و نیازهای اصیل و ثابت انسانی است

ثابت و دائمـی   ،قرآن و سنت با در نظر گرفتن فطرت بشری که همگانی  های آموزهو 

وجود دارد، تعالیم دین و قرآن و  »فطرت«ای که تا  به گونه .ریزی شده است پایه ؛است

: سنت نیز جاری است

 )روی «)؛ ٣٠: روم

هـا را   این فطرتی است کـه خداونـد انسـان    .خود را متوجه آیین خالص پروردگاری کن

کـم و  این اسـت دیـن و آیـین مح    .در آفرینش خدا دگرگونی نیست .است برآن آفریده

    .»دانند  میولی بیشتر مردم ن ؛استوار

«: فرموده است علی
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ها فرستاد و پیامبران خود را یکی پس از  خداوند رسولان خود را به سوی انسان؛ 

نهـج  ( ننـد دیگری مأموریت داد، تا وفای بـه پیمـان فطـرت را از ایشـان بازخواسـت ک     

  .البلاغه، خطبه اول)

 . انعطاف پذیري احکام در پرتو اجتهاد2-1-3

معارف دین باعث شده اسـت کـه اهـل ایمـان در      ۀوجود چند اصل در قرآن و مجموع

 .١: ازبرخـی از آن اصـول عبارتنـد    .رفتار دینی خود، هرگز با بـن بسـت مواجـه نشـوند    

مبتنـی   .٣ ؛لّف در تعلّق تکلیف به اوهای مک و قابلیت ها رعایت ظرفیت .٢ ؛حجیت عقل

نفـی قـوانین    .٤ ؛بـر محـور مصـالح و مفاسـد واقعـی      ها و حرام ها شمرده شدن حلال

هـای   توجـه بـه شـرایط اضـطراری و ضـرورت      .٥ ؛بـار  آفرین و زیان فرسا و حرج طاقت

    .گریزناپذیر انسان در زندگی

بـا بـه   آنـان  ه است تا گشودفرصتی را در فضای تفکر دینی اهل ایمان  ،این اصول

هـای زنـدگی، همـواره راهـی      کارگیری معرفت دینی و فقاهت واقعی و رعایت واقعیت

دین پسند و قابل تحمل را در برابر اهل شـریعت بگشـایند و تغییـر شـرایط و نیازهـا و      

تحول موضوعات در طول زمان، راه دینداری را بر متدینان مسدود یـا دشـوار نسـازد، و    

  .نکندگی بشر بیگانه دین را با زند

. تحلیلی بر شمولیت قرآن بر تمامی علوم و بررسی آیات ادعایی ناظر به 2-2

  این بحث

با توجه به رویکرد قرآن  آیا قرآن تمامی علوم بشری را در خود جای داده است و اساساً

؟ به عبارت دیگـر، بایسـتی   توان داشت میچه انتظاری  »علوم«از قرآن در پرداختن به 

ص شود که قلمرو قرآن و علوم چیست و ایـن قلمـرو در کـدام بسـتر از رویکـرد      مشخ

مشـخص خواهـد شـد کـه بررسـی       ،قرآن قابل بررسی است؟ در پاسخ به این سؤالات

با توجه به رویکرد هدایتی قرآن است و انتظارات از قـرآن را بایسـتی در    ،قلمرو مذکور

   .بستر این رویکرد سامان داد

با اشاره به بسیاری از علوم مختلف و عـدم پـرداختن بـه    کریم  رآنقبر این اساس،  

 پردازش بـه عدم  بنابراین .انسان را فراهم گرداندهدایت  ۀدرصدد است تا زمین ،جزئیات

ای بر  بلکه نشانه ،جزئیات علوم مستلزم این نیست که قرآن از اعجاز بلاغی خارج است
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 هـای  دیـدگاه در ادامه بـه بررسـی آرا و    .نزول حکیمانه آن از سوی خداوند حکیم است

شـود تـا از رهگـذر آن بـه شـبهه       قلمرو قرآن و علـوم پرداختـه مـی    در زمینۀگوناگون 

  .دنظر پاسخ تفصیلی داده شودورم

بر ایـن بـاور هسـتند کـه      گون تعابیر گونابا  ،نظران قرآنی برخی از عالمان و صاحب

فـیض کاشـانی،   ( هاسـت  نیـاز انسـان  قرآن در بردارنده تمامی و علوم و معـارف مـورد   

 ـ[؛ غزالی، ٥٧ ، ص١ ج ،ق١٤١٥ ؛ ۲۵۸ ، ص۲ ج ،ق۱۴۲۱سـیوطی،  ؛ ٢٨٩ ، ص١ج، تـا]  یب

» نقد قـرآن «همین دیدگاه موجب شده است مؤلف کتاب  .)۴۵۷ ، ص۲ ج ،]تا بی[ذهبی، 

که این دیدگاه، دیدگاه پذیرفته شده در بین تمامی مسـلمانان اسـت    کندچنین برداشت 

گونـه خـود اصـرار     بر سخن شبهه ،با مراجعه به قرآن و نیافتن تمامی علوم در آنو لذا 

توان به صحت و سقم طرح کننده شبهه  با بررسی دیدگاه موافقان می بنابراین .ورزد می

  .پرداخت

ظاهر برخی از آیـات   .دلیل دیدگاه موافقان، استناد به ظواهر آیات قرآن است ۀعمد

د که همه چیز در قـرآن اسـت و هـیچ چیـزی از آن فروگـذار      قرآن، بر این دلالت دارن

و «؛ )۵۹: الانعـام (  ۀمانند آی ؛نشده است

دیگـری نیـز    آیـۀ در  .»] است تابى روشن [ثبتکه در کنیست مگر ایى نکتر و خش  چیه

ه کتاب را کن یو ا«)؛ ۸۹: النحل( : آمده است

 : ای دیگر آمده است درآیه .» زى استیروشنگر هر چ

    .» میا ردهکتاب فروگذار نکزى را در یچ چیما ه«)؛ ۳۸: الانعام(

تربیتی اسـت و انتظـارات    تاب هدایتی وکدر نقد این دیدگاه بایستی گفت که قرآن 

را آنهـا   از آن را در چنین بستری باید جست و خارج شدن از آن، فهم آیـات و تـدبر در  

مسائل علوم تجربی، عقلی و  ۀنابراین ضرورتی ندارد که قرآن همب .کند دچار اخلال می

ن و در زمـی  ها بیان کرده باشد، بلکه به آیات الهی، های آن لی را با تفصیلات و فرمولنق

دارد تـا بـه هـدف تربیـت و     اشاراتی برای سیر در ملکوت و تفکر در صنع الهی   آسمان

به عقیده بسیاری از مفسران، منظـور از بیـان همـه     رو، از این .ها نایل شود تزکیه انسان

، ٦جش، ١٣٧٢طبرســی، : رک( اســتچیــز در قــرآن، مســائل دینــی و هــدایتی مــردم 

و  ٢٥٨ ، ص٢ج، ق١٤٢٠فخــــررازی، ؛ ٦٢٨ ، ص٢ ق، ج١٤٠٧؛ زمخشــــری، ٥٨٦ ص
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  .)٣٢٤ ، ص١٢ج، ١٣٩٠طباطبایی، 

برخلاف بداهت است؛ زیـرا بسـیاری از    ،علاوه براین، ظهور آیات در عمومیت علوم

ایـن معنـا چنـان     .مسائل و قوانین علوم تجربی و طبیعی در ظواهر آیات نیامـده اسـت  

ی هستند، ظهور آیه را انکـار  است که برخی از مفسران که خود از طرفداران تفسیر علم

: سـد ینو مـی  شریفه  آیۀرشید رضا در ذیل  .اند کرده

پـس عمومیـت آیـه بـه ظـاهرش      ؛ اگر مراد از کتاب، علم الهی یا لوح محفوظ باشـد «

اگـر   یعنی تمام چیزها و امور دین و دنیا در علم الهی موجـود اسـت؛ امـا   ؛ محفوظ است

قرآن باشد منظور از شـیء، موضـوع دینـی اسـت و آن هـدایت الهـی        منظور از کتاب، 

» لکل شـیء «طنطاوی نیز در تفسیر خود  .)٣٩٥ ، ص٧جق، ١٤١٤محمدرشید، ( »است

  .)٢١٨، ص٨ ج م،١٩٩٧طنطاوی، ( داند را امور دینی می

چند احتمـال  در مورد آن، در آیات مورد بحث است که » کتاب«، مراد از دیگر ۀنکت

ایـن   ازجملـه  .فقـط یکـی از احتمـالات ذکـر شـده اسـت      کریم  قرآنذکر شده است و 

 )٤٢٦، ص٢جق، ١٤١٥بحرانـی،  ( امـام مبـین   و مصادیق، لوح محفوظ، اجل، علم خدا

علـوم و   ۀگفت که مقصود آیات ایـن اسـت کـه هم ـ   توان  پس به طور قطع نمی .است

 آیـۀ یکی از احتمـالات در مـورد    ،بلکه اینمعارف دینی و دنیایی در قرآن موجود است، 

  .شود میکنار گذارده  ،ولی چون این ظهور، مخالف عقل است ؛شریفه است

شمولیت قرآن بر تمامی علوم با اسـتناد بـه ظـواهر برخـی از      ۀتعمیم نظری بنابراین

مسـتلزم توجـه نکـردن بـه      ؛آیات به تمامی مسلمانان و بناگذاردن دیدگاه خـود بـر آن  

دیدگاه مفسران و دانش پژوهان مسلمان، عدم  ۀعمد .دیگران در این مورد است گاهدید

بر این اساس، دیگر معنـا   .ظهور آیات مورد بحث در اشتمال قرآن بر تمامی علوم است

نخواهد داشت که از قرآن انتظاری برخلاف ملاحظـات تربیتـی و هـدایتی رود تـا بـر      

؛ علوم مورد نیاز انسان اشاره نکـرده اسـت  اساس آن ادعا شود که چون قرآن به تمامی 

    .از اعجاز بلاغی برخوردار نیست پس
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نظیـر خلافـت    ،اسـلامی  ۀآن به برخی مطالب مورد نیاز جامعمتعرض نشدن قر .3

   خدا رسول

عـدم  بـه زعـم وی)   ( یکی دیگر از ادعاهایی که از سوی طراح شبهه مطرح شده است،

لافــت و جانشــینی بعــد از رحلــت یــر خنظ ،حیــاتی توجــه قــرآن بــه مســائل مهــم و

قـرآن   کنـد اثبـات  در پی آن است که ایشان با طرح چنین ادعایی  .است اکرم رسول

انسانی توجه ندارد و در مقابل، متعـرض مبـاحثی شـده     ۀبه مسائل اساسی و مهم جامع

 بـه این ادعا از رهگذر به دنبال آن است که  وی .ها ندارد ای برای انسان که فایدهاست 

دارد کـه اگـر خـدای قـرآن، کـه       اصالت وحیانی قرآن خدشه وارد کند؛ زیرا بیـان مـی  

توانست بنـدگان خـود را از آنچـه بـه آن نیـاز       می ،، عالم و قادر مطلق استالفرض علی

خـود آگـاه نکـرده اسـت؟! در     های  دیدگاهچرا چنین نکرده و آنان را از  ؛دارند، آگاه کند

ه طراح شبهه آیات متعددی از قـرآن در مـورد جانشـینی    پاسخ به این ادعا باید گفت ک

گـواه بـر     خدا رسول ۀعلاوه بر این، سنت و سیر .را نادیده گرفته است  خدا رسول

نبوده که از سوی شارع مسکوت مانده باشد و عـدم   ای مقوله، »جانشینی«این است که 

م توجـه بـه سـنت    البته ایـن عـد   .توجه طراح شبهه به سنت نیز جای بسی تعجب دارد

موجب شده است که ایشـان در مسـائل دیگـری نیـز دچـار خلـط در مباحـث شـده و         

که قرآن و سنت دو ثقـل از هـم    حال آن کند؛مورد خود را بر قرآن تحمیل  انتظارات بی

 خود را در تبیین معارف وحیانی بر عهده دارد ۀسته هستند که هر کدام جایگاه ویژناگس

جایگاه تکمیلی سنت در بخش بعـدی سـخن گفتـه خواهـد     در خصوص عدم توجه به (

دلایل و نصوص و شواهد زیـادی وجـود   در مورد جانشینی پیامبر در قرآن و سنت  .شد)

  :  عبارتندازآنها  دارد که برخی از

  آیات عام. 1

: دهد الامر فرمان می عام به اطاعت از اولی یقرآن در دستور

 )؛ ٥٩: نساء(

ز] ی ـاى امر خـود را [ن یامبر و اولید و پینکخدا را اطاعت  !دیا مان آوردهیه اکسانى کاى «

 ـافتی] اخـتلاف نظـر    نـى یگاه در امـرى [د هرپس  .دینکاطاعت  د، اگـر بـه خـدا و روز    ی
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ن بهتـر  ید، ایامبر [او] عرضه بداری] پ ] خدا و [سنت تابکد، آن را به [یمان دارین ایبازپس

    .»تر است فرجام کیو ن

به طـور مطلـق و     خدا رسولردیف اطاعت از  هم الامر  اولیاز  در این آیه، اطاعت

طباطبـایی،  ( بدون قید و شرط قرار داده شده است و این بر عصـمت آنـان دلالـت دارد   

  .)٣٨٩ ، ص٤جق، ١٣٩٠

مومنان  ۀها در جامع عنوان راه حل نزاع آیۀ مورد بحث به ۀای که قرآن در ادام هشیو

از  .گـردد  منحصـر مـی   معصـومان بـه   الامـر   اولیاین که نیز شاهدی است بر کند ارائه 

ها قرار بگیرند که نه تنها به کتـاب خـدا و    باید کسانی در مصدر امور و حل نزاع ،رو این

هـای قـرآن و سـنت     مـوزه آتـر بـوده، بلکـه فهمشـان از      سنت رسول او از دیگران آگاه

عین پیروی از خـدا و رسـول    شان تا پیروی ؛معصومانه باشد، نه آمیخته با وهم و اشتباه

    .تلقی گردد و به حق انجامد

بـه ایـن دلیـل اسـت کـه       ،شریفه آیۀدر ارجاع نزاع در  الامر  اولیعدم ذکر  بنابراین

هـا و   در حـل نـزاع   ،با وجود برخورداری از عصمت به دلیل قسـمت اول آیـه   الامر  اولی

ه و حق تشـریع و یـا   کردام بایست بر مبنای اصول کلی قرآن و سنت اقد  می ها اختلاف

  .)۳۸۸، ص۴، جق۱۳۹۰طباطبایی،: رک( نسخ آیات را ندارند

توان مصادیقی را برای آن برشـمرد کـه از آن     نمی ،الامر  اولیبا شرط عصمت برای 

    .ویژگی برخوردار نیستند

حاکمـان بـر حـق، امیـران و عالمـان،      ، مصادیقی نظیر سنت اهلبرخى از مفسران 

ق، ۱۴۲۵قطـب،  ؛ ۵۲۴ ، ص۱جق، ۱۴۰۷زمخشـری،  ( اند مطرح کرده اصحاب اجماع را

و  ۳۰۴ ، ص۲ج، ق۱۴۱۹کثیـــر،   ؛ ابـــن۲۶۰، ص۵ج، ۱۳۶۴؛ قرطبـــی، ۲۹۰، ص۲ج

» صاحبان امـر «ند که مقصود از نمفسران شیعه برآ .)۱۴۴ ، ص۱۰جق، ۱۴۲۰فخررازی، 

ا، مثـل  ه ـطور که گذشـت، اطاعـت آن   همان معصوم هستند؛ چرا کهمذکور، افراد  آیۀدر 

فقـط امامـان    پـیش گفتـه   آیـۀ پـس   .قیـد و شـرط واجـب اسـت     بى اطاعت پیامبر

این مطلب در بسیارى از روایات نیز آمده است که برخـى   .شود مىرا شامل  معصوم

    .)١٩١ ، ص١جق، ١٤١١حسکانی، ( اند نیز حکایت کرده سنت اهلاز آنها را عالمان 

  آیات خاص. 2

نـازل شـده و    بـه جانشـینی پیـامبر    صب امام علـی آیاتی که در مورد ولایت و ن
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: اند اذعان کردهبدان  سنت اهلمفسران و محدثان بزرگ شیعه و 

 )انـد، از   افر شـده که کسانى کامروز «)؛ ٣: مائده

امـروز   .دید و از من بترسیشان مترسیپس، از ا .اند دهید گردین شما نومینى در] دکارشک[

دم، و اسلام را بـراى شـما   یامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانکتان ین شما را براید

  .» مدینى برگزیی] آ عنوان  به[

 شـده کـه روز ناامیـدى کفّـار    » اکمال دین و اتمام نعمت«در این آیه سخن از روز 

، احتمالات گوناگونی داده شده اسـت کـه   صود از این روز مهم و سرنوشت سازمق ؛است

تمـام  دیـدگاه   .کدام با سیاق آیه، روایات متعدد و نیز تحلیل تاریخی سازگاری ندارد هیچ

روز غدیر خم اسـت؛ یعنـى هنگـامى کـه     » الیوم«صود از مقآن است که مفسران شیعه 

محکمـى   ۀانشینى خـود تعیـین کردنـد و پشـتوان    را به ج رسماً على پیامبراسلام

 ناامیـد دین خدا کامل شد و کافران و دشمنان اسـلام   ؛اسلام فراهم ساختند ۀبراى آیند

باشـد، بـه    »قـائم بـه شـخص   «شدند؛ زیرا مشاهده کردند که اسلام از این مرحله که 

خداونـد بـا کامـل     بنـابراین  .دهد رسیده و به حیات خود ادامه می »قائم به نوع«مرحله 

پـذیری بـه حالـت     دین و تمام کردن نعمت خود، دین را از حالت حـدوث و زوال  کردن

و در پی همین امر، کفـار را ناامیـد و دیـن و نعمـتش را کامـل و       کرددوام و بقا تبدیل 

گونه بود که با تکمیل خـط رهبـرى،    این .)١٧٣ ، ص٥جق، ١٣٩٠ی، طباطبای( تمام کرد

مام شد و در آن روز بـود  هاى خدا بر بشر ت اسلام کامل و با موهبت الهى امامت، نعمت

آیـین  عنـوان   بـه اسـلام  اسلام مورد رضایت الهى قـرار گرفـت و   ۀ کامل شدۀ که برنام

بـا  مـذکور   آیۀو شیعه، به ارتباط  نتس اهلدر روایات فراوانى از  .نهایى بشر پذیرفته شد

؛ خـوارزمی،  ٢٧صق، ١٤٠٧کلینـی،  ( تصـریح شـده اسـت    خم و ولایت علـى غدیر

، ٢جق، ١٤٠٠عسـاکر،   ؛ ابـن ٢٩٠، ص٨ج، ]تـا  بـی [؛ خطیب بغدادی، ١٣٥صق، ١٤١١

واحــدی ؛ ١٦ ، ص٣جم، ١٩٨٣ســیوطی، )؛ ٢٣٨ ، ص١جق، ١٤١١حســکانی، ؛ ٧٥ص

، ۱۴۱۵بحرانـی،  ؛ ۱۰، ص۲جق، ۱۴۱۵انی، فـیض کاش ـ  ؛١٣٥صق، ١٤١١نیشابوری، 

    .)۴۴۷ ، ص۱جش، ۱۳۶۶امینی، و  ۵۷۸ ، ص۱جق، ۱۴۱۵حویزی، ؛ ۲۲۳ ، ص۲ج
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و تعیـین تکلیـف    این سوره نیز ناظر به ابـلاغ ولایـت امیرالمـؤمنین    ٦٧آیه  .٢

 ،اهمیت این ابلاغ تـا حـدی اسـت کـه عـدم تبلیـغ و اعـلان آن        .اسلامی است ۀجامع

: رسالت معرفی شده استموجب ابتر ماندن 

 ه سوى تـو فـرود آمـده،    [خدا]! آنچه را از طرف پروردگارت بۀ اى فرستاد«؛

مردم حفـظ   ]گزند[اى و خدا تو را از  نکنى، پس پیام او را نرسانده ]چنین[برسان؛ و اگر 

  .»کند را راهنمایى نمى ]منکر[به راستى که خدا گروه کافران  .کند مى

: اسـت  از همین سوره ناظر به ولایت امیرالمؤمنین ٥٥آیه  .٣

 سرپرست «؛

کسـانى کـه    ]همـان [انـد؛   او و کسانى هستند که ایمان آورده ۀشما، تنها خدا و فرستاد

  .»دهند اند، زکات مى دارند و در حالى که در رکوع نماز را بر پا مى

 در ازجملـه  ؛تصـریح شـده اسـت    مکرر به جانشینی امام علی بردر سنت پیام

کـه مفسـران و   » الدار یوم«در جریان و نیز  مائده گذشت ٣جریان غدیرخم که ذیل آیه 

و خاندان نزدیکت «)؛ ٢١٤: شعراء( : اند محدثان نقل کرده

  .»را هشدار ده

مبنـی بـر عـدم     ،»نقد قرآن«سخن مؤلف کتاب  ،ی و رواییبا وجود این شاهد قرآن

و بـدون دلیلـی    سـوگیرانه سـخن   خدا خلافت بعد از رسول ۀلپرداختن قرآن به مقو

 ۀلئمنشور جاوید و جامع هدایت الهی مس ـعنوان  به کریم قرآناین انتظار که  .خواهد بود

انتظاری درسـت   ،زدخطیر خلافت و امامت را مسکوت نگذارد و تکلیف آن را روشن سا

اما راهبرد قرآن پرداختن به کلیات و نشان دادن خط سیر کلی و بیـان مرجـع در    ؛است

 ۀامامت و خلافت بـر عهـد  ۀ لئمس تبیینعلاوه بر این،  .حل مشکلات و جزئیات است 

جایگـاه   ،پـذیری  گذارده شده است تا ضمن آزمون جامعه در بستر ولایـت  خدا رسول

  .گردد یتتثب تبیینی پیامبر

  خاصیت در قرآن به لحاظ معرفتی  وجود مطالب غیرمفید و بی .4

و بسیاری از علوم و معارف مورد نیاز انسـان در قـرآن نیامـده     ،طراح شبههزعم  به 
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خصـوص غیـر    بـه ؛ هـا  در قرآن چیزهایی مطرح شـده اسـت کـه بـرای انسـان     متقابلاً 

ندارد؛ مثل آیـات ابتـدایی    ارزش معرفتی چندانی های پس از محمد های نسل عرب

احـزاب   ۀسـور  ٣٨و  ٣٧های  آیه ؛خانوادگی محمد  زندگی درون ۀتحریم دربار ۀسور

 و و عمـارت مسـجدالحرام   سـقایت  )؛پسر خوانده محمد( ازدواج و طلاق زید ۀدربار

زون علـوم و سـکوت قـرآن در مـورد     و این امر با توجه به پیشرفت روزاف های حرام ماه

تـوان معـارف آن را    و نمـی اسـت  اعجاز بلاغـی   فاقدقرآن که دلالت دارد  بر این ،هاآن

سـخن گفـتن بـه     ،شـمولی و اعجـاز بلاغـی    جهـان  ۀمول تلقی کرد؛ زیرا لازمش جهان

    .اقتضای حال همگان است

مطرح گردیـد کـه   آنجا  در این زمینه در بخش اول به تفصیل سخن گفته شد و در

نداشتی نسبت بـه قـرآن، عـدم توجـه بـه جایگـاه       ل اصلی پیدایش چنین پیدلا ازجمله

چـه را نیازمنـد    صدد هدایت انسـان اسـت و هـر آن   در قرآن .هدایتی و تربیتی آن است

  .مورد بحث قرار داده است ،انسان در این مسیر است

پیدایش چنین پنداری نسبت به قـرآن   ۀاین، یکی دیگر از مسائلی که زمینعلاوه بر 

در کنار قرآن  بیت اهلو  ه تکمیلی و تبیینی پیامبراکرمعدم توجه به جایگا ،شده

راهبرد شارع مقدس در هدایت انسان، بیان کلیـات و امهـات معـارف در قـرآن و      .است

 ۀکـه از درج ـ  ؛ یعنـی کسـانی  های هـدایت اسـت   واگذاری تبیین و تفصیل آن به اسوه

از دسترس باطل  ،لکه قرآن در تمامی مراحگونه  آندر واقع،  .عصمت برخوردار هستند

 بیـت  اهلدر مرحله تبیین از سوی پیامبر و  ؛خارج شده و کمترین باطلی در آن راه ندارد

با این وصف، اگر کسـی بخواهـد بـه هـدایت انسـانی       .باشد ایشان نیز از باطل مبرا می

است و أخذ یکـی و واگـذاردن آن    بیت اهلدست یازد، ناگزیر از مراجعه به قرآن و 

    .گردد ب عقیم ماندن هدایت میموج ،دیگری

است که وجود آیات مربوط بـه   بیت اهلو  خدا رسولتوجه به همین جایگاه 

و تمـامی   ندیابد؛ زیرا آنان تجلی حقیقت قرآن هست توجیه می زندگی شخصی پیامبر

ــان ــدگی آن ــای زن ــات قــرآن اســت ۀانعکــاس دهنــد ،زوای از ایــن رو، در قــرآن از  .آی

: الگو و اسوه یاد شده استن عنوا به خدا رسول

 )براساس  ؛)٢٢: الاحزاب
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او تأسـی  ه بـه  کن است یمان آوردن، ایو ا خدا رسولام رسالت کى از احکی ،هیآمفاد 

ه او در راه خـدا چـه   ک ـشـود   زیـرا دیـده مـی    )هم در گفتارش و هم در رفتارش( شود،

، ١٦ ج ،ق١٣٩٠طباطبـایی،  ( کنـد  و در راه خدا جهـاد مـی  شود  میتحمل مى یها مشقت

    )٢٨٨: ص

را مطـرح  از قـرآن  کننده در بیـان مقصـود خـود مصـادیقی      که شبهه دیگر این ۀنکت

 و الحرامنظیـر سـقات و عمـارت مسـجد     ؛معرفتـی نـدارد  ارزش زعم وی  به کند که می

با توجه به نکات پیش گفته در این زمینه نیز باید گفت که قرآن و سنت  .های حرام ماه

ک زنـدگی اسـلامی را   در کنار یکدیگر در مقام تشریع قرار داشته و بنـای تأسـیس سـب   

 .حیات انسـان اسـت  تشریع احکام و قوانین برای سامان بخشی به  ،آن ۀدارند که لازم

جاهلی مطـرح و  این تشریعیات است که در بستر فرهنگ عرب  ازجمله ،موارد ذکر شده

  .استسبک زندگی اسلامی دارای ارزش معرفتی  ۀتبیین شده و در حوز

  در قرآن و تکراريمشابه آیات وجود  .5

ار دانـد، تکـر   اشکالات دیگری که طراح شبهه بر اعجاز بلاغـی قـرآن وارد مـی    ازجمله

بـر ایـن اسـاس، ایشـان قـرآن را یکـی از پرتکرارتـرین         .برخی عبارات و مفاهیم است

ها و احکام در آن به تعداد فراوانـی تکـرار    ها، موعظه داند که قصه های موجود می کتاب

حجم مفید مطالب قـرآن بـه   کرد توان ادعا  ای که با حذف مکررات می به گونه ؛اند شده

  .رسد درصد کنونی می٢٠تر از  کم

معین ساختن سبک گفتاری یا باید مطرح ساخت، در پاسخ به این شبهه ای که  نکته

 .آثار و لوازم خاص خودش را دارد ،نوشتاری قرآن است؛ زیرا تعیین شدن یکی از این دو

آن است که باید برخی از اطلاعات متعلق به متن  ،گفتاری تلقی کردن زبان قرآن ۀلازم

اما اگر زبان قرآن نوشتاری محسوب شـود، در فهـم    ؛ارج دانستقرآن را از الفاظ آن خ

ای از آیـات لازم   آیات مشکل و مجمل و نامتناسب و نیز در رفع تعارض ظـاهری پـاره  

قـراین لازم بـرای فهـم     ۀنیست به اطلاعات جانبی و فراسیاقی مراجعه کرد؛ زیرا هم ـ

ش مستقل اسـت و بـه   صحیح قرآن در متن آن آمده است و قرآن در دلالت بر مقاصد

   .)۳۷ـ  ۲۰ ، ص۱۳۷۹نکونام، ( هیچ چیزی خارج از متن خود در افاده مراد وابستگی ندارد

هـا و وحـدت    ها و عبارت سبک نوشتاری مستلزم هماهنگی و انسجام در میان جمله

به طوری که متن، دارای موضوع معینی باشد و نویسنده  ؛موضوع و سیاق در متن است
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آن موضوع به موضوع دیگری منصرف نسازد و جز بر قراین متّصل، بـر   توجه خود را از

   .قراین دیگر تکیه نزند

های سبک نوشتاری آن است که مخاطبانِ آن، فرد یا افـرادِ خاصـی    از دیگر ویژگی

بـارۀ موضـوعِ مـورد    خواهنـد در  شود کـه مـی   نوشته می کسانیبلکه برای همۀ  ،نیستند

بـرای  و چـه   کننـد  زنـدگی مـی  ها که در آن زمان حاضر چه آن ؛آگاهی پیدا کنند ،بحث

ست؛ به این معنا که ها یی به عکسِ این ویژگیها سبک گفتاری، دارای ویژگی .آیندگان

شـود کـه بـه طـور شـفاهی در حـینِ        در آن، تنها وضعیت مخاطبانی در نظر گرفته می

یی اعتمـاد  هـا  رینـه تواند بر ق در سبک خطابی، گوینده می ،رو از این .خطاب حضور دارند

    .از این رو لازم نیست در خود کلام آورده شود .ورزد که نزد مخاطبانش وجود دارد

همچنین در سبک گفتاری، التفات و انتقال از یک سخن به سـخنی دیگـر و تغییـر    

  .)٦٣، ص١، جق١٤٢٩معرفت، ( شود لحن کلام به وفور یافت می

نه نوشتاری؛ زیـرا در قـرآن بـر    است، اری بنابراین باید گفت که سبک بیانی قرآن، گفت

جود دارد و فهم مـتن  است که نزد مخاطب و نه در متن قرآن و  هایی اعتماد شده قرینه

نزد مخاطب حاضـر   ،نی منوط است که هنگام خطابه قرآنیتوجه به قرا اکنونی قرآن ب

مراد خداوند این قرائن، توجه به اسباب نزول است که در فهم معنا و  ازجمله .بوده است

توجه به لحن کلام،  ،های سبک گفتاری قرآن از دیگر مؤلفه .شود از آیات مفید واقع می

ن فهـم مـراد خداونـد از    یعنوان قـرا  های گوینده و مخاطب است که به توجه به ویژگی

هـای مختلـف و    در چنین سـبک بیـانی، از شـیوه    .آیات بایستی مورد توجه قرار بگیرند

گونه بهـره بـرده    تشبیه برای تبیین مباحث عقلی و یا موعظه و تمثیلنظیر  ،متنوع بیان

عنصـر   .مایه اصلی این امر، توجه بـه حـالات و شـرایط مخاطـب اسـت      بن .شده است

یکی دیگر از عناصر سبک گفتاری قرآن است که با همان رویکرد توجـه بـه    ،»تکرار«

  .نظر قرار گرفته شده است دورشرایط مختلف مخاطب م

نه تنها مخل اعجاز بلاغی قـرآن نیسـت، بلکـه از     ،استفاده از عنصر تکرار اینبنابر

خواهـد بـود کـه سـبک بیـانی      میسر عناصر اصلی آن است و فهم این معنا در صورتی 

عدم توجه به این معنا و همسان پنداشتن قـرآن   .کنیمقرآن را گفتاری و خطابی قلمداد 

خواهـد شـد   را موجـب  ها  آمدن این نحو انگاره پدید ،به لحاظ نوشتاری ها  بابا سایر کت

هایی نیـز   هرچند چنین کتاب .تلقی شود مهملعبث و  یکه تکرار عبارات و معانی کار
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هدایت انسـان را دارد،   ۀدر مورد قرآن که داعی ؛به جهات مختلف خالی از تکرار نیستند

لـف قـرار دارنـد و    ن قرآن در سـطوح مخت اانتظار داشت؛ زیرا مخاطبرا نباید عدم تکرار 

 درصـدد قـرآن   .کنـد  مـی در برخی موارد تکرار را ایجاب  )نسبت به آنان( بلاغت سخن

به مخاطب خـود نیسـت، بلکـه مترصـد      آثارانتقال یک دسته از اطلاعات همانند سایر 

هـای متفـاوت    در موقعیـت مخاطب همراه ساختن مخاطب با خویش و تأثیرگذاردن بر 

    .دداست تا هدایت او تحصیل گر

تکرار در قرآن نه تنها مخل فصاحت و بلاغت قرآن نیست، بلکه بـا توجـه    بنابراین

مـواردی اسـت کـه بـر غنـای بلاغـی قـرآن         ازجملـه  ،به راهبرد تربیتی و هدایتی آن

هـای   یکی از حکمت »تأکید« .مطلب است بر »تأکید« منظورتکرار گاهی به  .فزایدا می

خداوند بـه پیـامبرش بشـارت     ،انشراح ۀلاً در سورمث .در قرآن استبرخی مطالب تکرار 

یا در آیـه بعـدی    : ها آسانی است ه همراه با سختیکدهد،  می

تأکید موجب تبدیل  .: ه با هر سختی آسانی استکند ک ید میکتأ

سیوطی هم تأکید را یکی از اغـراض   .)۹۶ ، ص۱ج، ۱۴۲۴مغنیه، ( شود آن به عقیده می

برخی دیگـر، تأکیـد را    .)۱۱۰ ، ص۲جق، ۱۴۲۱سیوطی، ( تکرار در قرآن برشمرده است

رضـوان،  ( انـد  دیگر دانسـته در مواقع تکرار لفـظ و معنـی بـا هم ـ   یکی از اغراض تکرار 

  .)۶۷۶ ، ص۲جق، ۱۴۱۳

 مثـل   ؛است »تهدید«منظور گاهی نیز تکرار به 

و تکـرار   )۳۷۷۳ ، ص۶ج، ق۱۴۲۵قطـب،  ( این عبارت متضمن وعید و تهدیـد  .)۳۵: القیامه(

گاهی نیـز تکـرار بـه جهـت      .)۱۱۴ ، ص۲۰جق، ۱۳۹۰طباطبایی، ( تأکید است انگیزهآن به 

تأکید قـرار  همانند جریان شیطان که به انحای مختلف در آیات قرآن مورد  ؛است »هشدار«

طـی   ،ها فهمانده شود که شیطان بـا وجـود عبـادت خداونـد متعـال      گرفته است تا به انسان

قـرار   »نامغضـوب «به دلیل غرور و تکبر از درگاه الهی رانده شده و خود را در سـلک   ،سالیان

امری ضروری است کـه   ،برای تحقق هدف هدایتی ،های مختلف بیانی استفاده از شیوه .داد

بـرخلاف   ؛ی آن لازم اسـت تـا مطلـب در هـر مناسـبتی بـا زبـانی خـاص ادا شـود         بر مبنا

د، لازم اسـت هـر مطلـب    نعلمی که چون رویکرد هدایتی به معنای قرآنی را ندار های باکت
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نیـاز بـه موعظـه وجـود      هـا  باگونه کت در جای مناسب خود و یکبار مطرح شود؛ زیرا در این

    .)۱۱۵ ، ص۱ج، ۱۳۷۸جوادی آملی، ( ندارد

بلکـه بعضـی از    ،وجـود نـدارد  » تکرار«که اساساً در قرآن  البته برخی دیگر معتقدند

بدین صورت کـه هـر    ؛اما در حقیقت در معنا تکرار وجود ندارد ؛ها، لفظاً تکرار شده واژه

قبل و  بارا  و  مثلاً  ،مورد

کـدام  «: فرمایـد  در یک آیه می .استمعنای جدیدی متضمن بعدش که در نظر بگیریم، 

ها و زمـین و جـای دیگـر     کند به آسمان مثلاً اشاره می» کنید؟ نعمت را شما تکذیب می

ای  در حقیقت سؤال جدید و مطلب تازه .طور موارد دیگر کند به انسان و همین اشاره می

موسی و انبیای دیگر که تکرار شده، در هر بار از زاویـه خاصـی،    یا داستان آدم و .است

بنـابراین   .کنـد  به این داستان نگاه شده و مطالب تازه و نوینی را به خواننده معرفی مـی 

  .معانی تکراری نیستاما  ؛رسد گاهی الفاظ تکرار شده هرچند به نظر می

  گیري نتیجه

بـه عـدم آگـاهی از جایگـاه     کتر سـها،  در آثاری همچون آثار دمنشأ شبهه مطرح شده 

و  خـدا  رسـول هدایتی و تربیتی قرآن و نیز عدم توجه به جایگـاه تکمیلـی و تبیینـی    

هدایتی قرآن به دقت تبیین شـود،    ۀای که اگر جنب به گونه ؛مکرم ایشان است بیت اهل

تظـار از  ان .به وجود نخواهد آمد مجالی دیگر برای بروز پندارهای نادرست در مورد قرآن

ایده دانستن برخی از ف یاز انسان، بقرآن در پرداختن به تمامی اطلاعات و علوم مورد نی

هـای شخصـی    فایده دانستن برخی از داسـتان  نظیر تکرار در قرآن و یا بی ،وجوه سخن

بیـانی   کناشی از عدم توجه به جایگاه هدایتی و تربیتی قرآن و نیـز سـب   ،خدا رسول

خطابی و گفتاری و نـه   ۀزهای هدایتی انسان است که به گونن نیااین کتاب در برآورد

ی از امـور مهـم و حیـاتی    همچنین اتهام به قرآن در نپرداختن بـه برخ ـ  .نوشتاری است

بازگشـت بـه جـداانگاری     خدا رسولنظیر خلافت و جانشینی  ،مسلمین ۀبرای جامع

  .های هدایت است قرآن از اسوه
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  یتیتوهابوهاب  ۀۀدر فرقدر فرق  یریرتکفتکف  فکريفکري  ـ ـ یخییخیتارتار  یلیلتحلتحل

  *یعیرف یدااللهحم

  چکیده

 ؛کنند را انکار میخود بودن  »تکفیری«وهابیان، است؛ لکن » یتکفیر«ای وهابیت فرقه

ــوز  و ــار، در ح ــن انک ــل ۀدر ای ــر و عم ــاد  ،نظ ــار تض ــدهگرفت ــد ش ــخص  .ان ــی ش حت

تکفیـر مسـلمانان دانسـته و     دلیـل زیارت قبور را  ،در ابتدای امر »عبدالوهاب بن محمد«

و تمام کسـانی را کـه    ایدافز میک را بر آن تبرّ و سپس مسائلی از قبیل توسّل، شفاعت

مسـلمانان غیـر    ۀهـا هم ـ  وهـابی  .کند میم اسلامی اعتقاد دارند تکفیر به این امور مسلّ

سـنت در کشـور    بـه ویـژه اهـل    ،به قتل عام مسلمانان ،رو از این کرده؛وهابی را تکفیر 

انـد   کـرده تی ارائـه  تکفیـر دفاعیـا   ۀبرای تبرئـه خـود از پدیـد   البته ؛ ندعربستان پرداخت

عبدالوهاب و وهابیت  از محمدبن» شیخ عبداللطیف« همچینن برخی شیوخ وهابی مانند

بعـد از پیـروزی    ،های اخیر به خصوص در سال اند، و رد تکفیری بودن آنان دفاع نموده

و برای حفظ فرقـۀ وهابیـت و    کردهنظرهایشان تقیه  در گفتار و اظهار ،انقلاب اسلامی

  کنند.   اجتناب می ،سنت از تکفیر اهل گری دولت وهابی

  

  .یارتشفاعت، توسل، تبرک، ز یر،تکف یت،وهاب :واژگان کلیدي

                                                   
  zabuli55@yahoo.com ی،ارشد کلام اسلام یکارشناس .*
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   مقدمه

به تکفیـر   ،ی از علمای معروف حنبلیکی ،»ابو محمد بر بهاری«در قرن چهارم هجری 

ار قـرار  ک ـمـورد ان  ،عباسـی  ۀه از سوی خلیفک اقدام کرد ،مسلمانان مبنی بر زیارت قبور

های ایـن   شعله ،در قرن هفتم ،پس از آن .آن به خاموشی گرایید ۀسوزند ۀگرفت و شعل

بطة دوباره زبانـه کشـید؛ ولـی بـا      تیمیه از زیر خاکستر بربهاری و ابن توسط ابن ،پدیده

ایـن پدیـده نتوانسـت     ،سـنت  همت علمای اسلامی و پیروان مـذاهب چهارگانـه اهـل   

این تفکر خانمانسوز کاملاً نخشکیده بود، این   ۀریش با توجه به اینکه .گسترش پیدا کند

در این مرحله به دلیـل   .از نجد عربستان زبانه کشید ،های آن بار در قرن دوازدهم شعله

تسلط سیاسی این تفکر بر جزیرة العـرب و در اختیـار داشـتن قـدرت اقتصـادی و نیـز       

 ای یل گردید و فرقـه مذهبی تبد ـ  های استعماری، به یک جریان سیاسی حمایت قدرت

به وجود آورد که بیش از دو قرن است مسلمانان دنیا از وجود ایـن   »وهابیت«را به نام 

جهان اسـلام   ،بینند که وهابیت عیان می به ،مردم جهان ۀهم هامروز .برند پدیده رنج می

 ـ ،را به آشوب کشانده و ضمن تضعیف مسلمانان و تقویت دشمنان اسـلام  ایجـاد   ۀزمین

بـا ایجـاد    ،وهابیـت  .است کردهنسبت به دین مبین اسلام را برای جهانیان فراهم تنفر 

هـای   دشـمنان اسـلام و قـدرت    موجـب شـده اسـت   های تروریسـتی و تکفیـری    گروه

 بـرای مقاصـد شـوم خـود     ها علیه اسلام استفاده و از وجود آنهـا  استعماری از این گروه

    .کنندبرداری  بهره

کنند، در این مقاله تکفیری  تکفیری بودن خود را انکار می ها باتوجه به اینکه وهابی

مورد بررسـی و مناقشـه    آنهاو در ادامه تطورات تکفیر در گردد  میبودن این فرقه ثابت 

    .گیرد میقرار 

  تکفیري بودن وهابیت  ةها دربار عمومی وهابیدیدگاه 

فیری بـودن مـتهم   ها مدعی هستند که وهابیت از سوی دشمنان این فرقه به تک وهابی

تمـام کسـانی را کـه وهـابی نیسـتند، کـافر       ها  شده است؛ امّا باید توجه کرد که وهابی

آنـان در دفـاع از    .کنند تشبیه می »خوارج«دانسته و به این ترتیب این فرقه را به فرقۀ 

 ۀهـا از مسـلمانان حنبلـی مـذهب و متمسـک بـه عقیـد        گویند که وهابی این اتهام می

گوینـد بـا    آنان می .در قرآن و سنت آمده استهای این عقیده  مؤلفهکه اسلامی هستند 
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 ، در زمان خلافت معاویه و علـی  »مرتکب گناه کبیره«تکفیر  ۀتوجه به اینکه مسئل

کردند؛ به ویژه که این فرقـه در   ها نیز باید در این مورد اظهار نظر می پیش آمد، وهابی

پرسـتی زمـان جاهلیـت     بـت  زمـان و تقالیـد بـه   به وجود آمد که از حیث اعتقاد  زمانی

ــود  ــرده ب ــدا ک ــابراین  .شــباهت پی ــهبن ــم  ب ــازع ــه و نجــد یعلم ــ ،مکّ ــروی از  هب پی

هرکسی که شهادتین را بگوید، مسـلمان اسـت و تکفیـرش جـایز      ،عبدالوهاب بن محمد

بـه   آنانکردند، دیدند که  عبدالوهاب زندگی می بن کسانی که در زمان محمداما  .نیست

  ایـن  .نموده و چیزهای دیگـری از دیـن را قبـول نداشـتند     بسنده» لا اله الا االله«تنگف

  .)١٦٧-١٦٦، صق١٤١٤ضاهر، ( کافرندعبدالوهاب  بن طایفه از نظر محمد

ای بـه   کند، در نامـه  برای توجیه اینکه چه کسانی را تکفیر می ،عبدالوهاب بن محمد

و اما التکفیر فأنـا أکفّـر مـن     ...«وشت: بغداد ن ییکی از علما ،شیخ عبدالرحمن سویدی

عرف دین رسول االله، ثم بعد ان عرفـه سـبّه و نهـی النـاس عنـه و عـادی مـن فعلـه         

مـن   :تکفیر باید گفـت  ۀامّا دربار؛ فهذالذی أکفّره و اکثر الامة و الله الحمد لیسوا کذالک

کنـد و    مـی ولی آن را سـب   ؛کنم که دین رسول خدا را شناخته است کسی را تکفیر می

 .ورزد دشـمنی مـی   ،کننـد  مردم را از آن نهی کرده و با کسانی که به این دین عمل می

» فـه نیسـت  یاز ایـن طا  ،کنم و الحمدالله که اکثر امـت  فه را تکفیر مییپس من این طا

  .)۱۶۷(همان، ص

، فـرار از  شـود  مـی فرقۀ وهابیت و مؤسـس آن طـرح    ۀمطالبی که در تبرئگونه  این

دشمنان وهابیت غیـر از مسـلمانانی نیسـتند کـه مـورد تکفیـر        ،زیرا اولاً واقعیت است؛

هـا اعتـراف بـه ایـن      اند و این سخن وهابی عبدالوهاب و پیروان او قرار گرفته بن محمد

دشـمنی   ،رو از ایـن  .کنند و می  است که وهابیت و مؤسس آن، مسلمانان را تکفیر کرده

عبدالوهاب و  بن ن علت است که از طرف محمدبه همی ،مسلمانان غیر وهابی با وهابیت

    .اند این فرقه تکفیر شده

که از طرف خوارج بـه وجـود آمـد، بـه ایـن       »مرتکب گناه کبیره«کفر  ۀمسئل ،ثانیاً

کننـد کـه بـه     ها کسانی را تکفیر کرده و مـی  ندارد؛ زیرا وهابیارتباطی وهابیت دیدگاه 

دارند و ایـن مسـئله از تکفیـر مرتکـب      تقاداع توسل، شفاعت، تبرک و زیارت قبور اولیا

مشـروع و از   ،با توجه به اینکه ایـن امـور در اسـلام    .ها فاصله دارد فرسنگ ،گناه کبیره

بلکـه بـر    ،شـوند  طرف مسلمانان مورد قبول هستند، نه تنها گناه کبیره محسـوب نمـی  
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گنـاه کبیـره    ،را اولاًها این امور  وهابی، هانافزون بر ای .استحباب آنها دلایلی وجود دارد

 ،ثانیـاً  ؛شود به میان آیـد  کفر یا عدم کفر کسی که آن را مرتکب می ۀدانند تا مسئل نمی

کند تا پای مسئلۀ ارتکاب کبیره بـه   را مانند خوارج تکفیر نمی »مرتکب کبیره« ،وهابیت

تر میان کشیده شود؛ بلکه وهابیت این امور را از گنـاه کبیـره و عبـادت غیـر خـدا بـالا      

    .دانند دانسته و آنها را موجب شرک و کفر می

گفتن شهادتین برای مسلمان بودن کافی اسـت، بـا واقـع     ،اما اینکه از نظر وهابیت

 مطابقت ندارد؛ زیرا تمام کسانی که به شفاعت، توسل، تبرک و زیارت قبور انبیا و اولیـا 

و از صـمیم   کـرده جاری  از وهابیت شهادتین را به زبان تر بهتر و محکم ،هستند معتقد

، به شفاعت، توسّل، تبرّک و زیارت قبـور انبیـا و   مبناقلب به آن اعتقاد دارند و بر همین 

 .آینـد  اولیا معتقد هستند؛ ولی از نظر وهابیت آنان مشرک و غیر مسلمان به حساب مـی 

    .مبنا بوده است اینعبدالوهاب نیز بر  بن حرکت محمد

پایـه و   بـی  تـوجیهی است،  اش مرقوم داشته  وهاب در نامهعبدال بن اما آنچه را محمد

که با دین اسلام دشمن است و آن را مورد ناسزا قرار داده  غیر عقلانی است؛ زیرا کسی

شود، به تکفیر نیازی ندارد؛ زیرا کفر آنـان بـرای    و از گرایش مردم به این دین مانع می

 خـدا  ر قرآن و سنت رسـول هیچ کسی پوشیده نیست و معنای کفر همین است که د

ای ساخته شـود و ایـن    بیان شده است و برای آن نیازی نیست نهضتی، جنبشی و فرقه

تـاریخ پـر مـاجرای وهابیـت و عقایـد       ،از سـوی دیگـر   .همه سر و صـدا ایجـاد گـردد   

کشد و مطالبی که در دیـدگاه وهابیـت    خط بطلان بر این نامه می ،عبدالوهاب بن محمد

تکفیری ایـن فرقـه را    ۀو مسلمانان در جای خودش بیان گردیده، چهرسنت  اهل ۀدربار

  .سازد آشکار می

 ـ  ،از سوی دیگـر  عبـدالوهاب گـواه ایـن اسـت کـه در زمـان        بـن  محمـد  ۀهمـین دفاعی

برای مسلمانان ثابت بوده که او همۀ مسـلمانان را تکفیـر کـرده و بـه      ،عبدالوهاب بن محمد

شده که برخی چیزهـایی بـه او بـه افتـرا بسـته شـده       خود مدعی  ۀهمین دلیل او برای تبرئ

های مذاهب اربعه را باطل اعلام کـرده و مـردم از نظـر او     است؛ مثلاً گفته شده که او کتاب

 مبـادرت کـرده  اند و او از تقلید خارج شده و خود بـه اجتهـاد    مدت شش قرن مسلمان نبوده

اسـت    ن را تکفیـر کـرده و گفتـه   ان به صالحاست و اختلاف علما را نقمت دانسته و متوسلا

داشـت و   برد و میزاب کعبه را بـر مـی   را از بین می خدا داشت قبه رسول که اگر قدرت می
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را  انـد کـه زیـارت قبـر نبـی      ساخت و نیز بـه او تهمـت زده   میزابی از چوب برای آن می

و روض تحریم کرده و زیارت قبر والدین و غیر آنها را منکـر شـده اسـت و دلایـل خیـرات      

همگـی  : اینهـا  گویـد  نامیـده اسـت! او مـی    »روض الشیاطین«ریاحین را آتش زده و آنها را 

بهتـان زده شـده بـود     بهتان بزرگی است که به او نسبت داده شده و قبل از او به محمد

ن را ناسزا گفته و ملائکه و عیسـی و عزیـر را اهـل جهـنم     او صالح مریم بن که او عیسی

    .)٦٤و١٢صق، ١٤٢٠عبدالوهاب،  بن محمد( عنوان کرده است

خود حاکی از آن است که تکفیری بودن او بـرای مـردم آن زمـان در     ه ،این دفاعی

عبـدالوهاب و شـیوخ بعـد از او و     بن های محمد نظر و عمل ثابت بوده و همچنین کتاب

    .نیز عملکرد وهابیان در برابر مسلمانان، گواه روشن بر بطلان این دفاعیه است

  تکفیري بودن وهابیت ةبار شیخ عبداللطیف دردیدگاه 

مـورد  در  ،عبدالوهاب بن یکی از احفاد محمد ؛شیخ عبدالرحمن ،پسر ،»شیخ عبداللطیف«

هـا در تکفیـر دیگـران سـعی      گویند وهـابی  اینکه می«گوید:  می تکفیری بودن وهابیت

ی را هیچ عاقلی که شیخ را چنین چیز ...کنند، اینها دروغ است دارند و با آنان مقاتله می

مثل قدریه، جهمیه، رافضه و خوارج را تکفیـر   ؛اهل بدع ،بلی .کند قبول نمی ،شناسد می

سـنت و   اسـلامی جـدا نشـده و از اهـل     های عبدالوهاب از دیگر امت بن محمد .کنند می

تمام سخن در این رابطـه ایـن اسـت کـه او مـردم را بـه        .جماعت فاصله نگرفته است

مسـلمانان اسـت،    ۀسما و صفات و توحید عمل و عبادات که مجمـع علیـه هم ـ  توحید ا

    .)١٦٨-١٦٧، صق١٤١٤ضاهر، ( »دعوت کرده است

تمـام بـلاد مسـلمین را     ،عبـدالوهاب  بن محمدکه شیخ عبداللطیف در دفاع از این سخن 

ایـن سـخن را هـیچ مسـلمانی      .این سـخن هـم دروغ اسـت   «گوید:  می ،تکفیر کرده است

عبـدالوهاب   بـن  ولی این سخن محمـد  ؛د تا چه رسد که اهل علم و دین آن را بگویدگوی نمی

کننـد؛ آنـانی کـه انبیـا، ملائکـه و       کسانی است که در شهرهای مشرکین زندگی می ۀدربار

اند یا تصـرف را بـه آنـان نسـبت      کنند و آنان را شریک قرآن قرار داده صالحین را عبادت می

آنـان را کـه    ؛عبدالوهاب تکفیر کرده اسـت  بن اینها را محمد .وندهند؛ مثل غلات و قبوری می

آنانی را که حاجات خود را از غیـر   ؛بین خدا و مردم قائل به واسطه و شفیع است تکفیر کرده

    .)١٦٨، ص(همان »خواهند، تکفیر کرده است خدا می
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نـه تنهـا عنـوان تکفیـری از پیشـانی وهابیـت پـاک         ،با این توجیهـات و تـأویلات  

عبدالوهاب از مکـانی آغـاز    بن دعوت محمد ،کند؛ زیرا اولاً شود، بلکه آن را تأیید می نمی

حـج انجـام    ؛گرفتنـد  روزه مـی  ؛داشتند نماز برپا می ؛مسلمان بودند هشد که اهل آن هم

تمـام دسـتورات دیـن     ،سـنت  اهـل  ۀپیروی از یکی از مذاهب اربع ـبراساس دادند و  می

آنجا نه جهمیه بود و نـه قدریـه و نـه     .مقید بودنداجرای آنها  بهاسلام را قبول داشته و 

عبدالوهاب آنـان   بن محمد .سنت بودند های منحرف، بلکه همگی اهل پیروان دیگر فرقه

ها و به اصطلاح خودشان  ثانیاً جنگ .استکرده را تکفیر و به سوی مذهب خود دعوت 

 ۀه؛ جهمیه، قدریـه، خـوارج در حـوز   سنت و جماعت بود ها تماماً با اهل وهابی های هغزو

  .است وهابیت وجود نداشته های هغزو

مـورد اجمـاع    ،اینکه توحید اسما و صـفات خداونـد و نیـز توحیـد در عبـادت     در اما 

 ،ایـن شـعار  ضمن بهانه کردن ها  هیچ تردیدی وجود ندارد؛ ولی وهابی ؛مسلمانان است

و  کردنـد قتل عـام   ،تبرّک و زیارت مسلمانان را به خاطر اعتقادشان به شفاعت، توسّل،

های تـاریخی   و کتاب »المجد فی تاریخ نجد«و  »تاریخ نجد«های  این مطلب در کتاب

به تمام و کمال منعکس گردیده و قابل  ،دیگری که از طرف خود وهابیان نگاشته شده

 .)۱۸۵-۴۵، ص۱ق، ج۱۴۰۲؛ نجـدی، ۲۰۳-۹۵ق، ص۱۴۱۵(رک. نجـدی،  انکار نیسـت 

 ،خود شیخ عبداللطیف خواسته یا ناخواسته در این دفاعیه به این مطلـب  ،هاافزون بر این

اسـت؛ زیـرا او در دفـاع از    خنثی کـرده  دفاع خود از فرقۀ وهابیت را  ،تصریح و در واقع

عبدالوهاب شهرهای مسـلمانان را شـهر کفـار اعـلام کـرده اسـت، بـه         بن اینکه محمد

ن در آنهـا زنـدگی   اایی را کـه مشـرک  عبدالوهاب شـهره  بن گوید که محمد صراحت می

ن و ملائکـه را عبـادت   اتکفیر کرده است و آنها کسانی هستند که انبیا، صالح ،کنند می

 .هسـتند قائـل  خواهند و بین خدا و مردم به شفیع  ج خود را مییحوارفع کرده و از آنان 

پرسـتان   کفار مسیحی، یهودی و یـا بـت   ،البته روشن است مراد این شیخ وهابی از آنان

است که به این امور اعتقاد دارنـد؛ لکـن    بلکه مرادش مسلمانان غیر وهابی ،هند نیست

کـه هـیچ    در حـالی  ؛انـد  خود حمل بر عبادت کرده ۀها این اعتقاد آنان را با سلیق وهابی

حاجـات از آنـان، آنهـا را عبـادت     رفـع  مسلمانی با تعظیم و احترام به انبیا و با خواستن 

    .داند مستقل نمیج یدن حواکرکند و آنان را در برآورده  نمی
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  علل تکفیر در وهابیت

اند کـه در ذیـل بـه     وهابیت علل و عواملی را به عنوان تکفیر دیگر مذاهب عنوان کرده

  شود:   ترین آنها اشاره می مهم

مبتنـی  اب بر حرمت زیارت قبـور  عبدالوه بن محمد ۀعقیددر آغاز زیارت قبور:  .۱

 ـاو و پیـروانش در اوا  ،رو از ایـن  .دانسـته اسـت   بوده و آن را موجب شرک و کفر می  ،لی

تیمیـه بـه عوامـل دیگـر      ابـن  ،هرچند قبل از او ؛اند دانسته زیارت قبور را علت تکفیر می

  .داشته استاشاراتی تکفیر 

عبـدالوهاب از ملاقـات او    بن حمدتفکّر تکفیر در م ۀجرق ،به گفتۀ نویسندگان وهابی

منوره ایجاد شد؛ زیرا محمد حیات سندی تقلیـد و   ۀبا شیخ محمد حیات سندی در مدین

گفت تمام مصائبی کـه مسـلمانان را در    پسندید و می تعصب بر مذاهب چهارگانه را نمی

تر اسـت تـا    این تقلید خبیث است و این بدعتی است که به شرک نزدیک ۀثمر ،برگرفته

در افکـار  هـا   این ملاقاتعبدالوهاب از این شیخ بسیار متأثر گردید و  بن محمد .به اسلام

 ـعـالم دیگـری کـه     .و رویکرد او تحول بزرگی ایجاد کـرد  ر او تـأثیر گذاشـت شـیخ    ب

نجد بود که بر محور عقیدۀ » سدیر«در » المجمعة«ابراهیم از بزرگان علمای  بن عبداالله

از طرف مردم نجـد   )نظور زیارت قبور استم( ها بادت بتتوحید و شکایت از شرک و ع

  .)٣٥، ص(همان و دیگران همفکری داشتند

بیند کـه   عبدالوهاب در همین سفر هنگامی که در حجرۀ نبوی مردم را می بن محمد

کننـد و   اسـتغاثه مـی   نبـی  هستند و در کنار قبـر  مشغول زیارت قبر پیامبراسلام

گوید که ایـن کارهـا باطـل     را خوش نیامده، به استادش می او ؛اند دست بر دعا برداشته

  .)٣٦، ص١جق، ١٤٠٢نجدی، ( است

ــابی ــان     وه ــلمانان در زم ــی مس ــاعی و اخلاق ــی، اجتم ــی، فرهنگ ــرف دین ــا ظ ه

در آن  عبدالوهاب و قبل از آن را به زمان جاهلیت عـرب کـه رسـول خـدا     بن محمد

عبـدالوهاب را   بـن  د از دعـوت محمـد  و تمام حوادث بع کردهزمان مبعوث گردید، تشبیه 

این مطالب در تاریخ نجـد   .اند به تصویر کشیده خدا همانند حوادث زمان بعثت رسول

عبدالوهاب بوده و تـاریخ را   بن غنام که از شاگردان و یاران مقرّب محمد بن تألیف حسین

    .ت)، منعکس گردیده اس٧صق، ١٤١٥غنام نجدی،  ابنهم به دستور او نوشته است (

اکثر مسلمانان در شـرک سـرنگون    ،گوید: در آغاز قرن دوازدهم هجری غنام می ابن
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و بـود  شده و به جاهلیت عرب برگشته بودند و نور هدایت در درون آنان خاموش شـده  

به دلیل غلبه کردن جهل و پیروی از صاحبان هوا و گمراهی، کتاب خـدا را بـه پشـت    

آنـان در ایـن    .کردنـد  پیـروی مـی   ،که گمراه بودند سر انداخته و از اجداد و پدران شان

اعم از زنده و مرده رو آورده بودنـد و   ،ناو صالح آلود به سوی عبادت اولیا فضای شرک

هـا از آنـان کمـک     به آنان استغاثه کرده و برای برآورده شدن نیازها و گشایش سـختی 

 ـ ،آنان جمادات گرفتند؛ بلکه بیشتر می ب نفـع و دفـع ضـرر    مثل سنگ و چوب را در جل

آنـان کفـر و فجـور و     .جسـتند  دانستند و با این کارها به خدا تقرب می دارای قدرت می

ایـن   .عبادت قبور پدید آورده و از اهل جاهلیت پیشی گرفتـه بودنـد    ۀشرک را به وسیل

    .)١٣، صهمانگمراهی تمام بلاد اسلامی را فرا گرفته بود (

گرفتـه،   یرة العرب از طـرف مسـلمانان انجـام مـی    ها زیارت قبور را که در جز وهابی

ایـن تنهـا    .اند برگشت آنان به جاهلیت عرب، تلقی کردهنشانۀ دلیل بر کفر مسلمانان و 

های آنان منعکس شده، منتهی چیزی را هم از پـیش   دلیل این گروه است که در کتاب

هـا آنهـا را    انند بـت کردند و م گویند آنان قبور را عبادت می اضافه کرده، می به آنخود 

    .پرستیدند می

این مطالب در تاریخ نجد به صورت بسیار مفصل منعکس شده و اماکن بسـیاری را  

مثلاً  ؛اند مورد پرستش قرار داشته مشرکان) ز نظر آنان(ا نام برده که از طرف مسلمانان

بوطالـب در  برخی از صحابه در درعیه، قبـر ا  الخطاب در نجد، قبر بن اند که قبر زید گفته

و قبــر خدیجــه، قبــر  خــدا حــارث همســر گرامــی رســول بنــت مکــه، قبــر میمونــه

هـای بقیـع در مدینـه،     و حمـزه و قبـر   عباس در طائف، قبـر پیامبراسـلام   بن عبداالله

در عـراق   و مشهد کـاظم و حسـین   و صلحا در مصر، مشهد علی قبرهای اولیا

اینها همـه شـرک منکَـر و کفـر     آنان  زعم بهزیارت شده و مورد پرستش قرار گرفته که 

    .)٢٢-١٤، صهمانک: .(ر قبیح است

اسلام بین مردم  ،عبدالوهاب بن گوید: در زمان ظهور محمد دیگر وهابی می ۀنویسند

های دین منهدم گشته و بر اکثر آنان  غریب گردیده و آثار دین نزد آنان ناپدید شده و پایه

آثار و علائم شریعت در این زمان از  .ت غلبه داشتجاهلی چیزی غلبه کرده بود که بر اهل

ها  جهل و تقلید، جای قرآن و سنت را گرفته و سخنان کاهنان و طاغوت ؛بین رفته بود

ن و اها خلع شده و به جای خدا، صالح ریسمان توحید و دین از گردن .مورد پذیرش بود
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و در یک کلام فرهنگ عصر  ها مورد استغاثه قرار گرفته ها و شیاطین و صنم اولیا و بت

عبـدالوهاب ظهـور    بن بود که شیخ محمد شرایطدر این  .جاهلیت بر آنان حاکم شده بود

عبدالوهاب را بر اعلان دعوتش و جهـاد در راه آن   بن از نظر آنان چیزی که محمد .کرد

او  .های آن بود رغبت او در پاک کردن اسلام از بدعت و خرافات با تمام شکل ،وادار کرد

های فلسفی در فراگیری دین و برای بـازکردن   به قصد محاربه با تقلید و تأویل و روش

  .)٢٦، صق١٤١٤ضاهر، ( باب اجتهاد دعوت و جهاد را انجام داد

ها بعد از اینکه مسلمانان را به اتهام پرستش قبور تکفیـر کردنـد، بـه مـرور      وهابی

 هـایی ماننـد   مقولـه ت و پـا کـرده و   زمان عوامل دیگر را نیز برای تکفیر مسلمانان دس

و کـرده  تبرّک را به میان آورده و این امـور را منـافی توحیـد قلمـداد      و شفاعت، توسّل

  .تکفیر کردند ،به زیارت قبور هم نروندهرچند ن به آنها را امعتقد

هـا آن را دلیـل بـر شـرک و      یکی از اموری که وهـابی ساختن بنا بر قبور:  .۲

غلـوّ در تعظـیم   زعم آنـان ایـن کـار     به .ساختن بنا بر قبور است اند، عامل تکفیر دانسته

ه ک ـپس بر ولی امر مسلمانان یا نایب اوسـت   .است کصاحب قبر و راهی به سوی شر

سـان سـازد و بـه    کویران و آنها را با زمین یاست ه روی قبور ساخته شده کبناهایی را 

عبـدالرزاق،   بن دویش، أحمدته شود (بس کراه شرکنند تا مقابله  بدعت طور عملی با این

بـر قبـور را موجـب شـرک     ی با وجود اینکه وهابیان معاصر بنـا  .)٤١٣، ص١ج]، تا [بی

اند اگر کار بـه دسـت    گوید: اینکه گفته عبدالوهاب در دفاع از خود می بن محمد ؛دانند می

ء النجـد،  علمـا انـد (  تهمتی است کـه بـه مـن زده    ،کردم من بود قبر پیامبر را منهدم می

دسـت کـم بـر قبـر      ،قبـه  یعبـدالوهاب بـا بنـا    بـن  یعنی محمد .)٧٣، ص١جق، ١٤١٧

ها بـر   مفتی اعظم وهابی ،باز ابن ،مخالف نبوده است؛ اما از طرف دیگر پیامبراسلام

 ـگوید کـه ایـن قبـه از علا    فتوا داده، می  انهدام و تخریب قبر منور پیامبراسلام م ی

اند و حق این است که باید تخریب شـود و از   ترک ساختهشرک است و آن را پادشاهان 

عبدالوهاب آن را از ترس مسـلمانان و ایجـاد فتنـه از سـوی آنـان       بن بین برود و محمد

توانـد آن را   نتوانست تخریب کند و حکومت فعلی عربستان نیز از ترس مسلمانان نمـی 

  .)٣٣٨، ٢جق، ١٤٢٣باز،  بن عبدالعزیزمنهدم کند (

دیگری کـه وهابیـت را بـه چـالش کشـانده و باعـث       مقولۀ شفاعت: مسئلۀ  .۳
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عبـداالوهاب و   بـن  محمـد  .اسـت  »شـفاعت «تطورات تکفیر از سوی آنان شده، مسـئلۀ  

منکر شده و اعتقاد به شفاعت را موجـب شـرک   از اصل شفاعت را  ،شاگردان او در آغاز

ــی   ــته، م ــر دانس ــوز تکفی ــاد   و مج ــرک در عب ــواع ش ــفاعت از ان ــد: ش ــت گوین ت اس

د که اگر کسـی  نکن و بر این مطلب تاکید می )١١٨-١١٧، ص]تا بی[عبداالله،  بن سلیمان(

، همـان مشرک است ( ،به روش وساطت، شخصی را بین خود و خدایش شفیع قرار دهد

ه شـفاعت در دیـن اسـلام مشـروع     کشوند  اما به مرور زمان وقتی متوجه می .)٢٠١ص

گوینـد: پیـامبران و فرشـتگان و     را پذیرفته و می است و اصل قرآنی و حدیثی دارد، آن

ولی شفاعت را باید از مالـک شـفاعت و    ؛اولیای الهی در روز رستاخیز حق شفاعت دارند

پیـامبر و دیگـر    !پروردگـارا «خدا باشد، درخواست کرد و چنین گفـت:   او که اذن دهندۀ

: ما حـق نـداریم بگـوییم    لذاو  !»بندگان صالح خود را در روز رستاخیز شفیع ما قرار بده

بنابراین هر کـه   .)٢٩٧ص، ١٣٨٠سبحانی جعفر، ( !»در حق ما شفاعت بنما !ای پیامبر«

کند، این درخواست شفاعت  ،مستقیماً از پیامبر و هر کسی دیگری که حق شفاعت دارد

  شود! موجب کفر و شرک میکار 

و بـه علـت    یکی از اموری که وهابیـت در آن سـرگردان شـده   مسئلۀ تبرّک:  .۴

در آغـاز   .اسـت  »تبـرّک «مسئلۀ  نموده برنتابیدن آن، مسلمانان را به کفر و شرک متهم

باز به صورت مطلـق   اما ابن .از این مسئله سخنی به میان نیامده است ،پیدایش وهابیت

او کـه علمـای دیـن و طـلاب علـم و       .داند و آن را باعث شرک می کردهتبرک را نفی 

انگاری آنان  ، مدعی است که این سهلکردهتساهل در این امر متهم بزرگان اسلام را به 

او در کنار دعا و اسـتغاثه، تبـرّک را    .علت انتشار شرک در کشورهای اسلامی شده است

های  ن تشبیه نموده و از دسیسهایکی از موجبات شرک قرار داده و آن را به رفتار مشرک

تبرک جستن : گوید می او در جای دیگر .)٢٥٤، ١ق، ج١٤٢٣باز، بنشیطان دانسته است (

 )جویند الهی تبرک می یو سایر اولیا که معمولاً مسلمانان از قبر پیامبراسلام( به قبور

 اپرستی و سنت یهود و نصار از دین اسلام نیست؛ بلکه از اعمال جاهلیت و از اخلاق بت

  .)٤٠٢، ص١ق، ج١٤٢٣باز، بنبوده و اجتناب از آن واجب است (

برخی از نویسندگان وهابی به علت عمل صحابه به تبرّک و وجود امـور مبـارک    اما

 .انـد  ممنوع تقسیم کردهتبرّک ناچار تبرّک را به تبرّک مشروع و  به ،برای تبرّک در اسلام
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اعتقادشـان را بیـان کـرده،     ،آنان به مسئلۀ تبرّک مشروع بـه نظـام اسـباب و مسـببات    

مثل برخی اعیان، اقوال، افعـال، زمـان    ،شود جسته میگویند چیزی که به آن تبرّک  می

اینها اسباب برکـت اسـت؛ درسـت ماننـد دواهـا و رقـی        ،و مکان که در شرع وارد شده

گونه کـه   پس ما همان .خدا است ،دهد کسی که شفا می ست؛ امّا(تعویذ) که اسباب شفا

تبـرّک برکـت را از    هنگـام  ؛خـواهیم  بلکه از خداونـد مـی   ،خواهیم شفا را از داروها نمی

علیـانی،  شرعی است ( یپس خواستن برکت از اسباب آن امر .خواهیم خداوند متعال می

    .)٢٠-١٨ص، ق١٤١٧

کـه روایـات در صـحیح بخـاری و دیگـر      کرده معاصر وهابی اعتراف  ۀاین نویسند

و هر چیزی که از جسـد او جـدا    خدا متون حدیثی بر این دلالت دارد که ذات رسول

همگـی دارای   ؛انـد  لباس و ظروفی که از آنها استفاده کـرده  و د مثل مو، عرقشده باش

ایـن روایـات   : گویـد  او مـی  .گردد د دنیایی و اخروی مییبرکت بوده و موجب شفا و فوا

محمدرشـید   ۀو عقیـد » التوسـل انواعـه و احکامـه   «ناصرالدین البانی را در کتاب ۀعقید

 کنـد  رد مـی  ؛دو منکِر مطلـق تبـرّک هسـتند   که هر» الاعتصام«رضا را در حاشیه کتاب

  .)٣٠، صهمان(

برکت از طـرف خـدا اسـت و آن را    ۀ یکی اینکه هم: این وهابی معاصر با دو مقدمه

و دوم اینکه تبـرّک عبـادت اسـت و     )١٧، صهمانکرد (توان از غیرخدا درخواست  نمی

ا مطرح کـرده  تبرّک ممنوع ر ؛مبنای عبادت بر متابعت و توقیف از صاحب شریعت است

و اولیای الهی همـان نتیجـه را گرفتـه کـه وهابیـت بـه        و در مورد قبر پیامبراسلام

تبرکّ از اماکن و دیوار و خـاک و  : گوید می وی .استکرده جهت آن مسلمانان را تکفیر 

هـایی کـه در    ن و مکـان ابنابراین تبرک به قبور صالح .تبرک اهل غلو است ،امثال اینها

مکان ولادت پیامبر، غار حرا، غـار ثـور، منـزل     مانند ،مبارکی اتفاق افتاده ای آنها حادثه

ارقـم (محـل تبلیـغ     بـن  منزل ارقم و طالب ابی بن حضرت خدیجه، مکان ولادت علی

    .)٦٢-٦١، صهمان( کار اهل بدعت بوده و تبرک ممنوع است) خدا پنهانی رسول

شـرک و   سبب ،ا نیز به مرور زمانامور دیگر ر ،تکفیر ۀگسترش پدیدجهت ها در  وهابی

ازجمله، نذر در کنار قبور، خواندن نماز در کنـار قبـور، تجلیـل از مـیلاد      ؛اند کفر دانسته

  .مجلس ترحیم برای اموات و پیامبر و دیگر اولیای الهی
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  تکفیر در وهابیت ةگستر

ها از قـرن   یاز نظر وهاب.کردند ها در آغاز فعالیت خود همۀ مسلمانان را تکفیر می وهابی

مسلمانان در انحـراف اعتقـادی    )در حدود شش قرن( سیزدهم تا قرن هجدهم میلادی

این انحرافات در قـرن هیجـدهم بـه نهایـت      ،از دیدگاه آنان.بردند و اخلاقی به سر می

حکومـت عثمـانی بـر     ۀدرجه خود رسـیده بـود و جهـل و متابعـت از شـهوات در سـای      

 ،یت خداوند پیراهن خرافات پوشیده و به جای حـج کرده و وحدان مسلمانان حکومت می

طلب شـفاعت  بودند، شدند و از کسانی که در قبرها دفن شده  به زیارت قبور ترغیب می

به طوری کـه   ؛کردند و در یک کلام مسلمانان به پرتگاه جهنمی سقوط کرده بودند می

آنان غضـب کـرده و    دید، بر گشت و مسلمانان را با این حالت می اگر پیامبراسلام برمی

در  ،از نظـر آنـان   .کـرد  کرد، مانند آنچه مرتدان و مشرکان را لعنت می لعنت میآنان را 

عنوان مصلح ظهور کرد و وهابیت را به وجود آورد تـا   عبدالوهاب به بن این هنگام محمد

  .)١٧-١٤، صق١٤١٤ضاهر، ( مسلمانان را به اصلاح نفوس دعوت کند

به علت  .آید کافر و مشرک به شمار می ،کسی وهابی نباشد هر ،از دید فرقۀ وهابیت

وهابیــت و اســلاف آن در برابــر مــذاهب  ۀهمــین اعتقــاد انحرافــی و موضــع دشــمنان

گذار و حتی سـران   سنت، علمای این مذاهب، وهابیت را یک فرقۀ منحرف و بدعت اهل

هیثمـی،   و ٢٦٢، ص٢، ج]تـا  [بـی شـوکانی،  ( انـد  آن را کافر و مشـرک معرفـی نمـوده   

عبد الوهاب بعـد از اینکـه خـروجش را علیـه مسـلمین عملـی        بن محمد .)٨٦ص]،تا [بی

 تـر اسـت   پرستان زمـان جاهلیـت غلـیظ    گوید: شرک مسلمانان از شرک بت می ،کند می

ن (مسـلمانان)  اکسی که مشرک: گوید او می .)٣٤-٣٣ ق، ص١٤٢٠عبدالوهاب، بن محمد(

تـرین نـواقض اسـلام اسـت      از بـزرگ  ،ک داشته باشدرا تکفیر نکند و یا در کفر آنان ش

  .)١٣٥صق، ١٤٢٣عویس عبدالحلیم، (

در  گویـد:   کـرده، مـی   مسلمانان را تکفیر مـی  ۀوهابیت هم زمینه کهقنوجی در این 

ه از نجـد سـر در آورد و بـر حـرمین مسـلط گردیدنـد و       کعبدالوهاب  زمان ما اتباع ابن

ه فقـط آنـان   ک ـآنان اعتقاد دارنـد   ۀهم ؛ردندک خودشان را به مذهب حنبلی منتسب می

 ،و بـا ایـن شـعار    اسـت  ک مشـر  )خواهد باشد سی میکمسلمان هستند و غیر آنها (هر 

    .)١٩٨، ص٣جم، ١٩٩٨قنوجی، ( آنها را مباح دانستند یسنت و علما شتار اهلک

خصوصاً بعد از پیروزی انقـلاب اسـلامی ایـران بـه      ،های اخیر ها در سال اما وهابی
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 ،در محافـل عمـومی   های خود دیدگاهعلت ترس از شکست وهابیت، تا حدودی از ابراز 

کننـد   تقیـه کـرده و سـعی مـی     ،سـنت  ویـژه اهـل   مسلمانان و بـه  ۀنسبت به تکفیر هم

هـا و رفتارشـان حـاکی از     در عین حـال کتـاب   ؛آنان اظهار نکنند در موردعقایدشان را 

سـعود بـرای    آل ها و امامان حاکم این وهابیبنابر .سنت است دشمنی آنان نسبت به اهل

هـای خـود    سنت را در ظاهر تکفیر نکرده و در مجامع و نامـه  حفظ موجودیت خود، اهل

هـای خـود    در یکـی از نامـه   ،ملک فیصـل برای نمونه  .کنند آنان را مسلمان خطاب می

 یوتبرخی از مسـلمانان دعـوت مـا را مـورد اعتـراض قـرار داده و آن را دع ـ      : گوید می

: گویـد  سپس او ضمن اینکه مسلمانان را برداران خود دانسته، مـی  .خوانند استعماری می

خواهی داریم و آنـان را بـه سـوی    رمسلمانان هدف خی ۀما در این دعوت نسبت به هم

که فرموده اسـت:  کنیم  دعوت میگفتار خداوند متعال 

 )١٤٤-١٤٣صق، ١٤٢٢مشعل،  بن فیصل( )٦٤: عمران آل(. 

گویـد کـه آنـان توسـط      خطاب به مسلمانان می ،شاه فهد یکی دیگر از امامان وهابیت

عبـدالوهاب   بـن  سـعود و شـیخ محمـد    بـن  مند هستند و محمـد  سعادت ،شریعت اسلامی

، همـان ( را در عربستان به وجود آوردندبراساس همین شریعت اسلامی، حکومت صالح 

  .)١٦١ص

بیت و شـیعیان امامیـه    سرکوبی مذهب اهل جهتدر  را های معاصر این تقیه وهابی

تکفیر را بر مذهب شیعه امامیـه   ،رو از این .سنت را با خود همراه کنند اهل اجرا نمودند تا

کوبی شیعیان زیارت قبور آنان با این تطور، براساس اهداف خود در سر .اند کردهمتمرکز 

هایشان فقط شیعیان را به دلیل اینکه به زیـارت   را برجستگی داده و در سخنان و نوشته

و آنـان را مصـداق ایـن هـدف خـود قـرار        کـرده تکفیـر   ،قبور انبیا و اولیا اعتقاد دارند

دمـی  مر: گویـد  ترکی مـی  بن به نام عبداالله ،سعود یکی از امامان آلبرای نمونه  .دهند می

کـه   کسانیزیاد شده و گروهی از شیعه و رافضه و  ،روند ن میاکه به زیارت قبور صالح

 .انـد  و در غایت کفر قرار گرفتـه  کردهدر این امر از حد تجاوز  ،کنند بیت غلو می در اهل

شـیعه امامیـه را نسـبت بـه صـحابه و      دیـدگاه   ،مانند سـایر آنـان   ،این پیشوای وهابی

ز از مصادیق کفر دانسته و تکفیر شیعیان را بـا ایـن مطلـب مـورد     المؤمنین عایشه نی ام

  .)١٧٩، صهمان( اند تأکید قرار داده
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  نتیجه

تکفیـری   ای فرقۀ وهابیت فرقـه  شود بنابر مطالب مطرح شده دراین مقاله مشخص می

هـای   این عقیـده آنـان در کتـاب    .کافر است ،که وهابی نباشد هر آناناز دیدگاه  .است

هـای اخیـر بـه علـت      روشنی مـنعکس شـده اسـت؛ امـا در سـال      بهآنان یه رهبران اول

سـنت   از تکفیر اهل ،در ظاهر ،سعود گیری سیاسی و حفظ مصالح دولت وهابی آل موضع

فقـط مـذهب شـیعه امامیـه را در قلمـرو       ،کنند و از میان مذاهب اسلامی خودداری می

 .دهند تکفیر خود قرار می
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  فهرست منابع

 سـعد الشـویعر،   بـن  محمـد گـردآوری  ، فتاوى نور على الـدرب  لعزیز،عبدا باز، بن .١

 .]تا بی[  نا]، [بی  جا]: [بی

سـعد   بـن  محمد گردآوری، مجموع فتاوی و مقالات متنوعة ،__________ .٢

 .ق١٤٢٣نا]  جا]: [بی چهارم، [بی چاپ ،الشویعر

 ، فتـاء اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمیـة والإ     فتـاوى عبدالرزاق،  بن دویش، أحمد .٣

 .تا] [بی نا]، : [بیریاض

مؤسسـه تحقیقـاتی   قم: ، عملی هوهابیت مبانی فکری و کارنامجعفر،  ،سبحانی .٤

 .١٣٨٠،امام صادق

تیسـیر العزیـز الحمیـد فـی شـرح      ،  بن عبدالوهاب محمد بن عبداالله بن،  سلیمان .٥

 .تا] ، [بیتبة الریاض الحدیثةکمالریاض:  ،کتاب التوحید

مکتبـه الریـاض الحدیثـه،    : ، الریـاض اب التوحیـد شرح کت ،__________ .٦

 .]تا بی[

 .تا] دارالمعرفه، [بی: ، بیروتالبدر الطالعشوکانی، محمدعلی،  .٧

، الدعوة الوهابیة و اثرهـا فـی الفکـر الاسـلامی الحـدیث     ضاهر، محمدکامل،  .٨

 .ق١٤١٤النشر،  دارالسلام للطباعة و: بیروت

، محقـــق: عبـــد نجدیـــةالـــدرر الســـنیة فـــی الأجوبـــة العلمـــاء النجـــد،  .٩

 .تا] نا]، [بی جا]: [بی [بی،ششم چاپ ،قاسم بن محمد بن الرحمن

ادارة : ، عربسـتان التبـرک المشـروع و التبـرک الممنـوع     نفیـع،   بن علیعلیانی،  .١٠

 .ق١٤١٧ی، حعبدالعزیز الراجح الاوقاف صال

 .ق١٤٢٣]، ان : [بی، ریاضالنبوة الدعوة علی منهاجالحلیم،  عوبیس، عبد  .١١

الـدین   نظـام  ۀ، ترجم ـرسـائل ائمـة دعـوة التوحیـد     سـعود،  بـن  مشعل بن لفیص  .١٢

 .ق١٤٢٢مکتبة العبیکان، جا]:  [بیشائق،

 .م١٩٩٨تب العلمیه، کدارال : ، بیروتابجدالعلومحسن،  بن قنوجی، صدیق  .١٣
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وزارت شئون اسلامی و اوقاف و : ، ریاضکشف الشبهاتالوهاب،  عبد بن محمد  .١٤

 .ق١٤٢٠دعوت و ارشاد، 

 جامعـه : ریاض العقیده، فی عبدالوهاب بن محمد مؤلفات ،____________  .١٥

 ].تا بی[ سعود، بن محمد الامام

چهـارم،   چـاپ ، المجد فی تاریخ نجـد  عنوانعبداالله،  بن بشر، عثمان ابن ،نجدی  .١٦

     .م١٩٨٢ق/١٤٠٢دارة الملک عبدالعزیز، امطبوعات : ریاض

تحقیق  ،ا روضةالأفکار و الأفهامتاریخ نجد یغنام،  بن غنام، حسین ابن ،نجدی  .١٧

 .ق١٤١٥دارالشروق، : بیروتچهارم،  چاپ ناصرالدین اسد،

 .تا] مطبعة العلمیة، [بی: ، مصرالفتاوی الحدیثهحجر،  بن هیثمی، احمد .١٨

  

 

 

 

  



 

از کوروش از کوروش   ييسازساز  اسطورهاسطوره  یکردهايیکردهايو روو رو  هاها  ینهینهزمزم  ییبازشناسبازشناس

  ییهخامنشهخامنش

  *یروح االله رضو

  چکیده

اسـت کـه    ینزم ـ یـران ا یخیتـار  هـای  یتشخص ـ ینمدارتراز نا یهخامنش» کوروش«

انـد؛   ارائه کـرده  یاز و یمتفاوت و متناقض یمایس ،معاصر یو علم یفرهنگ های یانجر

نجات و نجابتش خوانـده و گـروه    ۀستوده و اسطور یآسمان ۀاو را بسان فرستاد یگروه

 یبازشناس ـ .اند ستهو شرارتش دان یسفاک ۀو اسطور یزر جلاد و خون یاو را پادشاه یگرد

 ـ .مقالـه اسـت   ینا یاصل ۀشده، مسئل یادو علل رفتار متضاد  ها ینهزم  ـ ۀمقال بـا   رو یشپ

و  یهـود نقـش   نگـاری،  یختـار  ینـۀ توانسـته در زم  یلـی ـ تحل  یفیتوص ـ یوۀاستفاده از ش

 ایه ـ سلسـله  یبـرا  سـازی  یتنقـش مشـروع   یاسـی، س ینۀو در زم یونانی نگاران یختار

و نقـد قـرار دهـد و نقـش      یرا مـورد بررس ـ  سـتیزانه  یند های یزهو نقش انگ یپادشاه

 یکنـد؛ امـر   ییبازنما یپادشاه هخامنش یناز اول یساز شده را در اسطوره یاد های ینهزم

در  یطتفـر  هـای  ینـه زم یان،گرا افراط یزهایکردن دست آو اعتبار یضمن ب تواند یکه م

  .سازد یلرا زا یخیمسئله تار ینا

  

  .یهود ،یحمس ین،ذوالقرن ی،ساز کوروش، اسطوره :واژگان کلیدي

                                                   
  razavi.r@gmail.comشرق؛  یانارشد مطالعات اد یکارشناس. *
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  مقدمه

تـاریخ   موجب گردید ،آثار مکتوباندک و معدوم شدن  گارشاز ن باستان پرهیز ایرانیان

هـا   و اسـطوره هـا   تمدن ایران برای هزاران سـال زیـر غبـاری از افسـانه     چندهزار سالۀ

در   ، سـرانجام  شـفاهی   تقالان ها سالاز   پس» اوستا«ای که حتی  به گونه ؛مدفون گردد

در فاصلۀ قـرون  ) و دیگر آثار مهم ١٥٩،ص ١٣٨١کلنز، : رک( تدوین شد ساسانی  ۀدور

نشـدن از میـان   دوم تا چهارم هجری به کتابت درآمده و باقی آنها بـه علـت مکتـوب    

هـایی منحصـر    در افسـانه  ،ایران پیش از اسلامتاریخ های ما از  دانستهرو،  این از .ندرفت

و بعـدها از سـوی مورخـان و یـا شـاعرانی همچـون        بود که سینه به سینه نقـل شـده  

ایـن وضـعیت ادامـه     .های تاریخی و در دیوان شـعرا تـدوین گردیـد    فردوسی در کتاب

هـای یونـانی و رومـی     های مستشرقان که از کتاب نگاشتهقاجار  در دورۀکه آنداشت تا 

های باسـتانی و   متأثر بود نیز بر منابع یاد شده افزوده گشت و به اندک زمانی نام سلسله

که تا آن زمان کمتر به آنها پرداخته شده یا نامی از آنـان در میـان   پادشاهان آن دوران 

آنچـه بـیش از همـه نمـود      در این میـان  .گردیددر آثار نویسندگان ایرانی پدیدار نبود؛ 

 .کــوروش بــود ،ســس آنؤسلســله هخامنشــی و ممطــرح شــدن نــام و آوازه  ،داشــت

انـد و یونانیـان، دشـمنان     منجی خـود یـاد کـرده    عنوان بهعبرانیان از او پادشاهی که «

نی فرمـانروایی آرمـا   عنوان بهای که کوروش برپا کرده بود، او را  خوردۀ شاهنشاهی قسم

ی و رومـی گرفتـه تـا    های آتی هـم غربیـان از نویسـندگان یونـان     در سده .اند ارج نهاده

لاک و تامس جفرسن براساس متون یونانی و عبرانی، کماکان دربـارۀ    مونتسکیو، جان

  .)١٣٩١عبدی، ( »اند اند و او را ارج نهاده کوروش نوشته

وش با هر نوع نگرشـی نسـبت   توان ادعا کرد که کور با توجه به منابع یاد شده، می

امـا  ؛ آور است که نام ایران و ایرانی را در جهان بلند آوازه کرده است به او، پادشاهی نام

رسـد بـه سـبب حـب و      ای وجود ندارد و به نظر مـی  در این مورد رویکرد واحد و یگانه

های فرهنگی و سیاسی در بازشناسی این چهرۀ تاریخی، تحقیقات مرتبط بـا ایـن    بغض

بـه تعبیـر    .مسئله از مسیر اعتدال خارج و به سمت افراط و تفریط کشـیده شـده اسـت   

  :  باشد وضوح قابل پیگیری می تر، در بحث کوروش شناسی دو رویکرد عمده به  دقیق



 

 

س
شنا

از
ب

 ی
زم

نه
ی

 
 ها

رو
و 

ي
ها

رد
یک

 
ره

طو
س

ا
 

از
س

 ي
 از

ش
من

خا
ه

ش 
رو

کو
ی

  

93  

  رویکرد علمی .1

های ملی ـ مذهبی، در این موضوع بهترین رویکـرد    فارغ از حب و بغض» علمی«نگاه 

وقتـی   .ات و هیجانات مردمی از ایـن رویکـرد الهـام بگیـرد    است که لازم است احساس

چنـان کـه عیـان     .نمایـد  خوبی رخ مـی  ها پالوده گردد، حقیقت به ساحت علم از آلودگی

است، برآیند کار علمی چه از دیدگاه علمای دین و چه از دیدگاه مورخان و محققـان در  

های خـود   با پژوهش موضوع کوروش بسیار به هم نزدیک است؛ به طوری که محققان

سیمای پادشاهی بزرگ و دادگستر را ترسیم و برخی از علمای دین با استناد بـه نتیجـۀ   

  .کنند این تحقیقات احتمال ذوالقرنین بودن کوروش را مطرح می

بلاشـک  «گـردد کـه    با بررسی آثار تاریخی مربوط به دوران کـوروش، معلـوم مـی   

بلندتر از آن بود کـه بـه جهـانگیری اکتفـا      کوروش از نوابغ روزگار بوده است و نظرش

کند، بلکه خواسته است در عالم اساس تمدن جدیدی نهد تا کلیۀ اقوام از زیر بـار ظلـم   

از این سبب است کـه ملـل    .و ستم نجات یافته، در کمال آزادی و آسایش زندگی کنند

به چوپانی تشبیه مختلفۀ قدیم او را نجات دهنده نامیدند و یهودیان آن پادشاه بزرگ را 

  .)٢٠،ص١٣٧٢رازی، ( »استکردند که از جانب خدا مأمور محافظت عباد 

توان از شخصیت کـوروش ارائـه کـرد؛ امـا بایـد توجـه        این نگاه کلی است که می 

ریزی و تعدی میّسر نبوده و بـرخلاف ادعـای    ها بدون خون داشت که این کشورگشایی

ر تصویری که از مجموع اسناد قابل اعتمـاد  د« .غالیان بدون خشونت انجام نشده است

ماند و ایـن   های افسانۀ گه گاه باقی می توان رقم زد، سایه از سیمای او [=کوروش] می

ها وقـوعش اجتنـاب    گذاران امپراتوری آور و بنیان چیزی است که دربارۀ اکثر فاتحان نام

 هـا در بـاب آنهاسـت    لنماید و البته ناشی از شایعات مبنی بر حب و بغض نس ناپذیر می

  .را پالایش کنندآنها  که لازم است محققان )٦٧، ص١٣٨٤کوب،  زرین(

های هیجـانی و احساسـی اسـت؛ بـه      های رویکرد علمی، تأثیرپذیری از جنبش از آسیب

آنچـه   .انـد  طوری که برخی از دانشمندان دچار افراط و تفریط و خـروج از حـد تعـادل شـده    

شود و نیـز کـوروش تنهـا     ان با کوروش و هخامنشیان آغاز نمیمسلم است، اینکه تاریخ ایر

هـای   توان بزرگی و اهمیت او را بـا تحلیـل   پادشاه مهم و تاثیرگذار ایران نبوده است؛ اما نمی

در آثار و منابع ایرانـی تقریبـاً هـیچ یـادی از     «: به این گفته دقت کنید .دار کرد سست خدشه

ایـن   .اند شناخته و او را نمی  کلی با او بیگانه بوده هاواخر بکورش نشده است و ایرانیان تا این 
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ایرانیان یک قهرمان یا شخصـیت   ۀتاریخی، کورش در اندیش ۀدهد که از نظر سابق نشان می

مـرادی  ( »تنام کورش حتی در اوستا، متون پهلوی و شاهنامه نیامـده اس ـ  .برتر نبوده است

گی در حق کوروش و بـه نـوعی تیشـه زدن بـه     ؛ این گفته اجحاف بزر.)١٣٩٠غیاث آبادی، 

ریشه خود است؛ چرا که عدم درج نام کوروش در تاریخ و اسـاطیر ایـران بـه دلیـل قـدمت      

همچنـین وقـایع بزرگـی     .زمانۀ او و بی توجهی ایرانیان پیش از اسلام به کتابت بوده اسـت 

هـا از دلایـل ایـن     اخمانند حملۀ اسکندر و نابودی اندک ادبیات مکتوب موجود در معابد و ک ـ

مضافاً اینکه صدها سال حکومت جانشـینان اسـکندر موجـب گردیـد ابتـدای       .رویکرد است

منابع دیگر مانند متون یونانی و عهد عتیـق نیـز    .ای ایران را کیانیان رقم بزنند تاریخ اسطوره

  توان از تأثیر آنها در زمینه معرفی کوروش چشم پوشید. دلایلی هستند که نمی

  ویکرد احساسیر .2

گرا چه از نـوع تأییـدی و چـه از نـوع      مسلماً در ایران امروز رویکردهای احساسی افراط

هستند که کـوروش را نـه    یکسان در این بین«تواند خودجوش باشد، بلکه  انکاری نمی

ایـن   .کوروش برای آنان فقط یک ابـزار اسـت   .خواهند که بشناسند شناسند و نه می می

کننـد بـا    در قیاس با پژوهشگران بسـیار زیـاد اسـت) کوشـش مـی      که تعدادشان( عده

آنـان، از کـوروش بـرای     ۀدوستان قهرمان ۀتحریک احساسات عامه و با استفاده از روحی

کننـد و یـا    آنچه این عده از کوروش نقل می .پیشبرد مقاصد امروزی خود استفاده کنند

هـا و تخـیلات و    رد و داسـتان کنند، الزامـاً بـا کـوروش ارتبـاطی نـدا      به او منسوب می

عـاطفی آنـان    ۀموجب بیدار کردن احساسات عامه و خلس ـ تواند میهایی است که  قصه

در مقابل این عده، کسان دیگری نیز که با آنان منافع غیرمشـترک دارنـد، سـعی     .شود

در نتیجـه،   .نفوذ و منافع آنـان را بگیرنـد   یکنند با واکنشی متقابل و معکوس، جلو می

برای این گروه بخودی خود اهمیتی ندارد و صرفاً ابزاری بـرای بسـط نفـوذ و     کوروش

تأسـف آنکـه در    .)١٣٩١عبدی، ( »منافع شخصی و یا مقابله با بسط نفوذ دیگران است

گرایـی بـه طـور عـام، غلبـه بـا رویکـرد         این بحث به طور خاص و در موضوع باسـتان 

عرصۀ علم کـه ورود بـه آن بـر    احساسی است؛ به طوری که برخلاف سایر موضوعات 

غیرمتخصصین ممنوع است، این عرصه به روی ایشان گشوده است و هر کسی با هـر  

پـردازد و   ترین مسائل آن به ابراز دیدگاه مـی  تخصص و حتی بدون تخصص در پیچیده

های تـاریخی و چـه در سـطح     این، در حالی است که در این مورد چه در سطح گزارش
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هـای   منبع ایرانی چندانی وجود ندارد و منابع غربـی نیـز بـه کـاوش    افسانه و اسطوره، 

  .دقیق علمی نیازمند است

های ضدیت با ایران باسـتان   های هواداری و جنبش در این بین آنچه توسط جنبش

طرف و منادیـان حـق و حقیقـت اسـت؛ بـه       دهد، شکسته شدن قلم محققان بی رخ می

اتهام و فضاسازی، دانشمندان را منزوی کرده و های فاقد دانش با ایراد  طوری که گروه

کـه  » پورپیرار«در سالیان اخیر شاهد بودیم که مرحوم  .کنند امکان پژوهش را سلب می

ای را در تـاریخ ایـران باسـتان     هرچند جای نقد دارد) تحقیقات گسترده( هایش پژوهش

بـدرود حیـات    گیر شد و در کنج عزلـت  ها گوشه صورت داد، با غوغاسالاری این جنبش

گونه گرفتـار بیـداد نادانـان     این پدیدۀ سوگی است سترگ برای اهل علم که این .گفت

هـای غیرعلمـی و    در حالی که پاسخ قلـم را بـا قلـم بایـد داد، نـه بـا روش       .اند گردیده

این رفتارها در مورد پژوهشگران مثبت اندیش در موضوع ایران باسـتان نیـز    .نابخردانه

  .م است روشمند جلوی آن گرفته شودوجود دارد و لاز

آلـود معاصـر را    های تاریخی و سیاسی رویکرد اغراق به همین دلیل لازم است زمینه

  .بررسی کرد و با شناخت کافی برای اصلاح روند کنونی اقدام مقتضی صورت داد

  سازي از کوروش هاي تاریخی اسطوره الف) زمینه

 آویـز  توانـد دسـت   برخوردار است کـه مـی   ای در این که شخصیت کوروش از قوۀ نهفته

ای کـه خشـونت سـنت     در زمانهشکی نیست؛ زیرا  مناسبی برای سودجویان قرار گیرد،

رایج و جاافتاده در خاور نزدیک بود، او تلاش کرد تا زمانی که به طور حتم به خشـونت  

 ـ       اری نیاز نباشد از آن استفاده نکند و تا حـدی کـه امکـان داشـت، مشـکلات را بـا رفت

کـویی  یکه در مقابل او سرِ تسلیم فرو آوردند، با نهایی  ملتاو با  .آمیز حل کند مسالمت

سـان   های محلی احترام گذاشت و به جای فاتحی خارجی، خود را به به سنت ؛رفتار کرد

  .فرمانروایی بومی به مردم معرفی کرد
ای  اما اغراق مغرضـانه  مان و با بزرگی او مشکلی نداریم؛ رو، ما با قهرمان ملی از این

هـایی آلـوده دارد کـه در     که در صد سال اخیر صورت گرفته است، نشان از وجود دست
هـایی اسـت کـه کـوروش      آید، بررسـی زمینـه   آنچه در ادامه می .پی نیاتی شوم هستند

  .اند بزرگ را هدفی مناسب برای این سوء استفاده قرار داده
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  نقش یهود و عهد عتیق: اول

قومی هسـتند کـه در    ،یهود منحصر گردید بهآشوریان  که پس از حملۀ» ئیلاسرا بنی«

از نگاه آنان که در تورات نیـز مـنعکس    .اند شدهمعروف  »خودبرتر بینی«طول تاریخ به 

د و بـر  ناین که حافظ عهد الهـی باش ـ  رمشروط ب ؛یهود تنها قوم برگزیده است ،گردیده

 و ١٥، جملـه ١٩بـاب  : سـفر خـروج  قـدس،  کتـاب م ( ض و اوامر الهی کوشایفرااجرای 

کریم نیز بـر ایـن معنـا صـحه گذاشـته و بـر        قرآن .)٢٤تا  ٢٢، جملات ٢٥همان باب 

: بقره( است کردهکید ، تأتا زمانی که در راه هدایت بودند دیگر اقوامفضیلت این قوم بر 

 ـ     ،شـدند دچـار  گمراهی و ضلالت به که  اما پس از این .)١٢٢ ر نـه تنهـا فضـل آنـان ب

: بقـره ( ذلت و خواری دچار گردیدنـد به بلکه طبق فرمایش قرآن  ،رین برداشته شدیسا

 ست که این قوم همچنان خود را برگزیده خداوندا در حالی ،این .)١١٢: عمران آل و ٦١

ای به ایشان و اهدافشان  د و از این رهگذر هر چیز و هر کسی را که به هر شیوهندان می

ایـن  که  پس از آن ،نجات یهود به دست کوروش ،رو از این .دکنن می تقدیس ،کمک کند

 ؛سال در بابل در تبعیـد بـه سـر بردنـد     ٦٠ حدودو  ندبخت النصر شکست خوردقوم از 

بـه   یهـود به همین سبب احتـرام ملـت    .سزایی برخوردار استه برای ایشان از اهمیت ب

در عهد عتیق آمـده؛ و   بار به صورت مشخص ٢٣که نام او  ؛ چنانالعاده بود کورش فوق

 و او را داده شده اسـت » مسیحا«تنها شخص غیر یهودی است که به او در تورات لقب 

هـا  ناحتـرام آ  ۀدرج .دانستند مشرک می برای برانداختن ملل و سلاطین ای خدایی وسیله

مشـخص اسـت و ایـن     ،شاهپاداسرائیل به این  پیغمبر بنی ،لاحزقی ببه کورش از خطا

من تو را طلبیدم و حال آنکـه تـو مـرا هنـوز     : گوید خدا به تو می«: است عین کلمات او

  .)١، جمله ١باب: کتاب مقدس، کتاب عزرا( »ای نشناخته

وش در کتـاب مقـدس   ذکـر نـام کـور    به این نکته اذعان کرد کـه حال باید با این 

فقـط   یهود ،طور که گفته شد همان ؛ زیراتواند دلیلی بر نیک نامی او باشد مین ،یهودیان

هر آنچه را بـه سـود خـود     دربارۀ کوروش چنین سخن نگفته، بلکه شیوۀ آنان است که

هـایی   انگارند؛ چنانکه در بخش ها را نادیده می ها و پلیدی و عیب دنکن می تقدیس ،باشد

کتـاب   و ۲۳و  ۲۲ ، جمـلات ۱۴بـاب  : کتـاب اشـعیا  کتاب مقدس، ( از عهد عتیقدیگر 

بـا   .کننـد  )؛ ظلم کوروش بر حاکمان و مردمان بابل را نقل می۱۲ جمله، ۲۵باب : ارمیا

ی مثـال  عنـوان  بـه  .کاهـد  این حال، این مسائل چیزی از مقدس بودن منجی یهود نمـی 
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م او او را بسیار ستوده و کتـابی بـه نـا    ؛شدهنیز به نیکی یاد  »استر«در تورات از  دیگر،

ایران  ملکۀکه در زمان خشایارشاه  بود یهودی اند؛ در حالی که وی شخصی ایجاد کرده

شده و به نقل تورات با همدستی پسرعمویش بـا حکمـی کـه در حـال مسـتی از شـاه       

قتـل عـام    ،هزار ایرانی دیگر را که مخالف نفوذ یهـود بودنـد   ٧٧هامان وزیر و  گرفتند،

 »عیـد پـوریم  «و یهـود ایـن روز را    )١٦، جمله٩باب: کتاب استرکتاب مقدس، ( کردند

  .گیرند این روز را جشن میساله  نامیده و همه

تواند دلیلـی بـر فضـیلت وی     نمی تعریف و تمجید تورات از کوروش بر این اساس،

تـاریخ تـأثیر    سازی از این شخصیت بزرگ ؛ اما حمایت یهود از کوروش بر اسطورهباشد

  .بسیار زیادی داشته است

  نقش تألیفات یونانیان: دوم

هایمان از تاریخ باستان از منابع یونانی و رومی اخذ شده؛ امروزه  که بخشی از دانسته با آن

های هرودوت رنگ افسانۀ داشته و یـا   بر همگان روشن شده است که بسیاری از نوشته

 .)١٣٩٦، مـاری ( از حـوادث تـاریخی بـوده اسـت    آمیز و مغرضـانه   هایی اغراق نقل قول

کند که در مورد کوروش، از آن عـدۀ پارسـیانی کـه     خود در کتابش تأکید می ،هرودوت

اند، نقل قـول کـرده    شان تجلیل کوروش نبوده است، بلکه فقط بیان واقعیت کرده نیّت

طـور   همین .)٧١، ص١٣٧٩بریان، ( تواند اقوال دیگری هم بیاورد است؛ در حالی که می

های کتزیاس و گزنفون گرفته شده است، آنها را از منابعی  اشکالات زیادی که به نوشته

های باستانی و شیوۀ تفکر  هایی جالب توجه که حاوی اطلاعاتی از گذشته معتبر به کتاب

است که نویسندگان امروزه روشن گردیده  .های جوامع آنها بوده؛ تنزل داده است و ارزش

انـد؛ چنانکـه    مرکزی داشته و تـاریخ را طبـق آن گـزینش و نگاشـته     نظریۀیونانی یک 

 »کـوروش نامـه  «گزنفون آرمانشهری را که در ذهن خود ساخته بود، در قالـب کتـاب   

)Cyropaedia٥٤، ص١، ج١٣٨٧بریان، ( ) به رشتۀ تحریر درآورده بود(.  

 ـ  ...سـیمای کـوروش  «: نویسـد  کـوب در ایـن خصـوص مـی     زرین ات چنـان در روای

م فـرو رفتـه اسـت کـه اگـر      یونانی و مادی، در غبـار ابهـا   مغرضانۀ آمیز و احیاناً افسانه

ها، با برخی اشارات تـورات وجـود نداشـت، از مجمـوع      اطلاعات مأخوذ از الواح و کتیبه

شد  نمی حتی ممکن ؛ترین آنهاست روایات باستانی، که گزارش هرودوت بالنسبه معقول

سـازان    تصویر یک شخصیت اساطیری و پرداختۀ تخیـل افسـانه  واقعیت احوال او را از 
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  .)٦٧، ص١٣٨٤، کوب زرین( »بازشناخت

کـه اغلـب آنهـا بـه طـور      آنجـا   با تمام اشکالات موجـود در مکتوبـات یونـانی، از   

سـازی از او   آمیزی از کوروش به بزرگی یاد کرده اند؛ همـین مسـئله در اسـطوره    اغراق

  .نقش بزرگی داشته است

  نقش مسئله ذوالقرنین: سوم

در قـرآن   .بـود  »ذوالقـرنین «در مـورد   ه شـد، که از پیامبر اسلام پرسـید  نکاتییکی از 

 کنـد  مـی  و از او بـه نیکـی یـاد    مطـالبی بیـان   چندین آیه دربارۀ این شخصیت تاریخی

که یکـی از  زیادی شده های  در مورد شخصیت ذوالقرنین گمانه زنی .)٩٩تا  ٨٣: کهف(

 این گـزینش نگاه مثبت یهود به او در  قطعاًالبته کوروش است که ها  ینهترین گز مطرح

تـری   محتمـل  گزینـۀ دیگـر،  هـای   در میان گزینهکوروش  ثیر نبوده است و حقیقتاًأت بی

در دوران معاصر، نخستین پژوهشـگری کـه موضـوع مطابقـت      .برای این عنوان است

، از پیشـگامان اصـلاحات   سِـر سـیداحمدخان   ه،رنین را پـیش کشـید  کوروش بـا ذوالق ـ 

، وزیـر  مولانـا ابـوالکلام آزاد   .هنـد بـود  گذار تجدد طلبـی اسـلامی در    نفرهنگی و بنیا

 .تـری تبیـین کـرد    را مطرح و به شکل مبسوط هنظری اینفرهنگ دولت وقت هند، نیز 

ابـوالکلام آزاد را پذیرفتـه و مشخصـات     دیدگاهمرحوم علامه طباطبایی نیز در المیزان، 

یی در المیـزان، پـس از بررسـی    علامه طباطبـا  .داند را بر ذوالقرنین منطبق میکوروش 

کند کوروش، پادشـاه هخامنشـی، همـان ذوالقـرنینِ      ابوالکلام آزاد که اثبات می ۀنظری

هر چنـد بعضـی از مـوارد گفتـه شـده خـالی از       «: نویسد می ؛ستوده شده در قرآن است

تـر و قابـل    نـی روشـن  آباقش بـا آیـات قر  گفتار دیگری انط لکن از هر ؛اعتراض نیست

آیــت االله مکــارم شــیرازی هــم  .)٥٤١، ص١٣، ج١٣٨٧طباطبــایی، ( »تــر اســت قبــول

ولـی فعـلاً    ؛های ابهامی وجود دارد درست است که در این نظریه نیز نقطه«: نویسد می

تطبیق ذوالقرنین بر رجـال معـروف تـاریخی     ۀعنوان بهترین نظر دربار بهتوان از آن  می

بایـد در نظـر داشـته باشـیم      البتـه  .)٥٤٩، ص١٢ج، ١٣٥٣مکـارم شـیرازی،   ( »نام برد

همچنان که علامه و آیت االله مکارم اشاره کردند، در این انتساب اشکالاتی وجود دارد، 

هـای   گـزارش  در حالی که کوروش طبـق  ؛که ذوالقرنین در قرآن موحد استمانند این 

کوروش کبیر هنگام لشکرکشی به مـاد،  « .د نیستاستوانه منتسب به او موح تاریخی و

گـاه بـه محـض ورود بـه      جـای آورد، آن  نخست در پیشگاه خدایان پارسی قربـانی بـه  
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او در بابـل خـود را فرسـتاده خـدای      .سرزمین ماد برای خدایان مادی هم قربانی کـرد 

 »آورد ، خواند؛ آیین مذهبی او را احیا کرد و مناسک مناسب را به جـای »مردوک«شهر، 

در قرآن حامی ضعفا و فـردی مهربـان    ذوالقرنینهمچنین  .)٩٤ ، ص١٣٩٢بروسیوس،(

دیگـر بـرای   هـای   و حمله به تمدن کوروش شود که با خصلت جنگ طلبی می توصیف

طور اشـکالات دیگـری کـه تطبیـق ذوالقـرنین بـا        همین .کشورگشایی سازگاری ندارد

بسـیار جـدی تلقـی شـده و      در مـورد او احتمـال  سازد؛ اما همـین   می کوروش را دشوار

سـازی از   هـای اسـطوره   و زمینهنیک نامی کوروش دوچندان  موجب گردیده است آوازۀ

  .وی مهیا شود

  سازي از کوروش  هاي سیاسی اسطوره زمینه )ب

سازی وجود دارنـد   های دیگری در فرایند اسطوره های تاریخی، زمینه علاوه بر زمینه

  :  های سیاسی زیر اهمیت بیشتری دارند که در میان آنها زمینه

  مشروعیت سازي: اول

تـرین   هـای فراگیـر، یکـی از عمـده     گیری حکومـت  ها و شکل از بدو تأسیس تمدن

بـوده اسـت؛ یعنـی در ادارۀ امـور     » مشروعیت«های به دست گرفتن حکومت،  شاخصه

ایفـا  تـری نقـش    های قدرت، ثروت و اصل و نسب، مولفۀ مهـم  کشور، علاوه بر مولفه

 ،در ایـران زمـین  کرده و آن تأیید الهی و مقبولیت مردمی بوده است؛ به طوری کـه   می

  و پادشـاهی  باشـد شـده   أییدکه از سوی خدا ته شد می همواره حکومتی مشروع دانسته

برخـوردار   »عنایـت الهـی  «یا به تعبیر دیگر  »فرّه ایزدی«که از  گشته می مشروع تلقی

و سـتم و تکبـر و سـایر رذایـل اخلاقـی از       این فرّه با ظلـم  .)١٣٨٣، زمانی: رک( باشد

  .شد پادشاهی به پادشاه دیگر و از خاندانی به خاندان دیگر منتقل می

های پادشاهی ایران پس از اسلام نیـز انـرژی بسـیاری را در مسـیر کسـب       سلسله

  .داشتند مشروعیت و به دست آوردن حمایت مردمی مصروف می

ه در ایران پس از اسلام به طور فراگیـر بـر روی کـار آمـد،     اولین سلسلۀ مستقلی ک

عنـوان مـذهب رسـمی کشـور، بـه مناقشـۀ        بود که با اعلام مذهب شیعه به» صفویه«

در حالی بود که آنها با تکیه  زعات بسیاری را در پی داشت و اینبزرگی وارد شد که منا

، مشـروعیت نسـبی   »زلبـاش ق«بر خانقاه اردبیل و اتحاد با هفت طایفۀ بزرگ با عنوان 



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
زد

سی
 

ار
به

ـ 
 

1
3

9
8

 
  

100  

داشتند؛ اما این کافی نبود؛ لذا بعدها با دعوت از علمای شیعه جبل عامل و اخـذ مجـوز   

 افزودنـد عملی از حمایت علمای تراز اولی چـون مرحـوم کرکـی بـر ایـن مشـروعیت       

به سیادت و نسـب متصـل بـه پیـامبر اسـلام و حسـن        ) و با توسل١٣٩٢، مشکوریان(

هـای بعـد از آنهـا نیـز      ند مشـروعیتی کسـب کننـد کـه سلسـله     سلوک با مردم توانسـت 

  .جستند مشروعیت خود را از ارتباط با صفویه می

ها موفق شـد بخشـی از    های مختلف ایران و شکست دادن افغان با فتح بخشنادر 

امـا بخـش دیگـر مشـروعیت بـه عوامـل        ؛این مشروعیت را به زور شمشیر کسب کند

شد کـه در   از سوابق خانوادگی و شخصیت کاریزماتیک میغیرمادی وابسته بود و ناشی 

بـود کـه حکومـت پـیش از وی     آنجا  تر وی پدید نیامده بود؛ ضمن آنکه دشواری بزرگ

بنابراین نادر در جریان  .به پایان نرسیده بودآن دارای مشروعیتی بود که حتی با سقوط 

باید بحران مشروعیت پـیش   بینی دریافته بود که ابتدا حوادث و تحولات سیاسی با واقع

هـای خـود را بـا دو     از ایـن رو، فعالیـت   .روی خود را از هر طریق ممکن از میان بردارد

یـابی از طریـق همراهـی بـا صـفویان و سـپس        اول، مشـروعیت : رویکرد دنبـال کـرد  

و سلب مشـروعیت دینـی    صفوی دوم هماسبتزدایی از صفویان با کنارزدن  مشروعیت

گاه درصدد زنده کردن دولت نیمـه   ر فرصت مناسب؛ چراکه نادر هیچاز او و خاندانش د

اجتماعی بـرای نـادر   ـ   این ارتباط سازی، راهبردی سیاسی .رمق صفویه نبود جان و بی

 ـبود تا با استفاده ابزاری از مشـروعیت صـف   از خانـدان  را انتقـال حکومـت    ۀویان، زمین

  .)٣٣، ص١٣٩٤،مقدم شعبانی( افشاریه فراهم کندصفوی به دودمان 

خان، که با خاندان صفوی ارتبـاطی نداشـت و کارنامـۀ نـادر را هـم       پس از او کریم

نداشت و حتی فاقد اصـل و نسـب معتبـری بـود، بـه هـواداری از اسـماعیل سـوم، از         

توانست شـخص   بازماندگان صفویه توانست همراهی مردم را کسب کند؛ اما او که نمی

ا به اتهام واهی جنون خلع کرد و به جهـت فقـدان   دوم حکومت باشد، اسماعیل سوم ر

پس از او مردم از بازگشت حکومـت صـفویه    .خواند» وکیل الرعایا«مشروعیت، خود را 

آقامحمد خان قاجار که از خاندانی شناخته شده بود، به سلطنت رسـید؛ امـا    .ناامید شدند

دسـت و پنجـه نـرم    انتساب به خاندانی بزرگ کافی نبود؛ او نیز با فقـدان مشـروعیت   

گـذاری کـرد و    وی با حضور در خانقاه اردبیل با پیروی از سنت صـفویان تـاج   .کرد می

)؛ اما ایـن  ٤٧ ، قسمت دوم، ص٧، ج١٣٩١اوری، ( شمشیر شاه اسماعیل را به کمر بست
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هایی که در نبود  هم نتوانست رضایت مردم را جلب کند و همواره تا آخر عمر با شورش

  .داشت، درگیر بود مشروعیت او ریشه

مشکل مشروعیت در دورۀ پهلوی دوچنـدان شـد؛ مخصوصـاً کـه در کوتـاه زمـان       

رضاشاه جایگاه خود را در میان متشرعه از دست داد؛ لذا با هدایت انگلـیس کـه حـامی    

اصلی او بود، مقرر گردید مشروعیت حکومت پهلوی بـا انتسـاب بـه پادشـاهان بـزرگ      

: زدنـد  در واقع با این کار، با یک تیر چند هدف را مـی  .ددایران پیش از اسلام جبران گر

زعم خود برای پهلوی که حتی نامش را هم از ایران باستان به عاریه گرفته  از طرفی به

دادند و از سوی دیگر، ایرانیان را به اسلام و تاریخ پس از آن بـدبین   بود، مشروعیت می

  .بردند یسم پیش میکردند؛ ضمن این که کشور را به سمت سکولار می

سازی ایرانیان معاصر بـرای کـوروش را بایـد در اوایـل      افسانه ۀریشترین  لذا اصلی

، »محمـدعلی فروغـی  «؛ زمـانی کـه کسـانی چـون     وجو کـرد  جستدوران پهلوی اول 

مشــیرالدوله) بــا دسترســی بــه ( »حســن پیرنیــا«و مخصوصــاً » اصــغر حکمــت علـی «

نامی در تاریخ ایران وجود دارد که  د که کوروشم و جدید غربی پی بردنهای قدی نوشته

ظرفیـت مناسـبی   او که  ) و دانستند١٣٩١عبدی، ( اند بسیار قلم زده وی غربیان در مدح

 لیتحص ـ و غربگرایـان ابتدا  رو، از این .پر کنند هویتی موجود راتوانند خلاء  می است که

 ـ دی ـجد یهـا  آموزش اغلب هکی ردگانک  ـنظ ،بودنـد  فراگرفتـه  را یغرب  حسـن  دیس ـ ری

 ـ ،یاسیس برکا یعل رانشهر،یا زاده اظمک نیحس زاده، یتق  و عـدل  یمصـطف  ی،دشـت  یعل

 ـا یچارچوب در تیهو مفهوم طرح یبرا یانیسخنگو به ساعد محمد  لیتبـد  یکدئولوژی

 یسـت یونالید ناسی ـجد یها هینظر و میمفاه طرح به یغرب منابع از یریگ بهره با و شدند

ــد ــات   )١٤١، ص١٣٨٦نظــری، ( پرداختن ــروه در مطبوع ــن گ ــس از فضاســازی ای و پ

  .ساله را بنیان نهادند ٢٥٠٠گرا، محمدعلی فروغی و همفکرانش، تئوری تمدن  غرب

ــوی دوم شــکل  ،رضــاخان ۀگرایــی دور باســتان  .یافــت تــری جــدیدر زمــان پهل

مذهبی سلطنت خـود   مشروعیت ،۱۳۴۲خرداد  ۱۵محمدرضا پهلوی که پس از وقایع «

در  .ت داده بود، به ایران باستان نظر افکند تا بلکه به کمک آن مشروعیت بیابدرا از دس

کرد برای او ساخته  متصل میای مضحک که نسبش را به کوروش  نامه شجره ،این بین

سال تاریخ قبل از کـوروش نادیـده گرفتـه شـد تـا تـاریخ        ۲۵۰۰گونه بود که  این !شد

  .)١٣٩١ عبدی،( »زمین با کوروش آغاز شود ایران
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  ستیزي  دین: دوم

سازی از کوروش، امکان دین سـتیزی بـود کـه بـه نـام       های اسطوره از دیگر زمینه

از  .شد به کار گرفـت  ایران باستان و احیای دوران به ظاهر طلایی عهد هخامنشان می

سازان به سرایش افسانۀ دربارۀ کوروش پرداختند تا دیـن اسـلام،    رو، برخی اسطوره این

آنـان   .معرفی گردددینی خارجی ل و عظمت ایران باستان را برانداخته است، که استقلا

 ـا« .جلـوه دادنـد  » ناسیونالیسم مثبت«های خود را برای احیای ایران باستان،  تلاش  نی

 هک ـ ه داشـت یکت ناب تیرانیا از یگمان بر خود ی انهیگرا گزاف صورت در سم،یونالیناس

 آن خواسـت  یا می و داشت زیسرست ناب تیرانیا با انهگیب دینی عنوان به اسلام با ریناگز

دوبـاره   را ایرانـی  گذشـتۀ  دیـن  یـا  بیافریند ایرانی دین یک بشود اگر ای انگارد دهیناد را

 در گرایانه ایران رکتف تجلی«)؛ به طوری که ١٧٨-١٨٨، ص١٣٧٧آشوری، ( »ندک زنده

 عنصـر  هرگونـه  از تنفـر  زستیزی و ابرا بیگانه صورت به پهلوی ومتکح فرهنگی رفتار

 فرهنگ و مستثنی شد قاعده این اروپایی از فرهنگ بعدها هک ردک پیدا غیر ایرانی جلوه

  .)٩١،ص١٣٥٦صفایی، ( »گرفت قرار هجوم مورد عربی و اسلامی زبان و

ایرانیـان بـدل   » سـوزی  هویـت «برای سلسلۀ پهلوی، به » سازی هویت«لذا پروسه 

هویت پس از اسلام خود را که عظمتش از ایران پـیش از   گردید؛ به طوری که ایرانیان

اسلام کمتر نبود، نادیده گرفتند و به بحران هویت دچار گردیدند کـه آثـار آن را امـروز    

سـازی از   ای مناسـب بـرای اسـطوره    بدین ترتیـب زمینـه   کنیم و  روشنی مشاهده می به

  .کوروش و اخلاف و اعقاب وی فراهم گشت

  گیري نتیجه

تواند قوۀ محرکه رو به جلو و رو به رشد هر ملتی  توجه به گذشته پرافتخار میقطعاً 

در  .ای روشـن  باشد؛ به شرطی که این نگاه رو به عقب، پلی باشد برای عبور بـه آینـده  

های عوامانه منتظر  این مسیر باید دست پژوهشگران را باز گذاشت و بدون پیش داوری

تـاریخی دیگـر نیازمنـد شـناختن      ۀوروش مانند هر پدیدک تردید بی .های آنها ماند یافته

نمایی نه تنها به هویت ملـی   سازی و بزرگ ، اسطورهگرایانه و نقادانه شناختی واقع ؛است

گردد جریان تفریطی شکل یابد که حتـی وجـود    ما کمک نخواهد کرد، بلکه موجب می

  .هخامنشیان و کوروش را زیر سوال ببرد
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  فهرست منابع

  .یمقرآن کر

  .کتاب مقدس؛ عهدعتیق

تیمـور   ۀترجم ـ ،، بخـش قاجاریـه  تاریخ ایران کمبـریج  ،اوری، پیتر و همکاران .١

 .١٣٩١مهتاب، : سوم، تهران چاپ ،قادری

  .١٣٧٧صراط، ی فرهنگ موسسه: تهران ،ما و مدرنیت ،وشیدار ،یآشور .٢

  .١٣٩٢ماهی، : دوم، تهران چاپ ،عیسی عبدی ۀترجم ،ایران باستان ،بروسیوس، ماریا .٣

: ، تهـران ناهیـد فروغـان   ۀ، ترجم ـتاریخ امپراتوری هخامنشـیان  ،بریان، پی یر .٤

 .١٣٨٧قطره، 

 .١٣٧٩زریاب، : تهران ،سمسار ۀ، ترجماز کوروش تا اسکندر، _______ .٥

 .١٣٧٢اقبال،: دهم، تهران چاپ، تاریخ کامل ایران ،رازی، عبداالله .٦

  .١٣٨٤سخن،: هشتم، تهران چاپ ،روزگاران ،کوب، عبدالحسین زرین .٧

ی  ی ایزدی و بازتولید آن در اندیشه فرهّمحمد و محمود طاووسی،  زمانی، علی .٨

  .۱۳۸۳، ٥ ۀشمارمطالعات ایرانی،   مجله: ، کرمانسیاسی ایران پس از اسلام

های اجتماعی و جریـان شناسـی    زمینه ،اکبر جعفری مقدم، عادل و علی شعبانی .٩

، هـای تـاریخی   مجلـه علمـی پژوهشـی پـژوهش    : اصفهان ،مشروعیت یابی نادر

 .١٣٩٤، ٢ ۀشمار

 وزارت فرهنگ:  تهران ،ایران یفرهنگ تحولات و بیرک رضاشاه ،میابراه ،ییصفا .١٠

  .١٣٥٦ هنر، و

 ،همـدانی   محمـدباقر موسـوی   ۀ، ترجم ـتفسیرالمیزان ،طباطبایی، محمدحسین .١١

 .١٣٨٧دیجیتالی تبیان، : تهران

 ۀ، شـمار ن منیسرزم یهمشهر ۀماهنام: انتهر ،کوروش کیست؟ ،عبدی،کامیار .١٢

۳۷ ،١٣٩١.  

  .١٣٨١، ٥٦ ۀمجله معارف، شمار: عسکر بهرامی، تهران ۀ، ترجماوستاکلنز، ژان،  .١٣

علـی فتحعلـی    ۀ، ترجم ـ، بخـش اول هرودوت و تاریخ شـفاهی  ،ماری، آزوین .١٤

  .١٣٩٦، www.oral-history.ir سایت تاریخ شفاهی ایران،: تهران ،آشتیانی
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ــاث آبــادی، رضــا .١٥ ســایت  ،ای کــورش واقعــی و کــورش افســانه ،مــرادی غی

 .١٣٩٠ ،های ایرانی پژوهش

محقـق کرکـی و مشـروعیت دولـت      ،مشکوریان، محمد تقی و علـی جعفـری   .١٦

   .١٣٩٢،rasekhoon.net پایگاه راسخون،: تهران ،صفوی

: تهـران ، تفسـیر نمونـه   ،به همراه جمعـی از دانشـمندان   ،مکارم شیرازی، ناصر .١٧

 .١٣٥٣ ،دارالکتب الاسلامیه

پـژوهش   ۀصـلنام ف: ، تهـران ناسیونالیسم و هویت ایرانـی  ،نظری، علی اشرف  .١٨

 .١٣٨٦، ٢٢ ۀ، شماراستیحقوق و س

  

 



 

  از منظر قرآناز منظر قرآن  ییجسمجسم  هايهاي  یماريیماريبب  ییمنشأشناسمنشأشناس

   *ییحسن رضا رضا

  **يکوهسار ینیمحمدکاظم حس

  چکیده

 ،آیـات قـرآن   براسـاس پردازد.  های جسمی در قرآن می رو، به منشأ بیماری نوشتار پیش

آفریـده اسـت؛   جسـم و صـورت   تـرین   خداوند، انسان را به زیباترین شـکل و بـا سـالم   

 ـ  میمطرح » احسن« ۀقرآن خلقت بشر را با واژ که چنان بـه ایـن معنـا نقـص و      د وکن

این است که قـرآن   ،شدهرا سبب تناقض  ۀبیماری در خلقت وی جای ندارد. آنچه شبه

و در آیات دیگر بـه   »انسان«ها را به خدا و در برخی دیگر به  بیماری ،در برخی از آیات

بـه   ،با اشاره بـه آیـات و دیـدگاه مفسـران     رو نگاشتۀ پیشنسبت داده است.  »شیطان«

  تحلیل و بررسی آنها پرداخته است.  

ای و بـا   تحلیلـی و براسـاس منـابع کتابخانـه    ـ   حاضر که بـا روش توصـیفی  ۀ مقال

بیمارهـا و حـل تعـارض     أقرآن و علوم) و با هدف شناخت منش( رویکرد تفسیر تطبیقی

هـا و   هـا و نقـص عضـو    به این نتیجه رسـیده اسـت قـرآن، بیمـاری     ،هآیات تدوین شد

انسان علـت اصـلی ورود    ،به عبارت دیگر .داند تدبیری بشر می ها را حاصل بی معلولیت

   .ها به بدن خود است بیماری
  

  .تناقضقرآن، انسان،  یطان،ش یماری،منشأ ب :واژگان کلیدي

                                                   
 HASANREZA.REZAEE@GMAIL.COM ؛دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث . *
 khk1362@yahoo.comی؛عارف اسلامم یارشد مدرس یکارشناس. **
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   مقدمه

بـالطبع   .، عقاید و احکام برای انسان وضـع شـده اسـت   اخلاق ۀدر قرآن قوانینی در سه حوز

 ،رو از ایـن  .شود در سایه سار سلامت جسمانی محقق می ،به قوانین احکام الهی انسان عمل

داده تخفیـف  برای بیماران برخی از احکام را اجرای حتی  ؛ویژه دارد یقرآن به بیماران توجه

آن است کـه در برخـی    ،شدهرا سبب ض آنچه توهم تناق .استکرده و برخی دیگر را ساقط 

 عنـوان شـده  برخی انسـان  در برخی دیگر شیطان و در ها خدا و  منشأ بیماری ،از آیات قرآن

نـه  کـه ایـن آیـات    یـابیم   می اما با بررسی آنها در ؛است که ظاهر آیات نشان از تناقض دارد

  .بلکه در طول هم هستند ،تنها دارای تناقض نیستند

ررسی آن، از بین رفتن توهم تناقض در قرآن و عدم جبر گرایـی  حل این شبهه و ب

دان و اهمیت آن شود که ضرورت بحث را دوچن میرا سبب ها در قرآن  بیماری منشأدر 

  .کند را مضاعف می

  پیشینه 

ها و هـم بـه    بیماریمنشأ هم به پیشینه به اختصار لازم است با توجه به موضوع مقاله 

  .ودپرداخته شپیشینه تناقض 

هـا   ها و قومیـت  دیرینه در ادیان و ملیت ای سابقهدارای ها،  الهی بودن بیماری منشأ

ماننـد وبـا و طـاعون را خشـم و قهـر       ،ها در ایران باستان دلیل بعضی از بیماری .است

و معتقد بودند که هرگاه خدایان قهر و خونخوار، تشنه خون بندگان دانستند  میخدایان 

بـلای آسـمانی نـازل     عنـوان  بهها را  بیماری ،قربانی احتیاج دارند شوند و یا به خود می

 ها اهریمنان و دیوان را سبب بـروز امـراض   برخی .)٤٣، ص١٣٧٦خدابخشی، ( کنند می

هـا را ارواح   بیمـاری  منشأاعراب قبل از اسلام نیز  .)٢٩٠ ص ،١٣٤١سامی، ( دانستند می

راج آنها از جسم مریض، به اوراد و دعـا  پنداشتند و برای اخ می شریر و شیاطین و دیوان

  .)٣٠ ص ،١٣٤٦صفا، ( جستند می توسل

نیـز   رمکدر زمـان پیـامبرا   .ای دیرینـه دارد  ادعای تناقض در قـرآن نیـز پیشـینه   

 برای نمونه، مردی خـدمت امیرمؤمنـان، علـی    .شد دست بیان می  این هایی از شبهه

؛ وقتی حضرت علت آن را پرسید .ام همن در کتاب خدا به شک افتاد: رسید و عرض کرد
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آیـات،  «: حضـرت فرمـود   .کنند زیرا برخی از آیات، یکدیگر را تکذیب می: فتآن مرد گ

مشکل تو این اسـت کـه عقـل و دانـشِ مفیـد       ؛کننده نه تکذیب ،کننده هستند تصدیق

خـود را برشـمرد و   سپس موارد اعتـراض  وی  .»نداری؛ موارد شک خودت را بازگو کن

  .)٢٥٥، صق١٤١٣صدوق، ( های لازم را بیان فرمود اسخحضرت پ

: رسید و گفـت  علی رمؤمنانمردی خدمت امیکه در حدیثی دیگر نیز آمده است 

حضـرت   .گرویـدم  هایی که در قرآن دیدم، نبود، به دین اسلام می گر اختلاف و تناقضا

بـه آنهـا پاسـخ    وی همه را بازگو کرد و حضرت نیز  .فرمود که موارد یادشده را برشمار

 ،٩٠ ،١٣٨٥ مجلسـی، ( برطرف شد، اسـلام را پـذیرفت   های وی شبهههنگامی که  .داد

 تنـاقض داشـتند    نقش بسزایی در حل شبهۀ نیز عباس تابعانی چون ابن )١٢٧ـ   ٩٨ ص

سـدۀ سـوم     اسحاق کندی، فیلسوف عراق در نیمـۀ  ابن .)٧٠، ص٢ج،ق١٤٢٦سیوطی، (

ولـی   ند؛نمود که به نظرش با یکدیگر متناقض میآوری آیاتی شد  هجری، مشغول جمع

  .)٣١١ ، ص١٣٨٥مجلسی، ( مواجه شد حسن عسکری با پاسخ امام

گویـای آن  تحریر درآمـده،    ها به رشتۀ های گذشته دربارۀ تناقض که در سدهآثاری 

علـی   ماننـد ابـی  آثاری که ادعای واهی تناقض در سطح جامعه مطرح بوده است؛ است 

 ؛»القـرآن  الملحـدین فـی تشـابه    الرّد علی«ق) در کتاب ٢٠٦م ( ر بصریمستنی محمدبن

م ( سـید شـریف رضـی    ؛»تأویل مشکل القـرآن «ق) در کتاب ٢٧٦م ( قتیبه دینوری ابن

ت ( قاضـی عبـدالجبار معتزلـی    ؛»التنزیـل  التأویل فی مشـابه  حقایق«ق) در کتاب ٤٠٦

ــاب ٤١٥ ــه«ق) در کت ــن تنزی ــرآن ع ــاعن الق ــدالفات ؛»المط ــاب  محم ــرزوق در کت ح م

فصـلی از  «ق) در کتـاب  ٥٧٣ت ( قطـب راونـدی   ؛»الاسلام ضد مطاعن التبشیر دفاع«

ای در پاسـخ   ق) در رسـاله ٦٦٦ت ( شهرآشوب مازنـدرانی  ابن ؛»الخرایج و الجرائح کتاب

الاتقـان فـی   «از کتـاب   ٤٨الدین سیوطی در باب  جلال ؛قرآندر مورد شبهه  ١٢٠٠به 

 ٩٨، ص٩٠ج و ١٤١ص ٨٩ج( »بحارالانوار«قر مجلسی در کتاب محمدبا ؛»القرآن علوم

احمـد عمـران در    ؛»القرآن اضواء علی متشابهات«شیخ جلیل یاسینف در کتاب  ؛)١٤٢ـ 

شبهات «االله محمدهادی معرفت در کتاب  و آیت» المیزان القرآن والمسیحیة فی«کتاب 

از  ،قض در آیـات پزشـکی  نقـد و بررسـی ادعـای تنـا     و نیز »الکریم القرآن و ردود حول

   .»٤، شمارۀ ١٣٨٨، علم،بهار و تابستان قرآن و«در مجله نگارنده 
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 بسامد آیات بیماري در قرآن

ــا   ــرآن، ب ــرَضَ« واژۀبیمــاری در ق ــا واژۀ  ۱۱ ،»مَ ــار و ب ــقَیم«ب ــارت  ۲ »سَ ــار و عب ب

آمـده   چنـین  در قرآن از زبان حضرت ابراهیم  .عنوان شده استبار  ۱ »الضَّرَر اُولیِ«

 ؛)۸۰: شـعراء ( »دهـد  کسی است که چون بیمار شوم مرا شفا مـی  ،پروردگار من«: است

بر خاکِ پاک تیمّم  ]برای وضو و غسل[اگر بیمار بودید  !اید ای کسانی که ایمان آورده«

هـر   .روزه در روزهای معدودی بر شما مقرّر شـده اسـت  « ؛)۶: مائده و ۴۳: نساء( »کنید

به همان تعـداد از روزهـای دیگـر روزه بـدارد و بـر       ،در سفر باشدکس از شما بیمار یا 

: بقـره ( »ای است که خوراک دادن به بینوا است فرساست، کفّاره کسانی که روزه طاقت 

یا ناراحتی در سر داشته باشد و ناچـار شـود    ،هر کس از شما بیمار باشد« ؛)۱۸۵ـ   ۱۸۴

دهـد و یـا     بگیرد یا صدقه  رۀ آن باید روزهقبل از قربانی در احرام سر بتراشد، برای کفّا

: توبـه ( »بر بیماران گناهی نیست که در جهاد شرکت نکنند« ؛)۱۹۶: بقره( »قربانی کند

؛ )۹۱: توبـه ( »در صورتی که برای خدا و پیـامبر او خیرخـواهی کننـد   «؛ )۱۷: فتح و ۹۱

اهدانی که در راه خـدا  اند، با مج منانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد بازنشستهؤم«

خداوند این افراد را بر نشستگان برتری  .با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند

بر کسانی که بیمار هستند، گناهی نیست که هنگـام نمـاز در   «؛ )۹۵: نساء( »داده است

بـر  « ؛)۱۰۲: نسـاء ( »ولی باید مواظب باشـند  ؛های خود را بر زمین بگذارند جنگ سلاح

هـای   های خود بخورید یـا از خانـه   ینا، لنگ، بیمار و بر شما گناهی نیست که از خانهناب

هـا و دوسـتان خـود یـا      ها، خاله ها، دایی پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمّه

همچنین گناهی نیست که با هم  .هایی که کلیدهای آن را در اختیار دارید، بخورید خانه

دانـد   [خـدا] مـی   .شود، بخوانید رچه از قرآن میسّر میه«؛ )۶۱: نور( »یا جدا جدا بخورید

میسّر شـد، تـلاوت   [برایتان] پس هر چه از قرآن  .که در میان شما بیمارانی خواهند بود

  .)۲۰: مزمّل( »زکات دهید و وام نیکو دهید ؛نماز برپا دارید ؛کنید

: صـافات ( .مراسم نـاتوانم من بیمار هستم و از حضور در : ابراهیم به قوم خود گفت

 و )۱۴۵: صـافات ( ر بود بر زمین خشـکی افکنـد  خداوند یونس را در حالی که بیما ؛)۸۹

 .)۱۱۰: مائده و ۴۹: عمران آل( داد عیسی به اذن خدا پیسی را شفا می

لذا اجرای برخی از ن وضع شده و اسلامت مکلفبا لحاظ و براساس احکام الهی نیز 

روزه گرفتن در ماه رمضان بر مسلمین واجب  .شود اقط میدر زمان بیماری سآنها 
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خوردن روزه  بعضی به گمان اینکه .)١٨٢: بقره( اما برای بیماران حرام است ؛است

لذا قرآن با تکرار  ؛هنگام بیماری اصرار دارند که روزه بگیرند، کار خوبی نیست مطلقاً

 ؛الهی است ۀافراد سالم فریض روزه گرفتن برایکه  به این نکته اذعان دارد ،این حکم

که مخالفت با آن گناه است افطار کردن هم برای بیماران و مسافران فرمان الهی 

   .)۶۲۷، ص۱، ج١٣٦٨، مکارم شیرازی( است

  ها و علل بیماري منشأ

  : توان به چند صورت بیان کرد می به مریضی را ابتلاها و  ریشه و شیوع بیماری

ه بـر عـالم و جهـان هسـتی     کس نظام علت و معلول براسا :و طبیعت . انسان ١

های لازم را  سی برای رویارویی با حوادث طیبعی و بیماری زمینهکچنانچه م است، کحا

 داشـت کـه  بایـد توجـه    .شود پذیر و دستخوش حوادث و بیماری می ند، آسیبکفراهم ن

هـایی لازمـۀ    ها اسـت و چنـین بیمـاری    ود انسانخ توجهی    یببرخی بیماری ها، نتیجه 

 عنـوان  به .نندک ها فراهم می خسارات و زیان را خود انسان زمینۀدر واقع طبیعت بوده و 

ابتلا به بیماری و شـیوع   ،که بهداشت فردی و عمومی رعایت نشود ای هنمونه، در جامع

توان بیماری را به خـدا   نمی گونه موارد، در این .دور از دسترس و دور از انتظار نیستآن 

 هک ـنـد؛ چنـان   ک سـی ظلـم نمـی   کاد نمود، چون او عادل و مهربـان اسـت و بـه    استن

 : فرماید ریم میک قرآن

ه بـر  ک ـولـی ایـن مـردم هسـتند      ؛نـد ک خداوند هیچ بر مردم ستم نمـی « ؛)٤٤: یونس(

                                          .»دننک خویشتن ستم می

 .ها باشد ن است نوعی امتحان و آزمایش برای انسانکها، مم بیماری :. آزمـایش  ٢

است و او همـواره بنـدگانش    خداوندمتعالهای  ی از سنتکامتحان و آزمایش بندگان، ی

: دهد های مختلف مورد آزمایش قرار می را در صحنه

 )و به « ؛)١٥٥: بقره

هـا و   اهش در امـوال و جـان  کترس و گرسنگی و  ]از قبیل[طور قطع شما را به چیزی 

بـردار   گاه تعطیل سنت الهی هیچ و این» ...یبایان راکآزماییم و مژده باد ش محصولات می

نیز » بد«و  »خوب«خداوند با رساندن  .)٣٦١ـ   ٣٥٢ ص ،١، ج١٣٩٣، طباطبایی( نیست
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) و مـا  ٣٥: أنبیاء( : دهد مورد آزمایش قرار میانسان را 

 که امـام علـی  : ده استآمدر حدیثی  .»کنیم ها آزمایش می ها و خوبی شما را با بدی

حالتان چطـور  : عرض کردند .یاران) به عیادتش آمدند( جمعی از برادران .بیمار شده بود

ایـن سـخن شایسـته مثـل شـما      : گفتند .شرّ است: فرمود، حضرت منانؤماست ای امیر

«: فرمودند مذکور ۀام در پاسخ آنان با استناد به آیام نیست!

خیـر را بـه سـلامتی و    بـر ایـن اسـاس، امـام،      .

و  ٣٠٩ ص ،٨١ج ،١٣٨٥مجلسـی، ( »کردندرا به بیماری و فقر تفسیر  »شر«نیازی و  بی

  .)٤٠٥، ص١٣، ج١٣٦٨مکارم شیرازی، 

انسـان بـه مسـیر    ی برای بازگشت ها، عامل برخی از بیماری :. بیداری از غفلت ٣

غفلـت، همـواره از عوامـل سـقوط و از موانـع       .غرور اسـت  و بیداری از غفلتدرست و 

برای بازگشـت و زدودن غفلـت و زنـده    شک  بیامل انسان به سوی سعادت است و کت

ه بـا فـراز   کبیماری  ازجملههای مرده، وجود حوادث غیر منتظره و  ردن یاد خدا در دلک

  .راه است، بسیار سازنده و راهگشا استو نشیب هم

: فرمایـد  متعال میخداوند

 )ها گرفتار  انگیز و رنج و ما آنها را به حوادث غم« ؛)٤٢: انعام

  .»درگاه خدا روی آروندساختیم، شاید به 

آنهـا در دعاهـا و    .در کلام معصومین بـه آثـار بیمـاری اشـاره لطیفـی شـده اسـت       

نقـل شـده کـه     .انـد  هاحادیثشان به آثار مثبت بیماری و سلامتی از لحاظ تربیتی پرداخت

کـه  را  ای که زمین گیـرش کنـد و سـلامتی    ای را از خداوند بیماری حضرت موسی

 ـ   ب نمیطل، سبب غفلت او شود درخواسـت  یعنـی   .آن دو بـود  ۀکرد، بلکـه در پـی میان

سـپاس  تـو را  جا آورم و گاه تندرست باشـم و   هگاه بیمار شوم تا شکر تو را بکرد که  می

«: فرماید می در دعا خویش علی امام ]١[ .)٤٢ ، ص١ ج، دیلمی( کنم

ی کـه  ا از بیماری...برم می پناه به تو !؛ خدایا

 ،٤٠ج ،١٣٨٥مجلسـی، ( سازدبه خویش مشغولم دارد و از تندرستی که به بازی سرگمم 

  .)٣٤٠ ص



 

 

س
نا

ش
شأ

من
ب ی

ي
ار

یم
 

ي
ها

 
سم

ج
 ی

ن
رآ

 ق
ظر

من
ز 

ا
  

111  

برای از بین بردن آثار گناهان، انسـان را بـه    خداوندمتعالگاهی  :گناهان ۀ.کفار ٤

اران ک ـناهرمش قسمتی از گناه گککند تا به لطف و  حوادث و بلاها و بیماری مبتلا می

هـای شـدید و    عـذاب  بهدر جهان آخرت تا را در دنیا و قبل از فرا رسیدن مرگ بشوید 

، ١٣٨٧، یــزدی ؛ مصـباح ٧٦-٧٣ ص ،١٣٨١، خســروپناه: ک.ر( گرفتــار نشـوند  کدردنـا 

 .هــای عــدل الهــی، انســان و سرنوشــت) تــابک و ١ج،١٣٧٢مطهــری، : ک.ر ؛١٦٧ص

آن  رضـا  ) و امـام ١٤٧ ، ص١، جهریش ری( بیماری را سبب کاهش گناه علی امام

                                .همان)( تطهیر و رحمت معرفی کرده است    مایۀ ،منؤرا برای م

ها، هیچ کـدام مخـالف عـدالت و رحمـت الهـی       با توجه به مطالب یاد شده، بیماری

هـا   بیمـاری  تدبیری انسان و عدم شناخت علل یا در نتیجه بی بلکه بیماری ،نخواهد بود

باشـد و یـا    مـی  یا باعث بیداری و دوری از غفلـت  ،یا امتحانی از جانب خدا استاست، 

اهان در آخرت شخص عذاب گن ،است برای گناهان انسان تا در نتیجه ای هاین که کفار

و در حقیقت، بیماری عـاملی بـرای تخفیـف عـذاب گنهکـار در آخـرت        را گرفتار نکند

  .خواهد بود

  خدا، شیطان، انسان)( ها بیماري منشأظاهري آیات در مورد  بررسی تناقض

شـده اسـت و در نگـاه    اشـاره  هـا   ها و بیمـاری  مصیبت ۀبه ریش قرآنبرخی از آیات در 

 بـه نقـل  ص  ۀسـور  ٤١آیـۀ  برای نمونه،  .شود می تناقض از آن برداشت ۀ، شبهابتدایی

.حضرت رسـیده اسـت  داند که به آن  میهایی  باعث ناگواریرا حضرت ایوب شیطان 
]٢[ 

ها خـود انسـان و عملکـرد     عامل و سبب مصیبت: گوید نساء می ۀسور ٧٩آیۀ از طرفی 

.دانـد  مـی  خداوندمتعالها را  سبب این مصیبت مذکور ۀسور ٧٨آیۀ و  ]٣[اوست
مـرور   ]٤[ 

هم بـه انسـان و    ،ها را هم به خدا کند که قرآن بیماری این آیات این شبهه را ایجاد می

  .که با هم در تعارض هستنداست شیطان نسبت داده هم به 

است برخی از اصطلاحات  برای بررسی و حل تعارض و تناقض ظاهری آیات، لازم

  : روشن گردد

ی که برای فـرد یـا   ا ههر حادث علاّمه طباطباییاز منظر : حسنات و سیئات )الف 

 ـ  اجتماع پیش می ردی و یـا اجتمـاعی   آید، یا موافق میل و آرزوی انسان و با سـعادت ف

 »حسـنات «را کـه آن    ،نظیر عافیت و سلامتی و فراخی رزق و امثـال آن  ؛استسازگار 

نامد و یا ناسازگار است مانند بلا، محنت، فقـر، بیمـاری، ذلـت، اسـارت و      ها) می خوبی(
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امـا از مفهـوم    .)٩ ص ،٥جق،١٤١٢طباطبـایی،  ( خواند می» سیئات«آن را  که  امثال آن

خیـر  هـا را بـرای انسـان     بیمـاری که قرآن بعضی شود  می ات قرآن استفادهبرخی از آی

: و برخی را شرداند  می

 )١٩٦: بقره(.  

» علـل موجـده  «و » هدّعلل مع ـ«در مورد  االله شهید مطهری تآی: علل مُعِدِّه )ب

  :  فرمایند چنین می

بـا دارنـد علـت و    ما دو نوع علت و معلول داریـم کـه نـوع اول را اِ    ،از نظر فلاسفه

هـا  این .با نوعی تسامح است ،گویند ها علت و معلول میول بنامند؛ اگر هم احیاناً به آنمعل

و به تعبیر بـوعلی   »علل اعدادی«یا » علل معدّه«نامند و گاهی  می» معدّات«را بیشتر 

  .گویند می» مهیّئه«

 ـ  ،آید گندم به وجود می ۀگندم را که از آن بوت ۀتوانیم دان آیا ما می گنـدم   ۀعلـت بوت

مـرغ   آیا مرغ علـت تخـم   ،آید مرغ که مرغ از آن به وجود می به شمار آوریم؟ یا در تخم

 ـ  ها معدّات هستند و اگر هـم مـی  این ،است؟ در اصطلاح فلاسفه ل، مرادشـان  گوینـد عل

به همین معناست که مثلاً پـدران و مـادران    .»علل ایجادی«نه  ،است »علل اعدادی«

پدر در موقعی وجـودش ضـرورت دارد    .یعنی علل اعدادی هستند ؛علت فرزندان هستند

قدر که نطفه در رحـم مـادر اسـتقرار یابـد،      همین .و بعد از آن دیگر هیچ ضرورتی ندارد

 .کنـد  همان زمان بمیرد، نطفه در محل خودش رشد پیـدا مـی   کافی است و اگر پدر در

امـا   .وجود مادر هم تا زمان خاصی مورد نیاز است و از آن به بعد دیگر مورد نیاز نیسـت 

علت موجـده یـا ایجـادی     .نامند می» علل موجده«ها را نوعی دیگر از علل است که این

 ـ  علتی است که نمی  ]٥[.ول خـودش همزمـان اسـت   تواند از معلول منفک باشد و بـا معل

مـرغ   .کنـد  در واقع علتی است که ماده را برای قبول صـورت آمـاده مـی   » علت معدّه«

ای را  کـه مـاده   مرغ برای مرغ و یا پدر و مادر برای فرزند جز این برای تخم مرغ یا تخم

نـه پـدر    .ها وجود دهنده نیسـتند نقشی ندارند؛ یعنی این ،برای قبول صورتی آماده بکنند

کشـاورز   .نقش پدر و مادر نظیر نقش کشاورز اسـت  .وجود دهنده فرزند است و نه مادر

ای را آمـاده   نقشش فقط این است که ماده .نه وجود دهنده گیاه است و نه رویاننده گیاه

صـورت بـه آن افاضـه     ،نظـامی کـه در عـالم اسـت    براساس کند که بعد از آمادگی  می



 

 

س
نا

ش
شأ

من
ب ی

ي
ار

یم
 

ي
ها

 
سم

ج
 ی

ن
رآ

 ق
ظر

من
ز 

ا
  

113  

کـه وجـود دهنـده     نه این ،کند ط شرایط را آماده میکشاورز هم معدّ است و فق .شود می

  .)١٧٤ ص ،١١ج،١٣٧٢ ،مطهری( باشد

کننده شـرایط لازم بـرای تحقـق معلـول      ساز و فراهم ه در واقع زمینهپس علل معدّ

سـاز   امّـا چـون زمینـه    ؛هانه آن ،علت اصلی و واقعی چیز دیگری است ،هستند و در واقع

علـت  : ها نسبت داد و مثلاً گفـت دایش معلول را به آنتوان پی می ،پیدایش معلول هستند

توان گفت علت اصلی بـه   جا می باشد و هم این می ...پیدایش گندم باغبان، آب، خاک یا

اگر وجود گنـدم را بـه    .ها درست است این گفته ۀدم، خداوند است و هموجود آورنده گن

ه) علـل معـدّ  ( سـاز  ا زمینـه ه ـکـه آن  آن استدهیم به خاطر  نسبت می ...باغبان یا آب یا

از باب این است که  ،دهیم نه علت واقعی و اگر وجود گندم را به خدا نسبت می ،هستند

  .اشیا است ۀهم علت موجده)( او علت اصلی به وجود آورنده

طور که با اسباب نزدیک و متصل بـه خـود    همان ،حوادث: »علل طولی«مفهوم  )ج

اسبابی که سبب وجود اسـباب نزدیکنـد نیـز نسـبتی     یعنی  ،به اسباب دور ،نسبتی دارند

 مـثلاً  .هـا نیـز هسـتند   افعال و آثار آن ،چنان که افعال و آثار این اسبابند ،دارند و حوادث

فعل حرکت محتاج است به فاعلی که محرک باشد و آن را ایجاد کند و نیز احتیاج دارد 

ناً مانند احتیاجش بـه  عی ،به محرکی که محرکش را تحریک کند و احتیاجش به محرک

مانند چرخی که چرخ دیگر را و آن چرخ چرخ سـومی را حرکـت    ؛محرک محرک است

نه به نسـبتی  ( پس فعل، نسبتی به فاعلش دارد و نسبتی به عین همان نسبت .دهد می

مـردم بـه حسـب فهـم غریـزی خودشـان        .دیگر مستقل و جدا از آن) به فاعل فاعلش

که بـه فاعـل مباشـر و نـزدیکش نسـبت       چنان ،فعلی را کنند، و هر طور درک می همین

دهند و فعل را از ترشحات آن نیـز   اش هم نسبت می به فاعل دور و با واسطه ،دهند می

در حالی که بنا و مقنـی سـاخته    ؛فلانی خانه ساخت و چاه کند: گویند مثلاً می .دانند می

برای امر کارفرمـا و  مردم که  بینیم ها می در همه این مثال .و مباشر در عمل بوده است

مافوق، و یا توسل متوسل تأثیری در فاعلیت فاعل نزدیک قائلنـد، و بـه همـین جهـت     

دهنـد و ایـن دو نسـبت دو     فعل منسوب به فاعل قریب را به فاعل بعید هم نسبت مـی 

بلکه هر دو حقیقت و اصولاً  ؛جور نسبت نیست که یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد

و هـیچ منافـاتی نـدارد کـه      )١٩١ ص ،٩ج،ق١٤١٢ ،طباطبـایی : ک.ر( تیک نسبت اس

 ؛گونه اعمال، هم به خدا و امر او نسبت داده شود و هم بـه اسـباب و علـل طبیعـی     این
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 ؛ها با دیگری منافات داشته باشـد ت در عرض هم نیستند تا یکی از آنچون این دو نسب

  .ه دو فاعل محذوری نداردبلکه در طول هم قرار دارند و نسبت دادن یک فعل ب

هـا و   از قبیل سیل ،، چطور قرآن حوادث عالماند هدر پاسخ به کسانی که مطرح کرد

امـروز بـه   کـه بشـر   ون را به خدا نسبت داده و حـال آن ها و وبا و طاع ها و قحطی زلزله

باید گفـت آنهـا علـل عرضـی و اسـباب       ؛ها دست یافته استعوامل و اسباب طبیعی آن

شـد،  مسـتند    ای به علل طبیعی اند که اگر فعل و یا حادثه ط کرده و پنداشتهخلرا طولی 

 ؛اسـت مسـتند  حوادث بـه خـدا    ۀکه هم دعای قرآن مبنی بر ایندلیل بر این است که ا

  .)١٩٤ ص همان،( باطل است

ها و بلاها هـم بـه خداونـد و     کریم پیدایش بیماری طور که بیان شد، در قرآن همان

آنچه  .ستا  م به شیطان نسبت داده شده و هر کدام علت معرفی شدههم به انسان و ه

دخالت خداوند، انسان و شـیطان در پیـدایش ایـن     ۀکه نحواست   لازم است بدانیم این

بلاها یکسان نیست و از طرفی نسبت دادن این بلاها و بیماری بـه خداونـد، انسـان و    

گانـه توضـیح   را جدا مـذکور ز مـوارد  در ادامه هـر کـدام ا   .شیطان با هم منافاتی ندارند

  :  دهیم می

 قرآن و نسبت دادن بیماري به شیطان .1

ماننـد  دهـد؛   ها را به شیطان نسبت مـی  کریم برخی از سیئات و بیماری خداوند در قرآن

بـود و   ساز وقوع مشکلات برای حضرت ایـوب  و زمینه» هعلت معدّ«شیطان اینکه 

 ها به او نسبت داده شده است، سختی ،ای او شدههایی بر ساز سختی چون شیطان زمینه

بلکه علت اصلی و ایجـاد   ؛ها شیطان باشد که علت اصلی و واقعی پیدایش سختینه این

حضرت ایوب بـه   ۀت که برای امتحان و بالابردن درجاس خداوندمتعال ،ها کننده سختی

ایوب  ارهایی برایساز فش دهد تا او و اطرافیانش را وسوسه کند و زمینه شیطان اذن می

بـرای   ،گیر ایوب شد بلایی که دامن: سؤال کرد صادق شخصی از امام .پیامبر بشود

سـرزده بـود کـه     حضرت ایوبکار خلافی از  هکرد فکر میسؤال کننده شاید ( چه بود؟

اش  امام در پاسـخ او جـواب مشـروحی فرمـود کـه خلاصـه       .خداوند او را مبتلا ساخت)

  :  چنین است

ب عظیم نشد، بلکه به عکس به خاطر یاطر کفران نعمت گرفتار آن مصاایوب به خ

شکر نعمت بود؛ زیرا شیطان به پیشـگاه خـدا عرضـه داشـت کـه اگـر ایـوب را شـاکر         
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هـا از او گرفتـه    اگر ایـن نعمـت   .ای به خاطر نعمت فراوانی است که به او داده ،بینی می

کـه اخـلاص ایـوب را بـر      برای ایناو هرگز بنده شکرگزاری نخواهد بود! خداوند  ،شود

و » نعمـت «همگان روشن سازد و او را الگویی برای جهانیـان قـرار دهـد کـه هنگـام      

شـیطان از   .مسلط گردد ایوببه شیطان اجازه داد بر دنیای  است؛ شاکر و صابر» رنج«

چنین فرزنـدان او از میـان   ار ایوب، زراعت و گوسفندانش و همخدا خواست اموال سرش

نـه  بـا ایـن حـوادث    ولی  ؛ها در مدت کوتاهی آنها را از میان بردآفات و بلالذا و بروند 

افزوده گشت! او از خدا خواست که ایـن بـار   بر آن بلکه  ،تنها از شکر ایوب کاسته نشد

بیمار شود که از شـدت درد و رنجـوری بـه    ایوب بر بدن ایوب مسلط گردد و آن چنان 

ولـی جریـانی    ؛این نیز از شکر او چیزی نکاست .گرددخود بپیچد و اسیر و زندانی بستر 

کـه   و آن ایـن  دار سـاخت  پیش آمد که قلب ایوب را شکست و روح او را سخت جریحه

ای که بـه ایـن    چه گناهی کرده: به دیدنش آمدند و گفتند اسرائیل بنیجمعی از راهبان 

وگند که خلافی در به پروردگارم س: ای؟! ایوب در پاسخ گفت گرفتار شدهدردناک عذاب 

ینوایی یتیم و ب ،غذایی خوردم ۀام و هر لقم طاعت الهی کوشا بودهکار نبوده، همیشه در 

  .من حاضر بوده است ۀبر سر سفر

 ۀولی باز رشـت  ؛ایوب از این شماتت دوستان بیش از هر مصیبت دیگری ناراحت شد

امتحانـات   ۀاز عهد کفران آلوده نساخت و چون صبر از کف نداد و آب زلال شکر را به

خداوند درهای رحمتش را بار دیگر به روی این بنده صـابر و   ،الهی به خوبی برآمده بود

و حتـی   به او باز گردانـد  های از دست رفته را یکی پس از دیگری شکیبا گشود و نعمت

بیش از آن را به او ارزانی داشت تا همگان سرانجام نیـک صـبر و شـکیبایی و شـکر را     

نسبت بـه ایـوب   اند که رنج و آزار شیطان  بعضی از مفسران بزرگ احتمال داده .دریابند

خدایت تو را  ؛بیماری تو طولانی شده: گفت های مختلف او بود، گاه می وسوسه ۀاز ناحی

چـه سـلامت و قـدرت و     !های عظیمی داشـتی  چه نعمت: گفت فراموش کرده! گاه می

 ـ   ...آوری؟!  را بجا میهمه را از تو گرفت، باز هم شکر او  !قوتی  ۀسـرانجام ایـوب از بوت

  .)٢٩٥ ص ،١٩ج،١٣٦٨ ،مکارم شیرازی( داغ این آزمایش الهی سالم به درآمد

کننـده و   چـون وسوسـه   ؛توان نسـبت داد  جا پیدایش بیماری را به شیطان می در این

 چون علت اصلی پیدایش ایـن  ؛توان نسبت داد ساز فشارها اوست و به خدا هم می زمینه

اوست که  .خداوند است ،دهنده به شیطان برای وسوسه بلاها برای حضرت ایوب و اذن
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 ـهـا   تا انسـان کند ها را وسوسه  اراده کرده شیطانی موجود باشد و انسان نقـد و   ۀدر بوت

هـا   پس پیدایش بیماری و مصـیبت  .امتحان قرار بگیرند و از این رهگذر به تعالی برسند

ت داد و هم به شیطان و حتی به دشمنان که حضرت ایـوب  توان هم به خدا نسب را می

بلکـه معنـای نسـبت در هرکـدام      ،هیچ منافاتی نـدارد این تعابیر کردند و  میرا شماتت 

  .متفاوت است

بعضی از مفسران معتقدند استناد جنون و بیماری به عللـی چـون شـیطان، موجـب     

نـه در عـرض    ،اند طبیعی ابطال علل طبیعی نیست، بلکه علل طبیعی در طول علل غیر

 یعلامه طباطبـایی معتقـد اسـت ایـوب ابـتلا      .)٥٧٤ ، ص٢ج،ق١٤١٢، طباییطبا( آنها

و  ؛: خود به بیماری را به شیطان نسبت داد

 بـه  تـأثیر ه آنها را به نحوى از سببیت و کاین است » عذاب«و  »نصب«مراد از  ظاهراً

هاى مـن مـؤثر و دخیـل بـوده      ه شیطان در این گرفتاریکشیطان نسبت دهد و بگوید 

  .آید برمىنیز این معنا از روایات  .است

هـاى   ى از گرفتـاری که یکآید  جا این سؤال پیش مى در این: نویسد می وی در ادامه

پس چگونـه آن جنـاب    ؛ایوب مرض او بود و مرض علل و اسباب عادى و طبیعى دارد

ض خود را هم به شیطان نسبت داد و هم به بعضـى از علـل طبیعـى؟ جـواب ایـن      مر

دو سـبب در عـرض    ،یعنى شیطان و عوامـل طبیعـى   ،ه این دو سببکال آن است کاش

ه دو ک ـبل ؛مسبب جمع نشوند و نشود مرض را به هر دو نسبت داد کهم نیستند تا در ی

 تـأثیر ) وقوع ١٥: قصصو  ٩٠: ئدهما( ایشان با برشمردن برخی از آیات .اند سبب طولى

 .پذیرد می جسمانی شیطان را

آنـان را بیمـار   ند تا ک کند که خدا شیطان را بر انبیاى خود مسلط نمی زمخشری ادعا می

 نـدارد  یدخالـت و تـأثیر  هـیچ  شیطان بـه غیـر از وسوسـه    است که در قرآن نیز آمده  کند؛

 ۀآیـات قـرآن دربـار   : نویسـد  عا مـی ) علامه در پاسخ این اد.٩٧ ، ص٤جق،١٤١٤،زمخشرى(

هایى بـه   ) اشاراتی دارد و چنین تصرف٦٣: هفک( نفوذ شیطان بر معصوم و انبیا مانند موسی

خواهد مقـدار صـبر    مثلا مى ؛بیند چون مداخله شیطان را مطابق مصلحت مى ؛اذن خدا است

  .)٣١٩ ، ص١٧ ج ،ق١٣٩٣،طباطبایی( اش معین شود و حوصله بنده

خداوند ابلـیس را بـر خلـق     پذیرد و معتقد است نمی را تأثیررتضی این سید شریف م

نـد و  کهـا مـرض ایجـاد     ه در بـدن انسـان  کند و ابلیس قدرت ندارد ک نمی خود مسلط
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ردن آن حضـرت  ک ـامتحـان   برایبه درد و مشقت از سوی خداوند  گرفتاری ایوب 

 .)٩٢ق، ص١٤٠٩شریف مرتضی، ( بوده است

هیچ بعید نیست که بعضی از کارها و اعمال : فرماید می زی هممکارم شیراآیت االله 

  .)٢٧٢ ص ،٢ ،ج١٣٦٨ مکارم،( شودر شخص بشیطان باعث تأثیر نادرست، 

های عصبی و روانی با استناد آن به  فرض دخالت شیطان و جن در جنون و اختلال

در طـول   زیرا تأثیر اسباب غیر طبیعـی در حـوادث طبیعـی    ؛اسباب طبیعی منافات ندارد

 ـالهـی   ۀکـه تـأثیر اراد   چنـان  ؛نه در عرض آنها ،اسباب و علل طبیعی است ر پیـدایش  ب

شیوه است و علوم تجربی دارای حق اثبات است، نـه دارای حـق   این حوادث طبیعی به 

  .)١٨٣ش، ١٣٨٦،سبحانی( نفی

 ها به انسان قرآن ونسبت دادن بیماري .2

: دهنـد  مـی ها را به انسان نسبت  ریپیدایش سیئات و بیما ،برخی از آیات قرآن

 )رسد، پس، از  و هر چه از بدی به تو می« ؛)٧٩: نساء

انسان و متناسب با افعـال اوسـت کـه     ۀخاطر که با انتخاب و اراداین به » .خود توست

لکـن علـت بـودن     ؛هاست اریبیمآید و انسان علت پیدایش  این بلاها بر سر انسان می

وقایع اسـت یـا از بـاب علـل      زمینۀ ۀیعنی فراهم کنند ؛ه استعدّانسان یا از باب علل مُ

او نه در عـرض   ،یعنی علت بودن انسان برای وقایع در طول علیت خداوند است ؛طولی

بـه خـاطر    ،توان به خود انسـان نسـبت داد   انسان را می »فقر«که  چنان .و مستقل از او

تـوان   و فقیر مانده است و هم میپیشه ساخته که ممکن است تلاش نکرده و تنبلی  این

چون او اجازه نداده تا ثروت به او برسد و فقر را برای او به خـاطر   ؛به خداوند نسبت داد

  .است کردهمقدر تنبلی انسان 

هر مصـیبت و ناخوشـایندی یـک مسـئولیت      پیدایشکه است  این ،آنچه مهم است

در واقـع مسـئولیت و بـار حقـوقی سـیئات و       .دارد و یک علـت ایجادکننـده  » حقوقی«

با اراده و اختیار خود راهی را رفتـه کـه بـه    انسان انسان است؛ چرا که  ۀبه عهدبیماری 

ایـن   ۀامـا ایجـاد کننـد    ؛به وجود آورده است این منجر شده که خداوند سیئاتی برای او

هـم  و توان هم به خداونـد نسـبت داد    میمشکل خداوند است و پیدایش این مشکل را 

چون با قـدرت و خواسـت او ایـن مشـکل بـرای       ،دهیم به خداوند نسبت می .به انسان
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چـون بـا اراده و انتخـاب و     ؛دهـیم  شود و به انسان نسبت مـی  انسان خطاکار ایجاد می

دیگـران،  ارم شـیرازی و  ک ـم: ک.ر( متناسب با کردار او این مشکل به وجود آمده اسـت 

  .)٤٤٣، ص٤، ج١٣٧٤

در ایـن   ؛شـود  ایدز مـی   روابط نامشروع دچار بیماری براساستصور کنید که انسانی 

نسبت داد و گفت خود او علت پیـدایش   »انسان«توان پیدایش این بیماری را به  جا می

سـاز ایـن    زمینهمرتکب گناهی شده و چرا که با اختیار و انتخاب خود  ؛این بیماری است

 یعنـی  ؛خداوند علت پیدایش این بیمـاری اسـت  : توان گفت مینیز ست و بیماری شده ا

بـه جسـم    ،خداوند این قانون را مقرر کرده است که بیمـاری بعـد از خطـای نامشـروع    

کند که این بیماری بدن را نحیف و در معرض مرگ قرار  و مقدر میکند خاطی سرایت 

  .دهد

علیـت انسـان در طـول و     امّـا  ؛علت این بیماری هسـتند  )هر دو( پس انسان و خدا

امـا   ؛توان وقوع این پدیده را به هـر دو نسـبت داد   مینیز  .ساز علیت خداوند است زمینه

علیت انسان مستقل و در عرض علیت خداوند نیست تا نتوان وقوع این پدیده را به هـر  

  .دو علت نسبت داد

کنـد و   مـی هـا را خداونـد معرفـی     بینیم کـه قـرآن علـت حسـنات و نیکـی      اگر می

رسد، پس،  هر چه از خوبی به تو می«؛ : فرماید می

در واقع به خاطر این اسـت کـه    .کند ولی علت سیئات را انسان معرفی می .»از خداست

خواهـد از مغـرور    کنـد و مـی   قرآن کتاب تربیت است و اهداف تربیتی را هم دنبال مـی 

که کارهای خوبی انجام داده و  جلوگیری کند تا نگذارد انسان به خاطر این شدن انسان

در را گرنه قرآن علت بـودن انسـان    و ؛مغرور شود ،هایی در زندگی شده مستحق نیکی

را کنـد و نقـش او    پیدایش حسنات هر چند در حد انتخاب کننده و اراده کننده نفی نمی

  .)١٢٣، ص١٣٧٥سبحانی، : ک.ر( شود نمیمنکر در به وجود آمدن حسنات 

 قرآن و نسبت دادن بیماري و بلایا به خداوند .3

: دهد حسنات و سیئات) را به خدا نسبت می( قرآن پیدایش همه چیز 

 )ۀهم ـ ۀچـون ایجـاد کننـد    ؛»ها] از طرف خداست[اینۀ هم: بگو« ؛)٧٨: نساء 

بـه اذن و اراده و   ،خوب یا بـد همۀ حوادث عالم؛ است و  لخداوندمتعاعالم و وقایع آن، 
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 تـوان وسوسـه   نه شـیطان مـی   ،پذیرد و تا او نخواهد و قدرت ندهد قدرت او صورت می

ای  هسـتی وجـود داشـته باشـد تـا انتخـاب و اراده       ۀتواند بر صـفح  کند و نه انسان می

 ،دهـد  ر عـالم رخ مـی  افعالی که د ۀپس هم .ای به او برسد نه یا سیئهو حسصورت دهد 

ون خداونـد بـه طـور    چ ـ ؛)٩٩ ص ،٢،ج١٣٧٢، مطهری( به فاعلیت و علیت خداوند است

بـا اذن و اجـازه و قـدرتی کـه خداونـد بـه        عالم و موجـودات اسـت و   ۀدائم ایجادکنند

 »علـت طبیعـی  «هـا بـه آن    دهدکه اکثر انسـان  این اتفاقات رخ می ،دهد موجودات می

طبیعـی اسـت کـه انسـان در      ؛ست که سنگ شیشـه را بشـکند  مثلاً طبیعی ا ؛گویند می

اما در واقـع   ؛مجاورت هوای سرد مریض شود و طبیعی است که انسان تنبل، فقیر باشد

هـر چنـد مسـئولیت حقـوقی آنهـا در       ؛این علل طبیعی خداوند است ۀعلت پیدایش هم

  .باشد انسان و انتخاب او می ۀبعضی موارد به عهد

تـوان بـه علـل و عوامـل      مـی هـای عـالم را    فته همۀ پدیدهگ پیشمطالب براساس 

نقـش و  امّا  ؛دانست خداوندمتعالتوان علت آن را  مختلفی نسبت داد و در عین حال می

 و ماننـد انسـان   ،تأثیر هرکدام از عوامل متفاوت است و در عین حال ایـن علـل متعـدد   

تند و در ایـن زمینـه   کنندۀ زمینۀ علت هس ـ شیطان در طول علت بودن خداوند و فراهم

  .گونه تناقضی وجود ندارد هیچ

انـد، بـه    کـرده ها مطرح  شر و بلا و بیماری ۀآنچه فلاسفه و قرآنیون دربار: تحلیل

  :  مل استأقابل دقت و ت شرح ذیل

شناخت علـت  : گفتها در جهان مادی باید  ی و معلولی بیمارینظام علّ ۀدربار :اول

در  ریشـه  هـا  اکثر معلولیـت  .داردتأثیر معتنابه و بلایا  ها جلوگیری از بیماریبر امراض، 

 ـ      .داردعدم توجه به علل و اسباب  نظـام  « ۀبراساس آیـات قـرآن، خلقـت بشـر، بـر پای

هـا و   امـا بیمـاری   ؛بنا شده است و نقص و بیماری در اصل وجود آن راه نـدارد  »احسن

اسـت  آمـده  ر حـدیثی  د .است عدم توجه به علل امراضبه دلیل ها، عارضی و  معلولیت

اسـتفاده  نیـز  به پزشک مراجعه نکردنـد و از دارو   ،زمانی که حضرت موسی بیمار شدند

شفای من در پزشـک  : خداوند خطاب به ایشان فرمود .کردندو از خدا طلب شفا  نکردند

شـفایی از   ،از آنها استفاده نکنـی زمانی که تا  .اینها اسباب شفای من هستند .و داروست

در حدیثی، فعل خـدا را   امام صادق .)٢١١ ص ،٨١ج،١٣٨٥،مجلسی( ستنیطرف ما 

أَبَى اللَّهُ أَنْ یجْرِی الْأشَْـیاءَ إِلَّـا بِالْأسَْـبَابِ فَجَعَـلَ     «: فرماید می داند و می همراه با اسباب
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ه چیزهـا را  ک ـپسـندد   و نمـى  ردبا داخدا اِ )؛٩٠ ص ،٢ ج،١٣٨٥مجلسی،( ءٍ سبََباً لِّ شَیکلِ

خداوند نیز » .اسباب، پس براى هر چیزى سببى قرار داد بهمگر  برقرار گرداند؛ جارى و

ضعف و سسـتی   ۀکه با ورود بیماری در بدن، عارض در نظام علت و معلول مقدر فرمود

    .آشکار شود

 مبتلا شدن به بیمـاری کـه موجـب بیـداری انسـان از خـواب غفلـت        ۀدربار :دوم

بیمـاری از   منشأدر پی اثبات  ،دنی که به آن اشاره دارآیات و احادیث: شود، باید گفت می

کـه  چون در جای خود اثبات شـد،  ؛ جانب خدا نیستند تا بشر از خواب غفلت بیدار گردد

 براسـاس کند و بعد از ورود امـراض،   ورود بیماری را به بدن مهیا می زمینۀ انسان، خود

 به استقبال آن رفتـه،  انسان این بیماری که خود .شود می تقدیرات الهی بیماری حاصل

 ،و بـدون علـت   خـدا عمـداً  : تـوان گفـت   و نمیکند تواند او را از خواب غفلت بیدار  می

  .از خواب غفلت بیدار شود کرده است تا انسانشخصی را بیمار 

بعضی گناه باید گفت از ظاهر  ۀفارکدر مورد بیماری برای آزمایش بندگان و  :سوم

 ۀای آزمایش و برخی دیگـر بـرای کفـار   ها بر برخی از بیماریکه شود  می آیات استفاده

منشأ الهـی دارد و بـرای آزمـایش    توان استنباط کرد تمام امراض  ا نمیامّ ؛گناهان است

خدا نیز عجـین   ۀکه با ارادرا طور در قسمت دوم بیان شد) برخی از آنها  همان( باشد می

ه و علـت معـدّ   براساساما اکثر آنها  ؛دگناه برشمر ۀتواند برای آزمایش و کفار می ،گردد

در عـین   .بلکـه بشـر در آمـادگی آن نقـش دارد     ،دنالهی ندار ۀریش نظام علت و معلوم،

را یکـی از مصـادیق    بیماری در بـدن، خداونـد آن   ۀبا وجود مقدرات الهی در ادام حال،

 ان بـه خداونـد در ابـتلای انس ـ  توضـیح اینکـه    .آورد مـی گناه به شمار  ۀآزمایش و کفار

اما بعد از بیماری شخص، گفتار و افعال بیمار در زیر ذربین الهـی   ؛نقشی ندارد ، بیماری

توانـد در آزمـایش    مـی  ،به این معنا اگر بیمار در دوران بیماری شاکر بـود  ،گیرد قرار می

 ـ ،خداوند سربلند بیرون بیاید و آن بیمار به خـاطر صـبری کـه پیشـه کـرد      کفـاره   ۀمای

   .گناهان گردد

، خود انسان است و بر ایـن  »هعدّعلت مُ«های انسان، از باب  بیماریعامل  :چهارم

امـا   .انسان دارای مسـئولیت حقـوقی اسـت    ،به همین سبب ؛نکته اتفاق نظر وجود دارد

و در طول مقدمات سازی انسان است و  »علت موجده«ها به خدا از باب  نسبت بیماری

نسبت بیمارهـا   ۀدربار .شود می تعریف...گناهان و در قالب آزمایش بندگان، آمرزشاین، 
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؛ ات وسوسه برانگیز وی قابـل انکـار نیسـت   تأثیروجود شیطان و : به شیطان باید گفت

تأثیر اسـباب  زیرا  ؛جسمی و فیزیکی بر روی بدن با علل طبیعی منافاتی ندارد تأثیر ولی

از  .در عـرض آنهـا   ر حوادث طبیعی در طول اسباب و علل طبیعی است؛ نهبطبیعی غیر

 .بگـذارد  تـأثیر توانـد بـر روی بـدن     شیطان با اذن خدا و آزمـایش بنـدگان مـی    ،رو این

شیطان که در طول هـم   ۀسازی ورود بیماری و با کمک وسوس زمینههمچنین انسان با 

  .باشدتواند علل بیماری  می ،هستند

  گیري نتیجه

ظـاهراً متنـاقض   و دقت در آیـات   با توجه به تفاسیر و دیدگاه علماحاصل سخن اینکه، 

مـذکور   آیـۀ  خدا، انسان، شـیطان، دریـافتیم در سـه    ،های انسان بیماری ۀریشدر مورد 

عدم استفاده صحیح از مقـدمات   ،تناقض شده موهمآنچه  ، بلکهشود دیده نمیتناقضی 

توجهی به اهداف قرآن، ضعف خداشناسی اسلامی و عـدم بـاور بـه انسـجام      تفسیر، بی

: سورۀ نساء به آن تصریح شده اسـت  ٨٢ آیۀ در که ؛ چنانی قرآن استمحتوای

آیا در قرآن  ؛

نگی ناهمـاه  ،بـود  اگر از سوی غیر خدا مـی  ]هکتا دریابند ندارند [ اندیشی] تدبر [و ژرف

  .یافتند میبسیاری در آن 
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 : ها نوشت پی

 ـ   ینِیضْنِیلَا مَرَضٌ  ا رَبِّی مُوسَىوَ قَالَ  .]١[  ـک ـوَ لَ ینِیوَ لَـا صِـحَّةٌ تُنْسِ  ـینْ بَ  کنَ ذَلِ

  .کرُکفأََشْ .وَ أَصِحُّ تَارَةً  کرُکتَارَةً فأََشْ  أمَْرَضُ

]٢[. و« ؛ 

 و رنـج مـن بـه شـیطان کـه داد نـدا را پروردگارش که هنگامی را، ایّوب ما بنده یادکن

  .!»رساند عذابی

]3[. 

خداست؛ از پس، رسد، می تو به خوبی از هرچه ؛ 

 مـردم  بـرای  رسالت به را تو و توست خود از پس رسد، می تو به بدی از چه هر و

  .»است کافی باره] این [در خدا گواهی و فرستادیم؛

]٤[. ...

و ...« ؛ 

 از یـن، ا«: گوینـد  مـی  رسـد،  در  ان]منافق یا دلان ساده[ آن به خوبی ]پیشامد[ اگر

 جانـب  از ایـن «: گوینـد  مـی  رسد، در آنان به بدی ]حادثه[ اگر و .»خداست طرف

 کـه  اسـت  شده چه را گروه این و .»خداست طرف از] ها این[ همۀ«: بگو .»توست

  !»نیستند؟ نزدیک سخن عمیق فهم به

 بـا  کـه  ای گونـه  بـه  اسـت  اشـیا  همۀ آورندۀ وجود به اصلی علت »موجوده علل« .]٥[

 علـل  کـه  نـور  منبـع  مثـل  ؛رود می بین از هم معلول علل، آن رفتن بین از فرض

 پـدر  خـلاف  به رود می بین از هم نور نور، منبع رفتن بین از با و است نور موجوده

 .ماند می باقی فرزند آن رفتن بین از با که »معده علل« در
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: تهـران ،٥تا اواسـط قـرن    تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامیاالله،  بیحصفا، ذ .١٣

  .١٣٤٦دانشگاه تهران،

 اسماعیلیان، مطبوعات مؤسسه: قم ،تفسیرالمیزان سیدمحمدحسین، طباطبایی، .١٤

  .ق١٤١٢
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 .ق ١٣٩٣ان، یلیاسماع

 .١٣٨٥یة،تبة الاسلامکالم: تهران ،بحارالانوار تقى،مجلسى، محمد .١٦
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  .١٣٨٧الملل،  بین: ، قم٣٦، چآموزش عقایدیزدی، محمدتقی،  مصباح .١٧

    .١٣٧٢ صدرا،: ،تهران آثار مجموعه ،مرتضی،یمطهر .١٨

 .١٣٦٨دارالکتب، : پنجم، قم چاپ، تفسیر نمونهشیرازى، ناصر و همکاران،  مکارم .١٩

 .١٣٧٤، مدرسه امیرالمؤمنین: قمچهارم،  چاپ، پیام قرآن _______، .٢٠

  



 

  ييفراعصرفراعصر  ييهاها  مسد و آموزهمسد و آموزه  ةةسورسور

  *یاله عباس فرج

  چکیده

 ۀا کاربرد دارد و پیـام هـدایتی سـور   عصره ۀدر هم ،ها و تک تک آیات قرآن سوره ۀهم
حتی اگـر از   ،با دشمنان اسلامدر عصر مدرن امروزی و تا قیامت این است که  »مسد«

مبـارزه کـرد و ایـن مبـارزه بایـد علنـی باشـد و اگـر         ایـد  بد، نخویشاوندان نزدیک باش
ر جامعه، با حقیقـت همسـو   بگذار تأثیربه خصوص خویشاوندان مسئولان  ،خویشاوندان

نبایـد بـرای   در واقـع  آنچه باید کنار رود، خویشاوندی است نه حق و حقیقت و  ؛نباشند
هـى، در هـر عصـری    زیر پا نهاده شود و هر فرد یا گروو حق حفظ خویشاوندی قانون 

های انحرافی ابولهب و همسـرش باشـد، سرنوشـتى شـبیه آنهـا خواهـد        داراى ویژگی
 ۀعصـرها و در هم ـ  ۀکریم نـه در عصـر نـزول و بلکـه در هم ـ     قرآن ،از این رو .داشت
ظاهر خصوصی و نـاظر بـه فـرد یـا گـروه        حتی کارایی آیات به ؛ها کارآمد است منطقه

کارهـای ضـروری     بلکه بیان مصـداق یکـی از راه   ،همنحصر نبود خاص به عصر نزول
ای منسجم، کارآرا و فراعصری است تا با اجرای آن برنامه در عصـر نـزول،    برنامه ۀارائ

حتـی   ،علنی بـا دشـمنان اسـلام    ۀضرورت مبارز .برای عصرهای بعدی الگوسازی شود
ری از تعصـبات  هـای دینـی و دو   خویشاوندان نزدیک، معیار بودن تقوا و ایمان به آموزه

 ۀهای عصـر نـزول و الگـوگیری از سـیر     خانوادگی، تطبیق دشمنان امروزی به مصداق
برای پیشبرد اهداف الهی در عصـر مـدرن، برخـورد انقلابـی و بـه دور از       االله رسول

  .باشد می »مسد« ۀترین کاربردهای امروزی سور ز مهما ؛توهین با افراد معاند

  

  .ابولهب یشاوندان،خو ،وامسد، تق ۀسور :واژگان کلیدي

                                                   
 f.abbasi1350@gmail.com. کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن از دانشگاه معارف وعلوم قرآن قم؛  *
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   مقدمه

مسـد و دیگـر    سورۀمانند  ،ه تعدادی از آیات قرآنکنند ک نگاه برخی تصور میاولین در 

گیرنـد کـه قـرآن     ندارد و نتیجه می چندانیاربرد کآیات، موردی بوده و در عصر مدرن 

د؛ امـا بـا   گشـا باش ـ  اجتمـاع راه  ۀدر ادارتواند  برای همان عصر نزول بوده و امروزه نمی

ه ایـن مـوارد   ک ـگردد  نگاهی ژرف به پیام این آیات و روایات معتبر اسلامی، روشن می

بوده و در موقعیـت   خدا امبرروزی این مصداق ابولهب عموی پی .ستها بیان مصداق

یا بستگان مسئول یا مسئولان جامعه باشند؛ یعنـی بسـتگان   ن است فرزندان کدیگر مم

 آنهـا  .نـد سیاسی، اقتصـادی، فرهنگـی و دینـی را عهـده دار     مسائلافرادی که باری از 

د و معیار سنجش رفتـار خویشـاوندان و   نبایستی به این پیامدها توجه لازم را داشته باش

نـه تعصـب    ،دن ـهـای سـعادت بخـش قـرار ده     مدیران جامعه را ایمان عملی به آمـوزه 

  .های فردی گرایی و رابطه خانوادگی، حزب

و  دارای پیامی اسـت براى هدایت انسان  ،هاى قرآن آیات سوره دام ازکبنابراین هر 

هـا   راه سعادت به انسان ،ار بردن آنک هدر هر عصری کارآمدی خاص خود را دارد و با ب

هایی مطرح است کـه لازم اسـت در ایـن     مسد نیز پرسش سورۀدر  .شود نشان داده مى

  .پاسخ داده شود به آنهانوشتار 

  منان اسلاممبارزه علنی با دش .1

ه از دشـمنان سرسـخت   ک ـاین سوره در حقیقت پاسخى است به سخنان زشت ابولهب 

 ـک ـهنگـامى   اسـت،  نقل شـده چنین عباس  ز ابنه اک نچنا اسلام بود  ۀه آی

 )خـدا  ) نازل شد و رسول٢١٤: شعراء     مأموریـت یافـت فامیـل

 ؛و با ایـن کـار دعـوت خـود را علنـى سـازد       کنداسلام دعوت خود را انذار و به  کنزدی

 ـا( »ا صـباحاه ی«: اد زدیو فررفت وه صفا کحضرت بر فراز  را عـرب زمـانى    عبـارت ن ی

ه همـه را بـا خبـر    کنیبراى ا .گرفت رانه دشمن قرار مىیه مورد هجوم غافلگکگفت  مى

بـه  » صـباح « ۀلمکتخاب و ان» ا صباحاهی«زد  سى صدا مىک ،زندیسازند و به مقابله برخ

ه ک ـهنگـامى   )شد رانه غالبا در اول صبح واقع مىیگ هاى غافل ه هجومکن بود یخاطر ا

 .محمد اسـت : شد؟ گفته شدک اد مىیه فرکست یک: گفتند ،دندین صدا را شنیه اکمردم م
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بـا صـداى او جمـع     ؛ل عرب را با نـام صـدا زد  یت به سراغ حضرتش رفتند، او قبایجمع

ه سواران دشمن از کاگر به شما خبر دهم : دییبه من بگو: فرموداه حضرت گ و آن شدند

رد؟ همگـی در پاسـخ   ک ـد یق خواهیا مرا تصدیشوند، آ ور مى وه به شما حملهکن ینار اک

 ؛دٍیعَـذابٍ شَـدِ   یدَینَ یمْ بَکر لَیانى نذ«: فرمود .میا دهیما هرگز از تو دروغى نشن: گفتند

هـا   بـت  کد و تـر ی ـشما را بـه توح !» نمک د الهى انذار مىیدمن شما را در برابر عذاب ش

أ مـا جمعتنـا الا    کتبا ل«: د، گفتین سخن را شنیا ابولهبه کهنگامى  .کنم دعوت مى

 ـدر ا »ردى؟!کن سخن ما را جمع یا تو فقط براى همیان و مرگ بر تو باد! آیز ؛لهذا ن ی

بریده باد « ؛)١: مسد( : ن سوره نازل شدیه اکهنگام بود 

  .)٤١٣، ص٢٧ج ،١٣٧٤ارم شیرازی، کم( »و مرگ بر او باد ابولهبهر دو دست 

 ۀاز همــ دسـتى  دى و تهـى یــت، نومک ـبـه معنــاى خسـران و دوام آن، هلا  » تَـبَ «

چون دست در انسان  ؛ه از قدرت آدمى استیناکه یدر آ» دی« ۀلمکبنابراین  .رهاستیخ

ارهاى آدمى را بـه  کشتر یشود و ب له آن انجام مىیبه وس انسان ه مقاصدکعضوى است 

تیجه شـدن  ن به معناى بى ؛ نیزشدن دست »خاسر«و  »تباب« .دهند دست او نسبت مى

به معناى باطل شدن اعمـال   ،گریبه عبارت د .وس استکمع ۀه نتیجکاعمال آدمى و بل

اش  ش هـدر رود و مـورد اسـتفاده   ه زحمـات کبه طورى  ؛دن آن استیجه نرسیاو و به نت

معناى تباب خـود آدمـى، خسـران او در     ؛معناى تباب دست انسان بود ،نیا .ردیقرار نگ

همـان   ،نیش محروم شود و اا یه از سعادت دائمکبه طورى  ؛نفس و حاق ذاتش است

را بـه  » تبـت «) و اگـر برخـی   ٦٦٣، ص٢٠ ، ج١٣٧٤طباطبائی، ( دائمى او است کهلا

به خـاطر آن   ؛)٥٠٤، ص٣٠ق، ج١٤٠٦صادقى تهرانى، ( اند ردهکتفسیر » ردنکقطع «

شـود و در   سـبب قطـع و بریـدگى مـى     طبعـاً  ک،ه زیان مستمر و منتهى به هلاکست ا

اثـر گشـتن    لهـب و بـى   ت ابیک، نفرینى به هلا قتیحق

  .داد صورت میت ردن نور نبوکه به منظور خاموش کى است یها توطئه

بـود کـه     االله ابولهب از دشمنان سرسـخت رسـول  این برخورد برای آن است که 

 کرد و بـا قـدرت و امـوال خـود، مـانع دعـوت رسـول االله        دشمنی خود را آشکار می

وقتی کسی با چنـین   .کرد مردم را به تکذیب حضرت وادارد شد و همواره تلاش می می

طلبـد کـه موقعیـت     خیـزد، حکمـت الهـی نیـز مـی      تلاشی با اسلام به دشـمنی برمـی  
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میـدانی،  ( نگـردد خویشاوندی و اموال و موقعیت اجتماعی چنین شخصی مانع عـذابش  

  .)٣٨٤، ص١ ، ج١٣٦١

المطلب و حـق تعـالى قـرار گرفتـه، فرزنـد عبـد       ا قضاىین و یه مورد نفرکابولهب 

هـا   ب گفتهیذکرد و در تک دشمنى مى خدا رسوله سخت با کاست  خدا رسولعموى 

چ گفتـه و  ین راه از هید و در ایورز تش اصرار مىیو نبوتش و در آزار و اذپیامبر و دعوت 

  .)٦٦٤، ص٢٠ ، ج١٣٧٤طباطبائی، ( ردک عملى فروگذار نمى

نى کارش ـکبـود و از هـیچ    خـدا  رسـول ای شوم بـه دنبـال    ابولهب همچون سایه

 خـدا  رسـول ت زننده برای توهین به تعبیرا ؛زبانى زشت و آلوده داشت ؛ردک فروگذار نمى

االله گذاشته بود و شاید از ایـن   تلاشش را برای ضربه زدن به رسول تمام ؛برد به کار می

آیـات مـورد   دلیـل  بـه همـین    ؛شد نظر سرآمد تمام دشمنان پیغمبر اسلام محسوب مى

مکارم ( گیرد را به باد انتقاد مى امُّ جمیل ،بحث با این صراحت و خشونت او و همسرش

  .)٤١٨، ص٢٧، ج١٣٧٤شیرازی، 

 ـ  اسـت کـه مسـلمانان مـی    ، آن گونه آیات کاربرد امروزی این و بـدون   اًبایسـت علن

ى اصـفهانى،  رضای( نندکهای دشمنان مقابله به مثل  ای با شیطنت ترین ملاحظه کوچک

شـد، امـروز    درستی درک مـی  و اگر این پیام توسط مسلمانان به ؛)٣٨٩، ص٢٢ ، ج۱۳۸۷

شـد و   کشی در کشورهای اسلامی، با دشمنان اصلی دین مبـارزه مـی   ی مسلمانبه جا

ای مانند اسرائیل و  برخی از کشورهای مسلمان به جای دوستی با دشمنان قسم خورده

ن را از زیـر سـلطه   شـدند و مظلومـا   ، با همدیگر دوسـت و متحـد و یکـدل مـی    امریکا

  کند می .داد کاران نجات میستم

عصـرها   ۀبلکه در هم ،در منطقه عربستانتنها و نه  در عصر نزول تنهااین آیات نه 

اسـلامی دارد   جامعۀعالم تا روز قیامت کاربرد داشته و پیام هدایتی به و در همۀ مناطق 

، دشـمن حقیقـی را   اشندعصرها باید هوشیار ب همۀو آن هم این است که مسلمانان در 

 بگذارنـد ای را کناری  د و تعصبات قبیلهنهو نترساز هیا ؛ها مبارزه کنندآنبا ؛ علناً بشناسند

    .ساز اسلامی را نصب العین خود قرار دهند و معارف سرنوشت

 ـاگر مسلمانان امروز هماننـد    ـاران پی افى ک ـ  تی ـمـان و اسـتقامت و قاطع  یامبر از ای

و  گـردد  ره مىین دشمنان خونخوار چیهاى ا ترس و وحشت آنها بر دل ،برخوردار باشند

  .در چهارده قرن قبل به ما داده است اللَّه رسوله کى است ن درسیا
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  ملاك فضیلت، نه خویشاوندي اتقو .2 

ه با پیونـد  که خویشاوندى در صورتى کند ک ید مىکاین سوره بار دیگر این حقیقت را تا

در برابـر منحرفـان و   نبایـد  مترین ارزشى نـدارد و مـردان خـدا    کتبى همراه نباشد، کم

 ـمنحرفـان  هر چند  ؛دهند شان هیچگونه انعطافى نشان ک جباران و گردن تـرین   کنزدی

دتى از او ی ـرى و عقکاسلام بود، ولى از نظر ف ابولهب عموى پیامبر .بستگان آنها باشند

از نـه  ه کچون سلمان فارسى دى همه افراکدر حالى  ؛فاصله گرفت و گرفتار عذاب شد

 ـبـه پ مانى یرى و اکفخویشاوندی، بلکه از منظر نظر   ـامبر نزدی آن  »اهـل « ،بودنـد  کی

  .حضرت شدند

ر آنـان  ک ـده و فی ـى و دورى افراد به رهبران الهـى، عق کیار اساسى در نزدیآرى؛ مع

امبر و رهبـران  ی ـه از پک ـان جسمى کیشاوندى و نسب آنان و چه بسا نزدیاست، نه خو

  .)٣٨٩، ص٢٢، ج١٣٨٧رضائی اصفهانی، ( الهى دورند

باشـد و   »محـور « ادهد که مبادا خویشاندی به جای تقو میبارها هشدار  کریم قرآن

  .جای خود را به اجرای عدالت بدهد ،مال شدن حقوقدر جامعۀ ستمگری و پای

دهـد کـه خویشـاوند     در هنگام وصیت و شهادت دادن گواهان بـر آن، هشـدار مـی   

: نکند و مبادا به حق شهادت ندهیدفروشی دچار  محوری، شما را به حق

 )اید! هنگامى  ه ایمان آوردهکسانى کاى  ؛)١٠٦: مائده

نفـر عـادل را بـه    ى از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید از میان شـما، دو  که مرگ یک

و در آن جـا  [ردید و مصـیبت مـرگ شـما فـرا رسـید،      کشهادت بطلبد؛ یا اگر مسافرت 

دو نفر از غیر خودتان را به گواهى بطلبید و اگر هنگام اداى شـهادت،   ]مسلمانى نیافتید

ه مـا  ک ـننـد  کدارید تا سوگند یـاد   ردید، آنها را بعد از نماز نگاه مىک کدر صدق آنها ش

هـر چنـد در مـورد خویشـاوندان مـا باشـد و        ؛یم حق را به چیزى بفروشیمحاضر نیست

  .»اران خواهیم بودک ه از گناهکنیم، ک تمان نمىکشهادت الهى را 
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کنـد کـه    همگانی دانسته و تاکید میوظیفه و ضرورتی عدالت را رعایت  کریم قرآن

: یشان خود عدالت را زیر پا ننهیـد به خاطر خو

 )ک، نزدی]و براى اصلاح[و به مال یتیم، جز به بهترین صورت ؛ )١٥٢: انعام 

س را، کهیچ  .نیدکعدالت ادا ه نشوید، تا به حد رشد خود برسد و حق پیمانه و وزن را ب

گوییـد، عـدالت را    ه سـخنى مـى  کنیم و هنگامى ک لیف نمىکش، تا مقدار تواناییه جز ب

ایـن   .نیدکبوده باشد و به پیمان خدا وفا  ]شما[ان کتى اگر در مورد نزدیح کنید؛رعایت 

  .»ر شوید!کند تا متذک ه خداوند شما را به آن سفارش مىکچیزى است 

دسـتور   خـدا  رسـول جاست که خداونـد متعـال بـه     تا آن »اتقو«معیار فضیلت بودن 

: داند، حتی استغفار نکنن ـ شان که ایمان نیاورده منان بگوید بر خویشاوندانؤدهد به م می



 )ه کبراى پیامبر و مؤمنان، شایسته نبود ؛ )١١٣: توبه

 ]آن هـم [انشان باشـند؛  کنند، هر چند از نزدیکطلب آمرزش  ]اونداز خد[ان کبراى مشر

  .»ه این گروه، اهل دوزخندکه بر آنها روشن شد کپس از آن

در طـول تـاریخ بـه    نیـز  مسد  سورۀتوان نتیجه گرفت که  می ،با توجه به این آیات

دهـد کـه    خصوص به مسئولان ایـن پیـام را مـی    رو حقیقت و به های دنباله انسان همۀ

مراقب نزدیکان خود باشید که فساد نکنند، جلو حق را نگیرنـد، موجـب انحـراف افـراد     

 کهای الهـی مـلا   محور است که در آموزهبر این بر این اساس و  ،این حقیقت نشوند و

لگـى و  یردارهاى خود اوست، نه روابـط قـومى و قب  کاصلى نجات انسان، تنها اعمال و 

 اشد؛ حتّى اگر از نزدیکـان پیـامبر  ت و اعمال صالح بپس اگر انسانى فاقد عبادا .لىیفام

همسر ( شود ا و آخرت گرفتار مىیاهل نجات نخواهد بود و به قهر الهى در دن ،خدا باشد

اش  شـتى که ک ـحضرت نـوح هنگـامى    )ن مطلب استیامصداق و فرزند حضرت نوح، 

دگـار  ورغرق شـدن قـرار گرفـت، خطـاب بـه پر      ۀت شد و فرزندش در آستانکآماده حر
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 : ردک ـعرض 

 همـۀ تـو حـقّ اسـت و تـو از      ۀرا! پسرم از خاندان من است و وعـد پروردگا؛ )٤٥: هود(

ار و ی ـن معیخداوند در جواب حضرت نوح بـا اشـاره بـه هم ـ    ؛ امّا»نندگان برترىک مکح

: فرماید روابط نسبى مىاثر بودن  بى

 )؛ )همان

پـس،   .] ستى اسـت یفرد ناشا= ر صالحى است [یاو عمل غ ؛ستیاى نوح! او از اهل تو ن

ه از جـاهلان  ک ـدهـم   مـن بـه تـو انـدرز مـى      .ستى، از من مخواهیه را از آن آگاه نآنچ

  .»نباشى

حتّـى اگـر    ؛ه قـوى باشـد  ک اندازهرابطه و نسبت هر هشدار، بدان معناست که این 

ن جهـت  یبـد  .نخواهـد داشـت  درپـی  چ سودى یولى ناصالح باشد، ه ؛امبر باشدیفرزند پ

 ـ عاقبـت ه  فرزند نـوح   ، ٢، ج١٣٨٢رازى، یارم ش ـک ـم( غـرق شـد   فّـار ک ۀمـراه بقی

  .)٢٩٤ص

تبـى و اعتقـادى و   کبود، وقتـى خـط م   خداعموى پیغمبر  ،ابولهبه کبا این ؛آری

رد، همچون سـایر منحرفـان و گمراهـان زیـر شـدیدترین      کجدا پیامبر عملى خود را از 

ه تنها ه نکاى بودند  افراد دور افتاده ،سکرگبارهاى توبیخ و سرزنش قرار گرفت و به ع

امـا بـر    ؛ه از نژاد او و اهل زبان او هم نبودنـد کشدند، بل از بستگان پیامبر محسوب نمى

ه گـویى جـزء   ک ـ گردیدنـد  کنزدی به پیامبر رى و اعتقادى و عملى آن قدرکاثر پیوند ف

و همسـرش   ابولهـب ه آیات این سوره تنهـا از  کدرست است لذا خاندان پیغمبر شدند و 

 .دهـد  وهش قـرار مـى  کشان مورد ن ه آنها را به خاطر صفاتکست پیدا ا ؛گوید سخن مى

، سرنوشتى شـبیه آنهـا خواهـد    باشدبراین هر فرد یا گروهى که داراى همان اوصاف بنا

  .)٤٢٤، ص٢٧ ج ،۱۳۷۴مکارم شیرازی،  و ۴۲۶، ص۱۸، جق۱۴۱۹مدرسى، ( داشت

 ،ى نـدارد یعتنـا مـان و ا یتب، اکه به مکآن ؛تب داراى جاذبه و دافعه استکمان و میا

ایـن جاذبـه و    کریم قرآن .باشدپیامبر  ۀهر چند از اقوام و عشیر ؛ندک او را دفع مىمکتب 

: است کردهچه زیبا ترسیم را دافعه 
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 )دارنـد ایمـان  ز یه به خدا و روز رسـتاخ کچ قومى را یه؛ )٢٢: مجادله، 

 ـا فرزنـدان  ی ـهـر چنـد پـدران     ؛نندکه با دشمنان خدا و رسولش دوستى کابى ی نمى ا ی

 ۀحه خـدا ایمـان را بـر صـف    ک ـتند سانى هس ـکآنان  .شان باشند شاوندانیا خویبرادران 

ت فرمـوده و آنهـا را در   ی ـه خـودش آنهـا را تقو  ی ـشان نوشته و بـا روحـى از ناح  یها دل

جاودانـه در   .جـارى اسـت   ]شدرختان[ر یه نهرها از زکند ک ى از بهشت وارد مىیها باغ

انـد؛   آنهـا حـزب اللَّـه    .ز از خدا خشـنودند یخدا از آنها خشنود است و آنان ن .مانند آن مى

  .»روزان و رستگارانندپی د حزب اللَّهیبدان

  ها مقـام  ولى سلمان ؛شوند ها هجو و طرد مى ابولهبشود  ه ملاحظه مىکن است یا

ه در زنـدگى ایـن   ک ـاسـت   سـى کمسلمان موحد  .شوند تب جذب مىکرده و در مکدا یپ

او در دوست داشتن و دشمن گـرفتن، فقـط    کملا ؛ش قرار بدهدیمشق خوسوره را سر

رده و بـه  ک ـه خوبان را جـذب  ک کندروى یپ ارده معصومباشد و از چهتب کخدا و م

امروزه به تجربه دیـده شـده کـه     .نار زدندکو  ندردکو بدان را از خود طرد  کیخود نزد

شـان، عـزت خـود را از    چـون و چـرا از اطرافیان   حمایت بی به خاطر افراد چگونه برخی

این کتـاب   ،ت که قرآندرحالی اس ،گیرند و این می دهند و مطرود جامعه قرار دست می

کـه مبـادا بـه     اسـت ای زنده و پویا، این پیام را به همگـان داده   گشا و دارای برنامه راه

ــته شــود   ــار گذاش ــت کن ــاندی، حقیق ــت،   ،خــاطر خویش ــاطر حقیق ــه خ ــد ب ــه بای بلک

  .)٣٩٧، ص١٢ ، ج١٣٧٥قرشى بنابى، ( رودهای انحرافی کنار  خویشاوندی

ومـت دارد و هرگـاه منفعـت    کما و فرزندان مـا ح  به دیگر سخن، دین بر ما، پدران

ار به نابودى جان و کهرچند این  ؛باید دین را ترجیح داد ؛شخصى با دین در تضاد باشد

  .)٧٢٠، ص٢، ج١٣٧٨مغنیه، ( مال منجر شود

ها طرد  ابولهب، کریم قرآنهای فراعصری  ه در برنامهکهمین معیار تقواست  ۀپای بر

دینـی   جامعـۀ انـد، جـذب    ه پیوند اعتقادی خود را محکـم کـرده  اما افرادی ک ؛شوند مى

  .گردند می
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  نکوهش صفات ابولهبی .3

ه ک ـپیداست  ؛گوید و همسرش سخن مى ابولهبه آیات این سوره تنها از کدرست است 

این هـر فـرد یـا    بردهـد، بنـا   وهش قرار مـى کشان مورد ن آنها را به خاطر صفاتقرآن، 

 ن اوصاف باشـد، سرنوشـتى شـبیه آنهـا خواهـد داشـت      گروهى، در هر عصری داراى آ

  .)٤٢٤، ص٢٧ ، ج١٣٧٤مکارم شیرازی، (

: سـت یاز دو صورت خالى ن امُّ جمیل ۀوهش دربارکابولهب و یا ن نفرین الهى دربارۀ

اما بـراى شـخص و    .شان ا براى صفاتیشان بوده و  و ذاتبه دلیل شاکله شخصیت ا ی

 ـز ؛شان نبوده است ذات پـدرى همچـون حضـرت عبـدالمطلب و بـرادرى       ابولهـب را، ی

مندان حجاز بـوده  داشته و از ثروت ای همچون پیامبر خدا و برادزاده طالبهمچون ابو

منـدان  الى بـوده و از اشـراف قـریش و ثروت   ز داراى نسب عی، نامُّ جمیل ،زن وى .است

 ـ صفاتبه دلیـل  پس باید گفت که نفرین الهی  ؛رفته است یشمار مه ه بکم وده و شـان ب

 ـنـون با کانـد، ا  ار داشـته یبس  صفات و امُّ جمیل  ابولهبچون   ـد دی دام ک ـبـر اسـاس   د ی

  اند؟ شان مورد خشم خدا قرار گرفته صفت

 ـ  ن ه آناکصفتى  دیآ یبرم ریمک قرآنات یاز آ گرفتـار   ین سرنوشـت شـوم  یرا بـه چن

نش و گرشـان مـورد سـرز   یامبر و قرآن بوده و صـفات د یرده است، دشمنى با خدا و پک

 امُّ جمیـل و  ابولهبن صفتى باشد، یس داراى چنکپس هر  .وهش قرار نگرفته استکن

  .)٣٢٩، ص٧ق، ج١٣٨٦بلاغى، ( رفتعصر و روزگار خود بشمار خواهد 

بـا  از آنان ه کبرد، بل ه از دشمنان اسلام نام نمىکآن است  ریمک قرآنروش معمول 

برده شـده   ابولهبن سوره نام یاما در ا ؛دنک اد مىیافران و منافقان کمانند لى، کن یعناو

ه ک ـطـرف بـه خـاطر آن اسـت      کی ـن مطلب از یا .ز اشاره شده استیو به همسرش ن

ار آزردنـد و  یامبر خدا را بسیادبى و جسارت را از حد گذراندند و پ ابولهب و همسرش بى

از  .ران باشـد گین گردد تا درس عبرتى براى دیلازم بود نام او برده شود و نفر ،رو نیاز ا

و   ابولهـب چـون   ه هـم ک ـ یزنـان مردان و  همۀن سوره هشدارى است به یگر ایطرف د

قـت صـفات و   ینـد و در حق ک ان مـى یصفتان را ب ابولهبعنى فرجام یهستند؛   همسرش

ق و ین اسـت در هـر زمـان مصـاد    ک ـه ممک ـنـد  ک ن مـى یوهش و نفـر کروش آنها را ن

، نوعى آموزش بـه مسـلمانان بـه شـمار     یگرد ىیاز سو .دى داشته باشدیهاى جد نمونه

 ـبگو »مـرگ «ه به دشمنان لجوج و بـددهن اسـلام   کد یآ مى ه ی ـد و هـر شـعارى عل  یی
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، ٢٢ ج ،١٣٨٧رضـایی اصـفهانی،   ( کنیـد  »مثـل  بـه  مقابلـه «شـما   ،رهبران اسلام دادنـد 

  .)٣٨٦ص

 ،به معنای فحـش دادن و سـخنان رکیـک نیسـت     ،»مثل به مقابله«که بدیهی است 

ه حضـرت نـوح در برابـر    ک ـ چنـان  ؛باید پاسخ کوبنده داده شـود  کریم قرآنهمانند بلکه 

: نش را به تمسخر گرفته بودند،گفتروایه او و پکسانى ک

 )ـنکاگر ما را مسخره «؛ )٣٨: هود   ـمـا ن  ،دی ز شـما را مسـخره   ی

 ـ   ،طباطبائی ۀعلام اهر نگد .»ردکم یخواه مجـازات و تلافـى    ۀاگر مسـخره کـردن جنب

شبرد هدف و اتمام حجـت  یل پیاز قب  ،ىیاى عقلا دهیه فاکى یآن هم در جا ،داشته باشد

 »هیسـخر «گر یدر جاى د ریمک قرآندلیل ن یست و به همیبر آن مترتب شود، ناپسند ن

: ى نسبت داده اسـت را به خداى تعال

 )ى یبجـو یار، در صدقاتشـان ع که از مؤمنان اطاعت کى یآنها«؛ )٧٩: توبه

 ؛نـد ینما ى خود دسترسى ندارند، مسـخره مـى  یجز به مقدار توانا هکسانى را کنند و ک مى

، ١٣٧٤ى، یطباطبـا ( .»ى اسـت کو براى آنهـا عـذاب دردنـا    ندک خدا آنها را مسخره مى

  .)٣٣٨، ص١٠ج

، گرچه ظاهر آیات این سوره، به مرد و زن معـروف و  االله طالقانی از دیدگاه آیت

ه در این آیات آمده، نامحدود اسـت و  کى اشارات و تعبیرات ؛اماباشد میمحدود مشخصى 

 ـ کنمایاند  عاقبت شوم و اوصاف هر مرد و زنى را می  حـق و خیـر،  ه ه در برابر دعـوت ب

اگـر مردمـى بـا     ،طیهر گونه شرادر در هر زمان و  .نندک انگیزى مى افروزى و فتنه آتش

 ـ وحدت نظر، حق و خیر را دریافتند و براى پیشرفتش وفادار و پایدار ماند ا زود ند، دیـر ی

ت یا متحیـر بـه   کشوند و مردم سا حق و خیر فراگیر شده و طرفدارانش پیروز می ۀشعل

ه ک ـافـروز و زن صـفتانى    اران آتشکسه آورند و نفس مسموم و دست دسی آن روى مى

بـا روى سـیاه و   کـاران   این دسیسـه گردد و  اند، قطع می بیار آنها شده آلت دست و هیمه

  .)٢٩٨، ص٤، ج١٣٦٢طالقانی، ( گردند زخ اعمال خود، ساقط میخوى مسخ شده در دو

مسد در عصر مدرن این است که نباید با حقیقت دشـمنی   سورۀکاربرد  ،با این نگاه
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و به مبارزه بـا آن   کردبه جای پذیرش، آن را رد  ،نباید بعد از ثابت شدن حقیقت ؛ورزید

عصـرها کـاربرد    همـۀ نیز در برخاست و چون حق و حقیقت تا قیامت هست، این آیات 

سـى اسـت   کزند و مسلمان واقعـی   داشته و پیام هدایتی و سرنوشت سازی را فریاد می

او در دوست داشتن  کملا ؛ه در مسیر زندگى این سوره را سرمشق خویش قرار بدهدک

ه خوبـان را  ک ـ کندپیروى   باشد و از چهارده معصوم »خدا«و دشمن گرفتن، فقط 

  .نار زدندکرده و کو بدان را از خود طرد  کردند کدیجذب و به خود نز

  واقع نمایی قرآن متفاوت با توهین به افراد .4

کنـد کـه بـه خـاطر      لهـب و همسـرش را چنـین ترسـیم مـی      سرانجام ابی ،کریم قرآن

و موقعیـت   نـد ها و نپـذیرفتن حقیقـت، خسـران دیـده و اهـل آتـش گردید       عنادورزی

آنهـا را از آتـش نجـات     شان با رسول رحمت و سرمایه یعنی خویشاوندیآنها؛ اجتماعی 

رو راه آنهـا باشـد، همـین     و هـر کـس دنبالـه    )۴۳۴، ص۷ق، ج۱۴۰۶سـبزوارى،  ( نداد

  .)۳۲۴، ص۳۰ق، ج۱۳۸۱مستنبط غروى، ( سرانجام را خواهد داشت

کـه از سـرانجام ابولهـب    کـرد  سوم همین سوره استفاده  ۀتوان از آی را می نکتهاین 

 »دار خواهد شد به زودى داخل آتشى زبانه« ؛: دهد خبر می

ره و ک ـرا ن» نـار «لمـه  که جاودانى است و اگر کو منظور از این آتش، آتش دوزخ است 

طباطبـایى،  ( ى آن را برساندکه عظمت و هولناک است، براى این هبدون الف و لام آورد

  .)۱۶۵، ص۲۰، ج۱۳۷۴

عـذاب او   ۀکه ملائکبلباشد  میار ینه به اختاست، ه صاحب شراره کافتادن در آتشى 

ن و یکفـار و مشـر  کع اهـل عـذاب از   یبا جم ؛ چنان کهاندازند یآتش افروخته م ۀانیرا م

 ـه هـر  ک ـنیه به مجرد اک شود همین معامله میاهل ضلالت   ،دناز قبـر خـارج شـو    کی

شـان  کشان کنند و ک یر میو زنجغل به رند و یگ یه عذاب و غلاظ و شداد او را مکملائ

ه خبـر  ک ـى از معجزات قرآن اسـت  کیه یآ ضمناً این .اندازند یبرند و در آتش م یاو را م

حتى آنهایى  ؛مان آوردندین ااکارى از مشریبسزیرا  ؛آورد یمان نمیا لهب ابىه کدهد  یم

ن اجزو منافقالبته ه کردند کحسب ظاهر اظهار اسلام ه بودند، ب کافر و مشرک ه باطناًک

  .)٢٥٧، ص١٤، ج١٣٦٩ب، یط( اوردیاسلام نظاهراً نیز  لهب ابىدر حالی که  ؛بودند

نشان اقتدار الهی است کـه بایـد دشـمن معانـد را صـریح و       ،گونه سخن گفتن این
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ان ی ـرى رهبـران در ب یناپـذ  میو تسـل   چرا که صـراحت لهجـه   ؛پرده به همه شناساند بی

قـرآن در معرفـى الگوهـاى رهبـرى      ،رو نیازا .م استش امرى لازیمواضع اعتقادى خو

خـدا    تمـام از دشـمنان    تیه با قاطعکهاى او سخن گفته است  م و برنامهیالهى از ابراه

ند ک ح خود پافشارى مىیزارى و بر اهداف صحیاعلام انزجار و ب

 )براى شما سرمشق خـوبى در  «؛ )٤: ممتحنه

ه بـه قـوم خـود    ک ـدر آن هنگـام   .وجود داشت ،ه با او بودندکم و کسانى یزندگى ابراه

ان یم و میافرکما نسبت به شما  .میزاریب ،دیپرست ىر از خدا میما از شما و آنچه غ: گفتند

گانـه  یه به خداى کار شده است؛ تا آن زمان کشگى آشیما و شما عداوت و دشمنى هم

نم ک ـ براى تو آمرزش طلب مى: ه به پدرش گفتکم ید! جز آن سخن ابراهیاوریمان بیا

ل ک ـارا! ما بر تـو تو ستم؛ پروردگیزى نیچ کدر برابر خداوند براى تو مال ،ن حالیو در ع

  .»سوى تو استه ها ب فرجام همۀم و یم و به سوى تو بازگشتیردک

کننـد و نفـرین را    دشـمن خـود را نفـرین مـی     ،پندارند افراد ضعیف اینکه برخی می

اساساً بحث تـوهین و   »گذاری ارزش«در بحث  جاست؛ زیرا هپنداری ناب ؛دانند توهین می

ا گفتن حقایق یک فرد، به وی توهین نکـرده و افتـرا   یعنی خداوند ب ؛افترا مطرح نیست

هـا اسـت    در صدد بیان ارزش انسان ،موجودات است ۀبلکه خداوند که آفرینند ،بندد نمی

در بنـابراین   .که دارای حالات متعددی هستند و هر حالتی قیمت خاص خودش را دارد

لهـب تـوهین    بـه ابـی  ، »لهب! بریده باد دو دست ابی«با عبارت این سوره خدای متعال 

ان ک ـلهب با داشتن عقل سالم، چشم بینا و گوش شنوا، ام مانند ابیزیرا برخی  ؛کند نمی

ایـن   ،هـا  اما بر اثـر هواپرسـتى و گـرایش بـه پسـتی      ؛امل را دارندکگونه ترقى و ت همه

 .گـردد  جا آغـاز مـی   گذارند و بدبختى بزرگ آنان از همین استعدادها را بدون استفاده می

زشت  ،دهد و این واقعیت و نشان میکند  میهایی را گزارش  ، واقعیت چنین انسانقرآن

تعابیر قـرآن   »نمایی واقع«که اصل سخن و گزارش قرآن زشت باشد و این  است، نه آن
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تاب الهی، بـا واقـع و حقیقـت مطـابق اسـت و      کها و مطالب  گزارشیعنی  .رساند را می

، بـه  گفتن حقیقتبدیهی است شود و  یافت نمی آن  گونه مطلبی بر خلاف واقع در هیچ

  .)٩٢ـ  ٦٥ ص ،١٣٩٠زاده،  نقیب( نیستتوهین به افراد  معنای

: خـوانیم  عنکبوت می سورۀ ٤٧ ۀبرای نمونه در آی

 آن» جحد«مفهوم ه کاین با توجه به »نندک ار نمیکافران انکات ما را جز یآ؛ 

ق، ١٤١٢راغـب اصـفهانی،   ( نـد کار ک ـرا ان  زى معتقد باشد و آنیه انسان، به چک است

 ـفار در دل به عظمـت ا که حتى کشود  ن مییا مذکور)؛ مفهوم جمله ١٨٧ص ات ی ـن آی

اما به خاطر لجاجت و تعصـب  ؛ کنند هاى صدق و راستى را مشاهده می معترفند و نشانه

 زنـد یخ ار برمیکاى حفظ منافع نامشروع زودگذر به انا بریان و کایورانه از نکورکد یو تقل

قـرآن واقعیـت چنـین اشخاصـی را معرفـی       .)٣٠٢ ص ،١٦ ، ج١٣٧٤مکـارم شـیرازی،   (

و بـه واقـع تبیـین واقعیـت     کند و این نشان اقتدار خداست نه ضعف و درماندگی او  می

قـرار  است، هرچند در این تبیین و فرایند آن، کسـانی در معـرض شـماتت و سـرزنش     

  .این شماتت، اثر قهری و وضعی تبیین واقعیت قرآنی است .گیرند

  گیري نتیجه

از  .فر است نه چیـز دیگـر  کمقیاس صلاح و فساد بشر نزد خدا، ایمان و از منظر قرآن، 

را کـه انحـراف   کسـانی  شناسی، قرآن واقعیت  گذاری و شخصیت رو، در مقام ارزش این

ها باشـد   کند تا عبرتی برای سایر انسان ها معرّفی می عقیدتی و رفتاری دارند، به انسان

  .وسیله فکر و رفتار درست را از نادرست تشخیص داده و هدایت شوند  و بدین

عصـرها   همـۀ در سورۀ مبارکـۀ مسـد،    ازجملهو تک آیات قرآن  ها و تک سوره همۀ

ن است که در عصر مدرن امروزی و تا قیامت ای »مسد« سورۀپیام هدایتی  .کاربرد دارد

، مبارزه کرد و ایـن مبـارزه   باشندحتی اگر از خویشاوندان نزدیک  ،با دشمنان اسلامباید 

 ـگـذار  تأثیربه خصـوص خویشـاوندان مسـئولان     ،باید علنی باشد و اگر خویشاوندان ر ب

خویشـاوندی اسـت نـه حـق و     فـدا شـود،   جامعه، با حقیقت همسو نباشند، آنچه بایـد  

هـر فـرد یـا    لـذا   زیر پا نهـاده شـود و   »قانون« ،ویشاوندینباید برای حفظ خ .حقیقت

های انحرافی ابولهب و همسـرش باشـد،    داراى ویژگیچنانچه گروهى، در هر عصری 

  .سرنوشتى شبیه آنها خواهد داشت
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  :  ازمسد عبارتند سورۀرو کاربردهای امروزی  از این

  ؛دنان نزدیک باشحتی اگر از خویشاوند ،ضرورت مبارزه علنی با دشمنان اسلام .۱

بـدان   ،نـه خویشـاوندی و ایـن    ،ملاک فضیلت استتقوا و همسویی با حقیقت،  .٢

اگر خویشاوندان با حقیقت همسو نباشند، آنچه باید کنار رود، خویشـاوندی  معناست که 

  .نه حق و حقیقت ،است

دهـد و   وهش قـرار مـى  ک ـشان مورد نابولهب و همسرش را به خاطر صفاتقرآن  .٣

لهـب و   کند تا تصور شود، به افراد توهین شـده اسـت، بلکـه سـرانجام ابـی      یتوهین نم

شـان آنهـا را از آتـش نجـات      و سـرمایه  اند کند که خسران دیده همسرش را ترسیم می

  .رو آنها باشد، همین سرانجام را خواهد داشت و هر کس دنباله دهد نمی
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  فهرست منابع

  کریم قرآن

 .ق١٣٨٦مت، کح: قم، سیرکو بلاغ الإ حجة التفاسیربلاغى، عبدالحجه،  .۱

الشـامیه،  الدار: دمشـق ، المفـردات فـی غریـب القـرآن    اصفهانی، حسین،  راغب .۲

 .ق۱۴۱۲

هاى تفسیر و علوم  پژوهش: قم، تفسیر قرآن مهـر اصفهانى، محمدعلى،  رضایى .۳

 .۱۳۸۷قرآن، 

التعـارف  دار: بیـروت ، المجیـد  الجدید فى تفسیر القرآنمد، نجفی، مح سبزوارى .۴

  .ق۱۴۰۶مطبوعات، لل

دوم،  چـاپ ، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السـنه تهرانى، محمد،  صادقى .٥

  .ق١٤٠٦فرهنگ اسلامى، : قم

 .۱۳۶۲ت سهامى انتشار، کشر: چهارم، تهران چاپ، پرتوى از قرآنطالقانى، محمود،  .٦

 ۀترجمــپــنجم،  چــاپ، المیــزان فــی تفســیرالقرآنحمدحســین، طباطبــایى، م .٧

  .۱۳۷۴دفتر انتشارات اسلامى، : قمسوی همدانی، باقر مومحمد

 .١٣٦٩، ا]ن [بی: دوم، تهران چاپ، اطیب البیان فی تفسیرالقرآنطیب، عبدالحسین،  .٨

  .١٣٧٥بنیاد بعثت، : دوم، تهران چاپ، الحدیث فسیر احسنتبر، کا بنابى، على قرشى .٩

  .ق۱۴۱۹الحسین،  دارمحبی: تهران، من هدى القرآنمدرسى، محمدتقى،  .۱۰

ت کشـر : جـا]  [بـی ، مواهب الرحمن فی تفسـیرالقرآن ى، مرتضى، غرو ستنبطم .۱۱

  .ق۱۳۸۱تاب آذربایجان، ک چاپسهامى 

  .۱۳۷۸تاب، کبوستان : قمموسی دانش،  ۀ، ترجمتفسیر کاشفمغنیه، محمدجواد،  .١٢

 .١٣٨٢نسل جوان، : قم، هاى زیباى قرآن مثالرازى، ناصر، یش ارمکم .١٣

  .١٣٧٤الکتب الاسلامیه، دار: تهران، تفسیر نمونه، _________ .١٤

 .۱۳۶۱دارالقلم، : دمشق، ر و دقائق التدبرکمعارج التفه، کمیدانى، عبدالرحمن حسن حبن .١٥

نمـایی قـرآن و تـأثیر آن در تفسـیر از دیـدگاه علامـه        واقعزاده، محمد،  نقیب .۱۶

قرآن شناخت، سال چهارم، شـماره دوم،   ۀید بر ابعاد بلاغی)، نشریکبا تأ( طباطبائی

   .٩٢ـ  ٦٥ ص ،١٣٩٠و زمستان  پاییز

  



 

  

  

  



 

  ینیندد  ييتساوتساو  یتیتنسبت به شرطنسبت به شرط  ییییعدالت جزاعدالت جزا  یینیینحکم قصاص و تبحکم قصاص و تب

   *حسین مختاري

  چکیده

احسان و نیکوکاری به غیرمسلمان، رعایـت قسـط و عـدل در مـورد      یاتو روا یاتآ در
 .باشـد  یآنها و وفای به عهد بـا آنهـا از اصـول تعامـل مسـلمانان بـا غیرمسـلمانان م ـ       

 .شـوند  یم ـ یمتقس ـ یرحربـی و کفـار غ  یبندی به کفار حرب تقسیم یکمسلمانان در غیر
کـه   شـوند  یواقـع م ـ  یمسلمانان غیرحرب جزء یمتقس ینبخش عمدۀ غیرمسلمانان در ا

 [آبـرو]  در اسـلام مـال و جـان و عِـرض     .طـرف  معاهد، مستأمن و بـی ی، ذمّ: عبارتنداز
در فقـه از قتـل    .باشد یمجازات م یرابه آن دا یکافران غیرمحارب محترم است و تعدّ

صورت خودسـرانه وجـود    قتل کافر به یبرا یشده است و جواز یگناه نه بی یها انسان
اقسـام   یـان در م .باشـد  یم ـ یـز ن یمجازات اخرو یو دارا باشد یکار حرام م ینو ا ردندا

ت اسـلام برخاسـته اس ـ   یـن بـا د  ییجـو  یزهکافران، تنها کافر محارب که به عناد و سـت 
 ـآو مصـداق   یمثـل بـا و   به اباحه از جهت مقابله ینا یدمهدورالدم است و شا ۀ یفشـر ۀ ی

 یزاباحه ن ینالبته ا .باشد 
 قتـل غیرمسـلمان   یـوی مجـازات دن  .دارد یـاز را ن معصوم اذن امام ازجمله یطیشرا

در  یـری مجـازات تعز  .قصـاص  یدر موارد یا یهد یاباشد  یریممکن است مجازات تعز
 ـد .برابر است یرانا یاسلام هوریجم ینقتل مسلمان و غیرمسلمان در قوان  یـت جناۀ ی

 شـود؛  یمسلمان پرداخت م ـۀ یبرابر با د یزشناخته شده ن یتبه رسم ینید های  یتبر اقل
خاطر مبغوض بـودن کفـر و    به قصاص است و طیاز شرا یندر د یاما در قصاص تساو

 یـای اول یو بـرا  شود یقصاص نم یرمسلمانمسلمان در مقابل غیمان، شرک و شرافت ا
  .قرار داده نشده است یتدم کافر نسبت به مسلمان ولا

  .یرمحاربکافر محارب، کافر غ یض،قصاص، تبع :واژگان کلیدي

                                                   
 hmokhtari58@gmail.comدانشگاه سمنان؛  یحقوق اسلام یفقه و مبان یدکتر یدانشجو.  *
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   مقدمه

دانسته شـده   یندر د یقصاص، تساو یطاز شرا یکیدر کتاب القصاص،  یهانآثار فق در

دم مقتـولِ   ییـا اول یبـرا  یـد اقدام به قتل غیرمسـلمان نما  یرو اگر مسلمان ینازا؛ است

حکـم   یـن بـر ا  یسـندگان از نو یبرخ .یستامکان قصاص مسلمان فراهم ن یرمسلمانغ

 ـ وانـار  یضتبع ـ یگرفته و آن را نوع یرادا دود نمـوده و آن را مـر   یهـا تلق ـ  انسـان  ینب

 یـان و ب یضمن برشمردن انواع کافر از نگاه فقه شود یم ینوشتار سع یندر ا .اند دانسته

  .شود یانحکم ب ینتفاوت ا یها مجازات قتل کافر توسط مسلمان، حکمت

  یاتاز اصول تعامل مسلمانان با غیرمسلمانان از قرآن و روا برخی

نگاه نکـرده   یوهش یککافران به قرآن به تمام  شود یقرآن مشاهده م یاتمراجعه به آ با

را  یقرآن متناسب با نوع مواجهه و عملکـرد کـافران در قبـال مسـلمانان احکـام      .است

و  خدا کریم، سیره و سنت رسول با توجه به آیات متعدد قرآن .کرده است ینیب یشپ

یابیم که اساس جامعۀ اسلامی بر زندگی مسالمت آمیـز بـا پیـروان      در می بیت اهل

است هر مسلمانی بـا توجـه    یستهشا ؛ بنابراینو حتی با مشرکان است الهیادیان  دیگر

و  عینی و خـارجی آن در رفتـار پیـامبر خـاتم     های  به رهنمودهای قرآنی که نمونه

  .گیری نماید تبلور یافته است، موضع معصومشبیت  اهل

  احسان و نیکوکاري به غیرمسلمان .1

بـا کـافران مصـداق قسـط و      »یکیاحسان و ن«ح، صل یطدر شرا یاتو روا یاتآ در

  .قرار گرفته است یقمورد تشو یداررفتار عام و پا یکعنوان  بهعدل و 

پیروانش را به صلح و سـازش و زنـدگی مسـالمت آمیـز بـا غیرمسـلمانان و        اسلام

احسان و نیکوکاری نسبت به ایشان سفارش نموده است که به چنـد آیـه و روایـت در    

  : گردد  اره میاین زمینه اش

: فرماید می کریم خداوند در قرآن

؛ خدا شما را 

انـد، بـاز    با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیـرون نکـرده   دینر [کار] از کسانی که د
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دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیـرا خـدا دادگـران را دوسـت       نمی

  )٨: ممتحنه( .»دارد  می

این آیه، تنهـا مـانع احسـان و عـدالت ورزی نسـبت بـه کفـار آنسـت کـه           مطابق

  .باشدظالم در حق مسلمانان  دین ستیز وغیرمسلمان 

تنها مفاد ایـن آیـه بـرای بـرانگیختن     «جواهر  صاحب ۀبر این آیه که به گفت علاوه

) ٣٤، ص٢٨ق، ج١٤٠٤نجفـی،  ( .»مردم به احسان به چنین غیرمسلمانانی کافی است

در فضیلت احسان به انسان، بـدون توجـه بـه دیـن و      روایاتی زیادی از معصومین

  .حقیقت در خور توجه است نبرای طالبا آیینش نقل شده که

الْمُحْسِنُ مَـنْ عَـمَّ النَّـاسَ    «: ندفرمودحضرت نقل شده که  امیرمؤمنان علی از

، ١٣٦٦، آمـدی  تمیمـی ( .»؛ نیکوکار کسی است کـه احسـانش فراگیـر باشـد     بِالْإِحْسَان

  )٨٨٨٣، ح٣٨٨ص

 ـ ...قُیَـا إِسْـحَا  «: نـد فرمودحضرت نقل شده که نیز  صادق امام از  کوَ إِنْ جَالَسَ

؛ چنانچه یهودی با تو همنشین شد، به خوبی با وی همنشینی یَهُودِيٌّ فَأَحْسِنْ مُجَالَسَتَهُ

  )٤٠٤، ص٤ق، ج١٤١٣صدوق،  شیخ( .»کن

 ـ «: به مالک اشتر آمـده اسـت   فرمان ماندگار امیرمؤمنان علی در  کوَ أشَْـعِرْ قلَْبَ

لَهُـمْ  کونَنَّ عَلیَْهِمْ سبَُعاً ضَـارِیاً تغَْتَـنِمُ أَ  کحبََّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم وَ لَا تَالرَّحمَْةَ لِلرَّعیَِّةِ وَ الْمَ

فِي الْخَلْ؛ قلب خویش را نسـبت بـه    کالدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَ فِي کفَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَ

ای نسبت به آنان  ن درندهملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن، و همچون حیوا

یا برادران دینی : زیرا آنها دو گروه بیش نیستند ؛مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری

  )٥٣، نامۀ ٤٢٦ق، ص١٤١٤، صالح صبحی( .»هایی همچون تو تواند، و یا انسان

این فرمان، حاکم اسلامی بایستی نسـبت بـه تمـام فرمـان بـران خـویش،        مطابق

ن، عطوفت و مهربانی داشته باشد؛ زیرا اگر مسلمان بـرادر ایمـانی   مسلمان و غیرمسلما

  .باشد  اوست غیرمسلمان نیز برادر انسانی او می

آزار مـورد   شود که احسان کردن به غیرمسلمان بـی   آیه و روایات فوق استفاده می از

نیز در موارد متعـدد و   و امامان معصوم گونه پیامبر سفارش اسلام است همان

  .ف از احسان به ایشان دریغ نداشتندمختل
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بـه   .با فردی یهودی در مسیری همسفر بودند شده است که حضرت علی نقل

انـدکی آن فـرد را    امیرالمؤمنین .شد  جایی رسیدند که مسیرشان از یکدیگر جدا می

سـئوال   حضرت در پاسخ او که از علت همراهی امـام  .در مسیرش همراهی کردند

داشتی، اقتضا کرد که مسافتی تـو را   نحقی که تو در این سفر بر م: دنکرده بود فرمود

خصـوص   او پس از مشاهده این اخلاق نیک به .همراهی کنم و حق همسفر را ادا نمایم

مسلمانان بـوده، بـا مطالعـه بیشـتر دربـارۀ اسـلام،        ۀبعد از اینکه دریافت که وی خلیف

  )٢٦٠، ص٢ق، ج١٤٠٧ی، کلین( .گشت مسلمان شد و از یاران نزدیک علی

  رعایت قسط و عدل .2

: کریم آمده است در قرآن

پس   .خورند  و شنوای دروغ هستند [و] بسیار مال حرام می پذیرا؛ 

و اگـر از آنـان روی    .اگر نزد تو آمدند، [یا] میان آنان داوری کن، یـا از ایشـان روی برتـاب   

یانشـان  کنی، پس به عـدالت در م   و اگر داوری می .برتابی هرگز زیانی به تو نخواهند رسانید

  )٤٢: مائده( .»دارد  حکم کن که خداوند دادگران را دوست می

 تـوزان دیـرین اسـلام و مسـلمانان بودنـد، پیـامبر       اینکه یهودیان از کینـه  با«

که با یهودیان مدینه هم روابـط تجـاری را    شان به شکل رسمی چنین کرد، چنان هدربار

کردنـد و بـدون     قـرض مـی  داد و گـاهی از آنهـا     بر اسـاس قسـط و عـدل انجـام مـی     

و  دادند و در حالی خود پیـامبر   مرکزی مال قرضی را پس می تسوءاستفاده از قدر

در گـرو   رحلت کردند که مقروض بودند و زره حضـرت علـی   طالب ابی بن علی

ایشان در اوج اقتدار با یهودی در حد مسـلمانی شایسـته بـه قسـط و عـدل رفتـار        .بود

  )١٠٤، ص١٣٨٨، لیآم جوادی( .»کردند  می

وفاي به عهد  .3

: فرماید می کریم خداوند در قرآن
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او عهدی تواند بود؟ مگر با کسانی ۀ ستاد؛ چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فر

پس تا با شما [بر سـر عهـد] پایدارنـد، بـا آنـان       .اید که کنار مسجد الحرام پیمان بسته
  )٧: توبه( .»دارد  پایدار باشید، زیرا خدا پرهیزگاران را دوست می

و به جان خودم سوگند که ایـن یکـی   «: نویسد  آیه میطباطبایی در ذیل این  ۀعلام
هـا بـه    منظور هدایت انسـان  به ای است که دین اسلام آن را برای بشر و از تعالیم عالیه

سوی فطرت بشری خود آورده، و عامل مهمی است که عدالت اجتمـاعی را کـه نظـام    
استثمار را از جامعـه   کند و مظلمه استخدام و  یابد حفظ می  اجتماع جز به آن تحقق نمی

  )٢٦١، ص٥ق، ج١٤١٧طباطبایی، ( .»کند  نفی می

  کافر اقسام 

 یمتقس ـ یبه دو گروه عموم یمسلمانان با توجه به نوع رابطه آنها با حکومت اسلام غیر

  :  شوند  می

  محاربالف) 

و جنـگ دارنـد، حقـوق مسـلمانان را محتـرم       یزاز کافران که با اسلام سـر سـت   یگروهبه 

ی، فرهنگ ـ( یگونـه روابط ـ  ندارند، و هـیچ  یمانیگونه عهد و پ مارند و با مسلمانان هیچش  نمی

کـریم در مـورد    قـرآن  .، محارب گوینـد آنان و مسلمانان وجود ندارد یان) میاسیسی، اقتصاد

: فرمایـد   کفار حربی می

اند، آرزو دارند [کـه   گونه که خودشان کافر شده همان

دوسـتانی  ، پس زنهار، از میـان ایشـان بـرای خـود     .شما نیز] کافر شوید، تا با هم برابر باشید

  )٨٩: نساء( .»اختیار مکنید تا آنکه در راه خدا هجرت کنند

: فرموده استمثل  به مقابلهبا تبیین اصل  ریمک قرآن

؛ پس هرکس بر 

دّی کنیـد و از خـدا پـروا    تع ـ وکه بر شما تعدّی کـرده، بـر ا   گونه همانشما تعدّی کرد، 

  )١٩٤: بقره( .»بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است

  غیرمحاربب) 

 شمارند و با مسلمانان سـر جنـگ    هستند که حقوق مسلمانان را محترم می یگروه کسان ینا
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و مسـلمانان برقـرار    یآنان بـا جامعـۀ اسـلام    یانم یاگرچه موقت) ندارند و روابط گوناگون(

ــدن( .اســت ــان، ، خل١٠٩و  ١٠٨، ص١٣٨٤ی، م ــورد ١٣٥، ص١٣٨٧یلی ) نظــر اســلام در م

  .کس حق تعرض بر ایشان را ندارد آمیز بوده و هیچ کاملا مسالمت اربکافران غیرمح

  .شوند  می یمطرف تقس ذمّه، معاهد و مستأمن و بی گروه خود به چند دسته اهل این

  ذمه اهل .1 

 یتکه تحت حاکم یمناطق یعنیند که در دارالاسلام [کتاب هست از اهل یذمّه گروه اهل

 ینسرزم یاجامعه  ینای هم دارند، ا کنند و اگر جامعه  می یاست] زندگ یحکومت اسلام

است بودن » هتحت الحمای«یکی از مصادیق ذمه اصل  .است یسلطۀ حکومت اسلام در

از  یو افراد یسلامحکومت ا یانتواند م  می یمانپ ینا .که امروزه در جهان مطرح است

کتاب باشد که در ذمّـۀ اسـلام در    ای از اهل و جامعه یحکومت اسلام یانم یاکتاب  اهل

 یسرانه است، بابت ذمّۀ خود به دولت اسلام یاتمال یرا که نوع »یهجز«ینان، ا .یندآ  می

 یدر جامعـۀ اسـلام   یـی والا قوقو از ح آیند  قانون اسلام در می یتپردازند و در حما  می

ــی بهــره ــد م ــوند  من ــد( .ش ــ٥٤، ص١٣٨٣ی، احم ) از ٢٧٦، ص٢١ق، ج١٤٠٤ی، ؛ نجف

اند، بدان  اینان که با ما پیمان بسته«: فرمودندحضرت نقل شده که  امیرمؤمنان علی

شـان   شان مانند اموال ما و خـون  پردازند که تحت حمایت ما اموال  جهت به ما جزیه می

) قـرارداد ذمّـه ازجملـه    ٧٢٩م، ص١٩٩٨زحیلی، ( .»ما محترم و مصون باشد ونمانند خ

 یندارد، هرچند ا یحالت الزامیمان، صلح است که جز در موارد نقض پ یدائم یقراردادها

  .بسته شده است یزصورت موقت ن قرارداد به

  معاهد .2

اسـلام آوردن   یـد وجود مصلحت، مانند ام یلدل طور موقت و به هستند که به یکسانمعاهدان 

خـود [نـه    ینآنـان در سـرزم   .انـد  هدنه، معاهده) بسته( صلح یمانپ یبا جامعۀ اسلام ...آنها و

کنند و بـا مسـلمانان     می یشود، زندگ  می یدهنام» دارالموادعه« ] که اصطلاحاًیجامعۀ اسلام

برقـرار   یو غیراسـلام  یجامعـۀ اسـلام   یـان اغلـب م  یمـان پ یـن ا .دارند رضعدم تع یمانپ

  )٤٥٤، ص٥ق، ج١٤٠٥؛ ابن قدامه، ٢٦٠، ص٤ق، ج١٤١٥شربینى، ( .شود  می

  مستأمن .3

سـاکن هسـتند و بـا     یاسـلام ۀ طور موقت در جامع به هستند که یافراد ،مستأمنکفار 
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 .انـد  اجـازه گرفتـه   یاسـلام  ینورود به سـرزم  یاینها برا .اند امان بسته یمانمسلمانان پ

ی، ؛ حل ـ٩٦، ص٢١ج ق،١٤٠٤ی، نجف ـ( .اسـت  یگروه ـ یا یصورت فرد به امان یمانپ

بر اساس اصل احترام متقابـل، هـم   ر، ) رابطۀ با این دسته از کفا٣٢٢، ص٥ق، ج١٤٢٠

موقـت از جهـات مختلـف     یتمصون یبه معنا یمانپ ینا .منطقی و هم قابل دفاع است

مستأمن به  یدامروز، شا یایدر دن .است یمستأمن) از حکومت اسلام( یرندهگ أمان یبرا

 یو بـرا  یحکومـت اسـلام  ۀ که بـا اجـاز   ...و یرانان، تاجران، سفچون گردشگر یافراد

رو جـان و مـال    شوند، اطلاق شود؛ ازاین  می یگوناگون وارد مملکت اسلام های  یتفعال

البتـه   .انـد  با اجازه وارد شـده  چراکهیست، ن یزمحفوظ و تعرض و تجاوز به آنها جا ینهاا

 یصدر أمان نخواهنـد بـود و بـا تشـخ     یگراز آنان سربزند، د یو نقض عهد یانتاگر خ

  .با آنان برخورد خواهد شد یحاکم اسلام

محـل  یمـان،  مـدت پ ی، اسـلام ۀ با جامع ـ یمانسه گروه، در نوع پ ینا یانم تفاوت

ۀ نسب به جامع ـ یفحقوق و وظای، اسلام ینقوان یتعدم حاکم یا یت، حاکمشان یزندگ

  .باشد  می یحکومت اسلام سرانه به یاتعدم پرداخت مال یاو پرداخت  یاسلام

 یرنـده گ أمـان  یموقت از جهات مختلـف بـرا   یتمصون یبا مستأمن به معنا یمانپ 

محفـوظ و تعـرض و    ینهـا رو جـان و مـال ا   است؛ ازایـن  ی) از حکومت اسلاممستأمن(

 یو نقـض عهـد   یانتالبته اگر خ .اند با اجازه وارد شده چراکهیست، ن یزتجاوز به آنها جا

با آنان برخـورد   یحاکم اسلام یصبود و با تشخ هنددر أمان نخوا یگرند، داز آنان سربز

  .خواهد شد

بـه تمـام مفـاد     یـد و با یستن یزعهد جا ییاست که نقض ابتدا ینحقوق معاهد ا از

هسـتند،   یکـه در کشـور اسـلام    یمعاهد در زمان یو مال یجان یتامن .عهدنامه وفا شود

توانـد عهدنامـه را     مـی  یا نقض کنند، حاکم اسـلام اگر معاهدان عهد ر .شود ینتام یدبا

  .ملغا کند

اموال و جانشـان در امـان اسـت و     .است یو مال یجان ینذمّه حق تأم حقوق اهل از

دفاع کند؛ چنانچه از مسلمانان  یاست که از آنان در برابر تجاوز خارج یبر حاکم اسلام

    .کند  دفاع می

  طرف بی کفار .4
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 ـ هـای   از دسـته  یک یچء هزهستند که ج سلمانانییرمغکفار،  یگرقسم د معاهـد،  ی، حرب

طرفى کامـل نسـبت بـه     هستند که در واقع در بى یبلکه کفار ؛یستندن یمستأمن و ذم

 ـ توان آنها را کفّار بى برند که مى ن به سر مىانامسلم از قـرآن  ۀ طرف نامید که در دو آی

: فرماید مى ٨ ۀآی ممتحنه ۀدر سورقرآن ت، به وضع آنها اشاره شده اس

: رمایـد ف کفّار حربى مى هبعد از اشاره ب ٩٠ ۀنساء آی ۀسوردر و  

.  

کسانى که با گروهى که میان شما و میان آنـان پیمـانى اسـت، پیونـد داشـته       مگر

آنان از جنگیدن با شما یـا جنگیـدن بـا قـوم     ۀ باشند، یا نزد شما بیایند در حالى که سین

کـرد و   خواست، قطعاً آنان را بر شـما چیـره مـى    و اگر خدا مى .ه باشدخود، به تنگ آمد

گیرى کردند و با شما نجنگیدند و با شما  پس اگر از شما کناره .جنگیدند حتماً با شما مى

  .طرح صلح افکندند، [دیگر] خدا براى شما راهى [براى تجاوز] بر آنان قرار نداده است

آمیز باشـد نـه برقـرارى     پیش گرفتن راه مسالمت» مالقاى سَلَ«بنابراین که مراد از  

پیمان صلح، زیرا تعبیر به القاى سلم تناسب با همین معنا دارد و آیه بعد نیـز شـاهد بـر    

  .این مطلب است

، ١٣٧٤یرازی، مکـارم ش ـ ( .طرف هم، جان و مال و ناموسش محفوظ است کافر بى 

  )٣٤٦، ص١ج

   یرانمسلمانان در اغیر 

و  یاسـلام  هـای   ینکـه اکنـون در سـرزم    یکتاب شود که اهل  طرح میپرسش م ینا گاه

 یشـان کننـد؟ بـا ا    پرداخت نمـی  یهذمّه هستند؟ چرا جز اهل یاهستند، آ یرانبخصوص ا

  قرارداد بسته شده است؟

 یبـرا  یرانا یاسلام یجمهور یدر قانون اساسیران، کتاب ساکن در ا مورد اهل در
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قـانون   ٦٤و  ٢٤، ١٤، ١٣در اصـول   .ته شـده اسـت  در نظر گرف یفیآنان حقوق و وظا

حـق  یه، حق استقلال در احـوال شخص ـ یده، عق یعبادت، حق آزاد یحق آزادی، اساس

اسـاس   ینبـرا  ؛شـده اسـت  بینـی   پیش ...و یـ مدن  یاسیحق مشارکت سینی، د یماتتعل

ه ک ـ یبازداشـت تـا زمـان    یاسـی س های  توان آنان را از مشارکت در احزاب و انجمن  نمی

ۀ ینـد تواننـد نما   آنان مـی  .را نقض نکنند یاسلام ینو مواز یوحدت ملی، استقلال، آزاد

 یکننـد و از حقـوق انسـان    یفـا نقـش ا  یحها و لوا طرح یبمجلس داشته باشند، در تصو

  .شوندمند  بهره

تمـام حقـوق    یتمتعدد بر رعا های  در مناسبت ینیخم حضرت امام، دیگر ازسوی

  .داشتند یدکأدر کنار مسلمانان ت یاسلامۀ شهروندان جامع یگاهجا کتاب در اهل یانسان

در  یشـناخته شـده بنـابر قـانون اساس ـ     های  یتاقلیحیان، و مس یمیانکلزرتشتیان، 

از  .انـد  بـوده مند  بهره یو اجتماع یحقوق انسانۀ یهستند و تا به امروز از کل یرانحقوق ا

 ـ هـای   یـات انـد و فقـط مال   فمعـا  یـز زکـات) ن ( یاسلام یپرداخت واجبات مال را  یدولت

ها و مـدارس خـاص بـه خـود      مکانیت، و ترب یماز جهت انجام مراسم و تعل .پردازند  می

  .کنند  خود عمل می ینیبه دستور د یزن یهدارند و در احوال شخص

 ؛باشند  ذمّه را دارا می یطاغلب شرا یراذمّه هستند، ز اهل جزءکتاب،  دسته از اهل این

 یطبا توجه به شـرا  یشانو ا است یبه نظر حاکم اسلامیه، مورد عدم پرداخت جز اما در

 یفاز تکـال  یگـر د یانب نظر کند، به از آنان صرف یهتوانند از گرفتن جز  می یو مکان یزمان

خاص هسـتند   یکتاب، معاهدان دسته از اهل ینگفته شود ا ینکها یاو  .آنان کاسته است

شـده در   یـین ] بـر اسـاس مفـاد تع   یطالشرا جامع یه[فق یکه بر اساس نظر حاکم اسلام

  .ها داده شده است بدان یراندر ا یزندگۀ اجازی، قانون اساس

  کافر کشتن 

 یـن پرستان حجـاز آورد ا  برای بت گرامی اسلامهایی که پیامبر  نخستین فرمان از

، ١٣٧٥، یآمل جوادی( .یزندرا که نزد خداوند محترم است به ناحق نر یبود که خون کس

: خوانیم  می ،در سورۀ انعام که از سور مکی است )١٨٤ص

...
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؛ فرا آیید تا آنچه را که خداوند بر شما حرام ساخته، برایتان 

محترم  های  دلیل خداپسندانه، جان به و جز ...نورزیدشرکی  گونه هیچبه خداوند : بازگویم

  )١٥١: انعام( .»را نگیرید

 ـ یبرا یگفته مشخص شد که در فقه جواز یشمطالب پ در و  یکشتن کافر چه حرب

 یراز فقها کشـتن کـافرغ   یاریبه نظر بس .صورت خودسرانه وجود ندارد به یچه غیرحرب

امـا در   .اسـت  یزی) بر اساس اسلام حـرام و امـر غیرجـا   یو چه غیرذم یچه ذم( یحرب

خون کـافر حربـى اسـت و شـناخت وقـت       نمستفاد از ادله، مباح بود یمورد کافر حرب

 ـ به اذن امام ین؛ بنابرااست مناسب براى جنگ، و زمام امر به دست امام  ۀمنزل

 ییبهـا  نمونـه شـیخ  عنـوان   بـه ) ١٧٥، ص٨٩ج، ق١٤٠٩، شـیرازى  حسینى( .شرط است

ایشان را دعوت به اسـلام   یا پیش از آنکه امام اذن امام بى یکشتن قاتل حرب

و  ییبهـا  شـیخ ( .هرچند موجب قصـاص و دیـه و کفّـاره نباشـد     ؛گناه دانسته است ،کند

  )٩٣٩ق، ص١٤٢٩ساوجى، 

 .جهت عقد ذمّه و امان، جان و مالشان محترم اسـت  به مستأمن و معاهد ،ذمّى فرکا

 هـای  و مجـازات  یـه آن د یـوی مجـازات دن  باشـد؛   همراه مجازات می یکشتن کافر ذم

 ذمه مبادرت ورزد و این عمـل را تکـرار کنـد    و اگر کسى به قتل اهل باشد؛  می یریتعز

ذمـه عـادت نمایـد، قتـل مسـلمان جـایز        اهـل  اى که به اصطلاح فقها، به قتل گونه به

ذمـه   اهـل  و در صورتى که عادت به قتـل  )٥٥، ص١٠ج، ق١٤١٠شهیدثانى، ( .شود مى

عـدم اجـراى قصـاص در       بنـابراین  ]١[؛قاتل خواهد بود ۀمقتول برعهد ۀصدق نکند، دی

جهـت عـدم    بـه  خصوص قتل ذمّى به معناى مباح بودن خون او نیست و عدم قصاص

  )١٥٤و ١٥٣، ص٢٢ ج ،١٣٧٩آقابابایى، ( .دین است در اوىتس

که جـان   شود یم یدهفهم یزن  معاصر در احکام دفاع و جهاد یاز فقها یبعض یانب از

  .طرف محفوظ است و مال و ناموس کافر بى

 یگربودن کفار، مختص کفار حربى است و شامل کفار دمهدورالدم است که  بدیهى 

 ـ   .شـود   طرف نمـی  و بی منمستأ ،معاهد ،یکفار ذم ازجمله کـه بـا    یکشـتن کفـار حرب

در جنگ با کافران حربـی   .ندارد یویاست مجازات دن یمسمانان در حال جنگ و دشمن

جنگ حاضر باشـند و سـایر   ۀ شوند که شمشیر کشیده و در معرک  تنها کسانی کشته می
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قصـاص  افراد که در جنگ دخالت ندارند، محکوم به قتل نیستند هر چند کشـتن کـافر   

کشـتن   یکشتن آنان وجود ندارد؛ بلکه از جهت عـذاب اخـرو   یبرا یمجوز یندارد؛ ول

نکتـه   یـن ا .است یغیرمسلمان ـ گناه بزرگ و نابخشودن  و مسلمان از اعمـ   یهر انسان

  .منعکس شده است یاله یاتدر آ

: فرمایـد  یم تعالی و تبارک خداوند نمونه طور به 

؛ 

فساد  یلبدل یارا بدون حق قصاص  ینفس هرکسکه  یمنوشتاسرائیل  بنیبر  یلدل این به
کشتن هـر   یهآ ینر اساس اطلاق اب )٣٢: مائده( .»تمام مردم را کشته است یابکشد گو

 یـل ذ یـزان در الم طباطبـایی  ۀعلام .هاست همچون کشتن تمام انسان گناهی یانسان ب
 هگفت ـکرده است که  یتبه سند خود از حمران روا ینیمرحوم کل«: نوشته است یهآ ینا

: فرمودند امام یست؟کلام خدا چ ینا یمعنا: عرض کردم جعفر من به امام ابی

که در آنجا عذاب بـه   دهند یاز جهنم قرار م ییقاتل) را در جا( است که او ینا یشمعنا
  )٣٢٢، ص٥، جق١٤١٧طباطبایی، ( »منتها درجه است!

  تفاوت حکم قصاص در مورد کافر و مسلمانۀ فلسف 

 یتمبغوض ـ یـل دل به مسلمان و کافر ینحکم قصاص ب ازجملهاحکام  یتفاوت برخ علت

ای کـه   ضـرر و مفسـده   یـزان در م یسـتی و کفر را با شرک یتمبغوض .شرک وکفر است

کمـال و   یمخلوقـات را بـرا  ۀ چراکه خداوند متعال هم ؛یمانسان دارد جستجو کن یبرا

بـه کمـال و    یتو چـراغ هـدا   یزندگ برنامهعنوان  را به ینخلق نموده و دانسان  یتعال

ز نظـر خداونـد   مانند شرک و کفر ا یزیاگر چ .انسان نهاده است یفراروی، سعادت ابد

 یاست کـه بـرا   ییخاطر مفاسد و ضررها به است صرفاً یتدرجه از مبغوض ینمتعال تا ا

الإِْیمَـانُ أعَْلَـى   «هدف انسان  یناو بزرگتر یگانگیبه خداوند و  یمانا .کمال انسان دارد

 یتعال یبرا یلهترین وس و نجات بخش ین) و بهتر١٤٥٥, ح١٣٦٦آمدی،  تمیمی( »غَایَةٍ

 یـن د یـت هـدف و غا  .)٧٤٠, حهمـان ( »لَا وسَِیلَةَ أَنْجَحُ مِنَ الإِْیمَـان « ت اوستو سعاد

, همـان ( » غَایَـةُ الـدِّینِ الإِْیمَـان   « اسـت  یمـان سـعادت تحقـق ا  ۀ عنوان برنام ـ به یاله

نفـس اسـت در    یجاودان یاتکه ح یینها کمالو  یاز نظر اسلام سعادت ابد .)١٤٦١ح
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) کـه  ١٤٤٥همـان, ح ( » التَّوْحِیـدُ حَیَـاةُ الـنَّفْس   «گـردد    محقق می یداسلام و توحۀ یسا

  .ساز و شرط لازم آن است ینهزم یمانا

و ضـرر   )١٥٠٨همان، ح( »کآفةَُ الإِْیمَانِ الشِّرْ«آفت ایمانعنوان  بهدر مقابل، شرک 

کـه سـبب هلاکـت     )١٥٨١همـان، ح ( » کءٍ الشِّـرْ  أَضَرُّ شَيْ« ترین چیزها است رساننده

مقابـل توحیـد و در جهـت    ۀ و نقط ـ )١٥٨٢همـان، ح ( » کالشِّرْ کسبََبُ الْهَلَا«ددگر  می

 انسان از راه درست و سعادت اسـت  ردنگمراه ک

  )١١٦: نساء( .

نـزد خداونـد اسـت کـه      یزهـا چ ینو بهتـر  ینتـر  محبوب یدو توح یماناین، د پس

مور بـه  أانسان داشته و پیامبران و خاتم پیامبران م ـ یبرا یادیز یاربسۀ یدفا مصلحت و

اینهـا ارکـان    .الهی درجهـت تحقـق هـدف خلقـت هسـتند      های  تبلیغ و رساندن برنامه

ارکـان   یـن کـه بـه ا   یزیهر چ .اوستانسانیت انسان و سعادت و کمال ابدی و حقیقی 

  .لطمه وارد کند نزد خداوند مبغوض خواهد بود

مخلـوق خـدا در اطاعـت و    عنـوان   بـه دینـی احتـرام انسـان     هـای   اساس آموزه بر

شخص کافر به خدا و شخص مطیـع خـدا از نظـر     .فرمانبرداری از دستورات الهی است

خـاطر   به مسلمان)( احترام مساوی نیستند لذا نبایستی شخصی که نزد خدا محترم است

 ـ ؛احترام را ندارد کشته شود ینکافر که ا از شـرایط معتبـر در قصـاص،     یکـی ن رو ازای

دلیـل   بـه  شخص مسلمان .قربانی) در دین است( یهعل جنایتکار) با مجنّی( تساوی جانی

خـاطر   بـه  بنابراین فرد مسلمان را؛ شود  شرافت اسلام در برابر غیرمسلمان قصاص نمی

 انکنند، چون در فرمان برداری از خدا در مهمتـرین فرم ـ  قتل غیرمسلمان قصاص نمی

خـاطر گنـاهی کـه مرتکـب شـده اسـت مجـازات         به ولی ؛الهی یعنی دین برابر نیستند

  .نمایند  کرده و به پرداخت دیه مجبور می یریتعز

محتـرم اسـت و طالـب     ها کـلاً  خون مشترکند و خون انسان ها در همه انسان البته

نسـانی  خون مظلوم پیش از هرکس ذات اقدس الهی است که روز قیامت هر که را که ا
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را بکشد چه آن انسان آزاد باشد یا برده و مسلمان باشد یا کافر زن باشـد یـا مـرد، بـه     

مجازات خواهد رساند، از نظر مجازات حقوقی و این جهانی، چون بایـد میـان شـخص    

علیه تساوی کامل و تماثل برقراری باشد لذا حکم قصاص قاتل مسلمان  جانی و مجنی

  .ستیا قاتل غیرمسلمان یکسان نی

 یـن قاتل و مقتول در د یقصاص، تساو یطاز شرا یکیاز نگاه فقه  ینکهتوجه به ا با

شـود،   مسلمان به عوض کـافر کشـته نمـى    گویند یطور مطلق م به یعه،ش یاست، فقها

بنـا بـر نظـر     صـورت  یـن در ا .عادت داشته باشد یکه به کشتن کافر ذم یمگر مسلمان

) ٢٦٧، ص١ ق، ج١٤١٥نجفـى،   مرعشـى ( .شـود  یم ـ یزمسلمان جـا  ینمشهور، اعدام ا

از جهـت   یـا الارض  از جهت افسـاد فـی   یاکشتن از جهت قصاص است  ینکهالبته در ا

عـادت  ی، اگر مسلمان به کشتن کـافر ذم ـ  .وجود دارد یدگاهفقها اختلاف د ینمحارب ب

 یـر و مجـازات تعز  یـه نداشته باشد قصاص نخواهد شـد فقـط محکـوم بـه پرداخـت د     

  .اختلاف نظر وجود دارد یدر مقابل کشتن کافر غیرذم یول گردد؛ یم

.نمایـد  یاستناد م یاتبه اجماع فقها، روا یندر د یشرط تساو یبراجواهر  صاحب
]٢[ 

  )١٥٠، ص٤٢ج .ق١٤٠٤ی، نجف(

  :  است یرز یاتروا شود یم یدهدر قصاص فهم یند یکه از آن تساو یاتیروا ازجمله

لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي : قَالَ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ«: نقل شده است که باقر امام از

عَلَى قَدْرِ دِیةَِ الـذِّمِّيِّ   ـ  نْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّيِّکوَ لَ ـ  الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ

  )١٠٨، ص٢٩، ج١٤٠٩ی، حرعامل شیخ( .»ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

: الْفَضْـلِ قَـالَ   بـن  عَـنْ إسِْـمَاعِیلَ  «: آمده اسـت  صادق از امام یگرید یتدر روا 

ونَ مُعَـوَّداً  ک ـإِلَّا أَنْ یَـ   هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَاـ   عَنِ الْمُسْلِمِ سأََلتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

  )١٠٩، ص٢٩، ج١٤٠٩ی، حرعامل شیخ( .»لِقتَْلِهِمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ

باب وجـود دارد کـه از آن امکـان قصـاص مسـلمان در       یندر ا یزن یگرید روایات

عَنْ أَبِـي  «: نمونه آمده استعنوان  به .شود یم یدهفهم یهبا پرداخت فاضل د یمقابل ذم
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أَنْ یُقیِـدُوا رَدُّوا   افأََرَادُوـ   اًإِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّ: قَالَ عَبْدِ اللَّهِ

ــادُوهُ ــلِمِ وَ أَقَ ــةِ الْمُسْ  یــت) و در روا١٠٧، ص٢٩، ج١٤٠٩ی، حرعــامل شــیخ( .»فَضْــلَ دِیَ

فَـأَرَادَ أَهْـلُ   ـ   إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ: قَالَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ«: آمده است یگرید

 ق،١٤٠٩ی، حرعـامل  شـیخ ( .»وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَـا بَـیْنَ الـدِّیَتَیْنِ   ـ   تَلُوهُیَقتُْلُوهُ قَ النَّصْرَانِيِّ أَنْ

  )١٠٨، ص٢٩ج

در دماء، جواز قصاص را در صورت تکـرار   یاطو احت یاتروا یناز باب جمع ب فقیهان

اول و حمـل  ۀ دست یاتروا یحدر ترججواهر  صاحب .اند یرفتهتوسط مسلمان پذ یقتل ذم

 ـدوم بـا آ ۀ دسـت  یاتروا یرتعلاوه بر مغای، دوم بر موارد تکرار قتل ذمۀ دست اتیروا ۀ ی

ای بـودن   یـه دم مقتول، بـه احتمـال تق   یاءدر صورت کافر بودن اول یژهو به ]٣[یلسب ینف

  .کند یدوم اشاره مۀ دست یاتروا

از متهم و مجرم و کـاهش   یتدر جهت حما یحقوق یها که گام یکنون یطدر شرا 

بوده و اقبال بیشتری نسـبت  روند  یننظر، هم جهت با ا ینا ت اعدام است قاعدتاًمجازا

  .به آن وجود دارد

اقتضـا   یزمان و مکـان و مباحـث حقـوق بشـر     یطکه شرا یدر صورتین، وجود ا با

 یمامکـان وجـود دارد کـه تصـم     ینبتوان گفت ا یدبنابر وجود عنصر مصلحت شا یدنما

 ـ یصبا تشخ یمتدر قالب حکم حکو یگریمناسب د از  یاتخـاذ شـود و برخ ـ   یـه فق یول

  .صورت موقت لحاظ نشود هقصاص ب یطشرا

  یرانا یاسلام يجمهور ینقتل کافر در قوان مجازات 

: دارد مقـرر مـی   ۳۰۱گـذار در مـادۀ    ، قـانون ١٣٩٢مصـوب   یقانون مجازات اسـلام  در

علیـه نباشـد    یشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجن قصاص در صورتی ثابت می«

    .»علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد و مجنی

فـرد مسـلمان بـر تمـام      یـت آن، جناۀ و تبصر یقانون مجازات اسلام ٣١٠مادۀ  در

مسـتأمن، معاهـد، غیرمسـتأمن و معاهـد را موجـب      ی، ذمی، غیراقسام کافر، اعم از ذم
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 ـبر مسلمان را در تما یریمجازات تعز یول داند یقصاص نم  یکسـان  یم اقسام کافر حت

را  یخـارج  یکشـورها  یـت تابع یارا دارند  یرانا یتاما تابعیستند، که مستأمن و معاهد ن

  .داند یاند ثابت م ومقررات وارد کشور شده ینقوان یتدارند و با رعا

بازدارنـده آمـده    یو مجازاتهـا  یراتبخش تعز یقانون مجازات اسلام ٦١٢مادۀ  در

 ـ یشاک یانداشته  یل عمد شود و شاکمرتکب قت هرکس«: است از قصـاص   یداشته ول

موجب اخلال  یکه اقدام و یصورت به هر علت قصاص نشود در یاگذشت کرده باشد و 

گردد دادگـاه مرتکـب    یگراند یا رتکبم یتجر یمب یاجامعه  یتو امن یانتدر نظم و ص

    .»نماید یمحکوم م را به حبس از سه تا ده سال

  .شود ینم یدهمسلمان و غیرمسلمان د ینب یتحکم تفاو ینا در

 یشناخته شده در قانون اساس ـ ینید های  یتبر اقل یتجنایۀ د یقانون مجازات اسلام در

از نظـر   یکـافر غیرذم ـ دیۀ  در گذار بر مسلمان برابر دانسته شده است و قانون یتجنایۀ با د

براسـاس  «: آمـده اسـت   یقانون مجازات اسلام ٥٥٤کرده است؛ در مادۀ  یتغیرمشهور تبع

 یشـناخته شـده در قـانون اساس ـ    ینید های  یتبر اقل یتجنایۀ دری، مقام رهب ینظر حکومت

    .»گردد  می یینمسلمان تع یهد ۀبه انداز یرانا یاسلام یجمهور

ــرا .انــد یرفتــهرا پذ یــدگاهد ینهمــ یــزن یــدمراجــع تقل برخــی االله  آیــتنمونــه،  یب

 کـه  اسـت  آن احتیاط«: اند داشته یانب ینهزم یندر ا ییادر پاسخ به استفتشیرازی  مکارم

یرازی، ش ـ مکـارم ( .»مسلمانان بپردازند ۀها را مساوى دی زرتشتى ازجملهکتاب و  اهل دیۀ

  )٤٥٢، ص٣ق، ج١٤٢٧

   گیري نتیجه 

سـاکن شـده و بـا مسـلمانان      یاسلامۀ طور موقت در جامع به است که یکسمستأمن، 

 یاند؛ معاهد، کسـان  اجازه گرفته یاسلام ینورود به سرزم یامان بسته است و برا یمانپ

آنـان   .اند هدنه، ضد جنگ) بسته( صلح یمانپ یاسلامۀ طور موقت با جامع به هستند که

کتـاب هسـتند کـه در     از اهـل  یگروه ـ ذمّـه  اهـل کننـد؛    مـی  یخود زنـدگ  یندر سرزم
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  کنند؛  پرداخت می یهبابت جز ینکنند و از ا  می یدارالاسلام زندگ

و چـه   یچـه ذم ـ ( یرحربـی از فقهـا کشـتن کـافر غ    یاریبه نظر بس ـ یحالت کل در

بودن کفـار، مخـتص   مهدورالدم  .است یزی) بر اساس اسلام حرام و امر غیرجایغیرذم

طـرف   من و بـی أمسـت  ،معاهـد  ،یکفار ذم ـ ازجمله یگرکفار حربى است و شامل کفار د

 یـز مـورد ن  ینکافر حربى است؛ اما در هم نواما مستفاد از ادله، مباح بودن خ ؛شود  نمی

بلکه شناخت وقت مناسـب بـراى جنـگ و زمـام امـر بـه        ؛یستاقدام خودسرانه مجاز ن

    .شرط است ۀبه منزل بنابراین اذن امام ؛است دست امام

صورت خودسرانه وجـود   به یو چه غیرذم یکشتن کافر چه ذم یبرا یدر فقه جواز

یـه،  د تواند یمجازات م ینا .باشد  مجازات می یدارا یرحربیغ کافر کشتنرو  ینازا؛ ندارد

محـارب   یاالارض  افساد فی یااعدام از باب قصاص  یدر موارد یو حت یریمجازات تعز

کشتن آنـان   یبرا یمجوز یهرچند کشتن کافر در غالب موارد قصاص ندارد؛ ول .باشد

اعـم از مسـلمان و    ـ  یکشـتن هـر انسـان    یوجود ندارد؛ بلکـه از جهـت عـذاب اخـرو    

  .غیرمسلمان ـ گناه است

مجـازات   یعتاًباشد طب که در حال جنگ است اگر با اذن امام یکافر حرب کشتن

شـوند کـه     در جنگ با کافران حربی تنها کسانی کشته مـی  .مسلمان ندارد یبرا یویدن

 ـۀ شمشیر کشیده و در معرک د، جنگ حاضر باشند و سایر افراد که در جنگ دخالت ندارن

  .محکوم به قتل نیستند

مقـرر   یهو د یریقتل کافر غیرمحارب مجازات تعز یبرا یقانون مجازات اسلام در

  .شده است
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  : ها نوشت پی

است کـه سـه    ینقول بهتر ا .به قتل، عرف است یادتحقق مفهوم اعت یملاک برا .] ١[

الاعتیـاد إلـى   و المرجع فی «: گوید یباره م یندر ا یشهیدثان .یمقتل را ملاک بدان

و هـو   .لأنه مشتق من العود فیقتل فیها، أو فی الثالثۀ ۀبالثانیو ربما یتحقق  .العرف

مرحـوم   .فی القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه طالأجود، لأن الاعتیاد شر

أی و إن کـان یتحقـق الاعتیـاد بالثانیـۀ     : اش بر لمعه گفته است یهکلانتر در حاش

رط أی شـرط قتلـه بعـد ذلـک و هـو فـی القتلـۀ الثالثـۀ         لکن بذلک قد حصل الش

 .حصـول شـرطه و هـو الاعتیـاد قبـل ذلـک      فالاستحقاق حصل بالثالثـۀ لمکـان   

    )٥٩، ص١٠ ، جق١٤١٠، شهیدثانى(

التساوی فی الدین، فلا یقتل مسلم بکافر مـع عـدم الاعتیـاد ذمیـا     : الشرط الثانی .] ٢[

به أجده فیه بیننا، بـل الإجمـاع بقسـمیه    کان أو مستأمنا أو حربیا بلا خلاف معتد 

  .علیه، بل المحکی منهما مستفیض حد الاستفاضۀ أو متواتر کالنصوص

]٣ [.     [ِزیـان] خداوند هرگـز بـر

  )١٤١: نساء( .»مؤمنان، براى کافران راه [تسلّطى] قرار نداده است
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 یو پژوهش یآموزشۀ موسس: ، قمکتاب حقوق اهلی، موسی، احمد .٥

  .١٣٨٣، ینیخم امام

 یف آثار الحرب ۀترجم: یفقه اسلام یدگاهآثار جنگ از دین، عبدالحسینش، ب .٦

   .١٣٩٠یت، زمزم هدا: قمیلی، وهبه زح، یالفقه الاسلام

دفتر تبلیغات : ، قمغرر الحکم و درر الکلم محمد، آمدی، عبدالواحدبن تمیمی .٧

  .١٣٦٦اسلامی، 

  .١٣٨٨اسراء، : ، قمالملل در اسلام روابط بین، عبداالله، آملی جوادی .٨

  .١٣٧٥اسراء، : چهارم، قم ، چاپفلسفۀ حقوق بشر ،__________ .٩

 ةمؤسس: ، قمةوسائل الشیعحسن،  بن )، محمدیحرعامل شیخ( حرّعاملى  .١٠

  .ق١٤٠٩، البیت آل

  .ق ١٤٠٩دارالعلوم، : دوم، بیروت ، چاپالفقه ، سیدمحمد،شیرازى حسینى  .١١

دفتر نشر فرهنگ : تهران، یالملل اسلام ینحقوق بیل، خلیدسیلیان، خل  .١٢

  .١٣٨٧ی، اسلام

  .تا] یب[دارالعلم، : ، قمةتحریرالوسیلوسوى، اللّه م امام)، سیدروح( خمینى  .١٣

  .ق١٤١٠العلم،  ةمدین: ، قمالمنهاج ةتکملخویى، سید ابوالقاسم موسوى،  .١٤

  .م١٩٩٨ی، دارالفکرالاسلام: ، دمشقآثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ةزحیلی، وهب  .١٥

ۀ موسس: قم ،الملل نقش اسلام در توسعۀ حقوق بینسلیمی، عبدالحکیم،  .١٦

  .١٣٨٦، ینیخم امام یپژوهشو  یآموزش
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معانی ألفاظ  ةمغنی المحتاج إلى معرف أحمد الخطیب، بن شربینى، محمد  .١٧

  .ق١٤١٥العلمیۀ،  دارالکتب: یروت، بالمنهاج

  .١٣٨١معاصر، ۀ یشدانش و اند: تهران، ینید های  یتاقلاالله،  روحیعتی، شر  .١٨

: قم ،حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعۀ اسلامی ،__________  .١٩

  .١٣٨١بوستان کتاب، 

دارالعالم : ، بیروتةالدمشقی ةفی شرح اللمع ةالبهی ةالروضشهیدثانى،   .٢٠

  .ق١٤١٠الاسلامی، 

ی، اسلام: قم، جامع عباسى و تکمیل آن،  حسین بن و ساوجى، نظام ییبها شیخ  .٢١

  .ق١٤٢٩

 :دوم، قم چاپ ،من لا یحضره الفقیهبابویه قمّى،  بن على بن صدوق، محمّد شیخ  .٢٢

  .ق١٤١٣اسلامى، 

 یاتو الولا یهالاحکام السلطان ۀترجمی، حکمران یینآین، حسی، صابر  .٢٣

  .١٣٩١ی، و فرهنگ یعلم: تهران، یمحمد ماورد بن یعل ینیهالد

  .ق١٤١٤، ةدارالهجر: ، قمالبلاغه نهج، صالح صبحی .٢٤

 ۀحوز یریتمرکز مد: قم، یمذهب های  یتاسلام و اقلمحمدباقر، ی، طاهر .٢٥

  .١٣٨٤قم،  یۀعلم

ی، دفتر انتشارات اسلام: ، قمفی تفسیرالقرآن یزانالم ین،محمدحسیی، طباطبا .٢٦

  .ق١٤١٧

: تهرانسوم،  چاپ، القران یرالتفس یف یانمجمع البحسن،  بن فضلی، طبرس  .٢٧

  .١٣٧٢ناصر خسرو، 

على  ةتحریر الأحکام الشرعی مطهر اسدى، بن یوسف بن حسن، علامۀحلی  .٢٨

  .ق١٤٢٠، صادق امامۀ مؤسس: قم ،ةمذهب الإمامی

  .ق١٤١٤، البیت مؤسسۀ آل: قم، الفقهاء ةتذکر ،__________  .٢٩

دفتر انتشارات : ، قمو احکام آن در فقه اسلام یهجزاکبر،  یعلی، کلانتر  .٣٠

  .١٣٧٤، حوزۀ علمیۀ قممدرسین ۀ اسلامی وابسته به جامع
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تب الکدار: چهارم، تهران چاپ ،الکافییعقوب،  بن کلینى، ابوجعفر، محمد  .٣١

  .ق١٤٠٧، ةالإسلامی

: یروتب، ینیهالد یاتو الولا یهالاحکام السلطانمحمد،  بن یعلی، ماورد  .٣٢

  .]تا ی[ب ،یروتدارالقرآن ب

  .۱۳۸۴جنگل، : تهران، یالملل خصوص ینحقوق بین، الد جلال یدسی، مدن  .٣٣

: ، قمةالقصاص على ضوء القرآن و السن، الدین نجفى، سیدشهاب مرعشى .٣٤

  .ق١٤١٥، نجفى مرعشى االلهةآیۀ کتابخان

محمدحسین : ، تحقیق و نگارشاخلاق در قرآنی، محمدتقیزدی،  مصباح .٣٥

  .١٣٩١، ینیخم امام یو پژوهش یآموزشۀ موسس: اسکندری، قم

 مدرسۀ امام: قم ،مکارم)( ات جدیدئاستفتا ناصر،، شیرازی مکارم  .٣٦

  .ق١٤٢٧، طالب ابی بن علی 

 .١٣٧٤یة، رالکتب الاسلامدا: ، تهراننمونه یرتفس ،__________  .٣٧

، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام الجواهر، نجفی، محمدحسن، صاحب  .٣٨

 .ق١٤٠٤دارإحیاء التراث العربی، : هفتم، بیروت چاپ

  

  

  


